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 ( بسم الله ارحمن الرحیم)

 

 

 :خلاصه

ای سحرآمیز به زمانِ وسط مُهرهست به نام اینسوک که تریپلی به گذشته؛ داستان دخت

آنجا با اعضای اس هم هست، در تیهای بیکند. او که خود؛ یکی از فنی کره؛ سفر میگذشته

 ... .های متفاوتی نسبت به زمان حالشان دارند وشود که هر کدام شخصیتاس آشنا میتیبی

*** 

 قابل توجه مخاطبین محترم:

 های داستان به همراه توضیحات اضافه ) پاورقی (شخصیتصی این اثر، حه شخدر صف

توانید وارد موارد داشتید میقرار داده شده است، در صورتی که نیاز به هرکدام از این 

 ا مطالعه فرمایید.( بشوید و موارد ر فیکشن پلی به گذشتهتاپیک فن )

 با تشکر ) ادمین (

*** 

 روزه؛ کی تعطیلاتی برای کیم یخانواده. بود ¹ی کیمای برای خانوادهکنندهامروز روزِ خوشحال

 تمام خانواده« فرزندِ »تنها ²ها کنار ساحل مستقر شدند، اینسوکاز وقتی آن آمدند؛ دریا کنار به

وب کردنِ غر با بود؛ تفریح و شنا حال در دریا، در و بود کرده پا را اشغواصی هایفین مدت
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کیم به کنار ساحل ی فرا رسید. آقا ³ها به شهر خودشان؛ سئولآفتاب؛ دیگر زمانِ برگشتن آن

 .رفت تا اینسوک را صدا کند

 .خوایم حرکت کنیمبجنب عزیزم می -

هایی که از کفِ فاینسوک با صدای پدرش سرش را از زیر آب بیرون آورد و در حالی که صد

 :فتکرد؛ گجا میدریا جمع کرده بود را در دستش جابه

 .اومدم -

که از آب خارج شود، پایش به چیزی  از اینبا گفتن این حرف به طرف ساحل شنا کرد؛ قبل 

 .های کف دریا برخورد کرد؛ خم شد و آن جسم را برداشتروی شن

 این دیگه چیه؟ -

ای متوسط؛ که کاملاً به به اندازه رنگ، شبیه یک گوی، یک مهُرهای شکلِ سفید یک جسم دایره

ر اینسوک را به خود جلب راحتی در دست جا میشد؛ زیبایی خاص مُهره و براق بودن آن؛ نظ

 .کرد

ی من از دریا! مرسی دارم؛ این هم هدیههرچی هست خیلی محشره، پیش خودم نگهش می»

 «.جونم دریا

مُهره را گرفته بود نزدیک دهانش برد و  همان دستی را که با آن اینسوک با گفتن این حرف

 .فرستادای به طرف دریا هایش را به انگشتانش زد و بوسهلب

 غذایی داخل صندوق عقب ماشین بود با دیدن  ِخانمِ کیم که در حال گذاشتن سبد مواد

 :اینسوک که هنوز در آب بود گفت

http://www.patoghroman.top/
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 .، هنوز تو آبی کهافتیمبجنب اینسوک؛ داریم راه می -

 .اومدم مامان؛ اومدم -

ش را روی های در دستبا گفتن این حرف خوشحال از داخل آب بیرون آمد و با عجله صدف

 .ها را با عجله از پایش درآورد و به طرف ماشین دویدی ساحل ریخت؛ فینهاشن

 .مامان، مامان نگاه کن چی پیدا کردم -

 :خت و با تعجب گفتخانمِ کیم نگاهی به مُهره اندا

 این چیه، از کجا پیداش کردی؟ -

 :اینسوک با خوشحالی جواب داد

 .نگهش دارمخوام دریا، خیلی خوشگله نه؟ می -

 :خانمِ کیم با خنده گفت

خیلی خوب بدو، داره دیرمون میشه؛ وسایلت رو جمع کن باید بریم، بابا فردا باید بره شرکت،  -

 .لباست رو هم عوض کن

 . ...چشم -

*** 

 سوت؛ و جیغ و موزیک صدای بودند؛ ²استیرت بیکنس در¹اینسوک و دوستش پارک هی جو

 حال در توان تمام با و هیجان با و انرژی پرُ همیشه مثل استیبی بود؛ گرفته فرا را جا همه

http://www.patoghroman.top/
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 زده؛ذوق و زدههیجان بزرگ؛ کنسرتِ آن در حاضر هایفن یهمه بودند؛ رقصیدن و خواندن

 .اندندخومی استیبی با دیگری از پس یکی را هاآهنگ

Mic Drop 

... 

V: 

Did you see my bag? 

?Did you see my bag? 

트로피들로 백이 가득해 (가득해, 가득해) 

Jungkook: 

How you think 'bout that? 

How you think 'bout that? 

Hater들은 벌써 학을 떼 (학을 떼) 

Jimin: 

이미 황금빛 황금빛 나의 성공 

I'm so firin' firin' 성화봉송 

Jin: 

너는 황급히 황급히 도망 숑숑 

http://www.patoghroman.top/
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Jungkook: 

How you dare, how you dare, how you dare 

... 

ی اس بودند؛ بعد از اتمام این آهنگ، آهنگ بعدتیندنِ آهنگ؛ همراه با بیهمه در حالِ خوا

اس از هم جدا شدند و هر کدام روی اِستیج؛ پخش شدند و به تیبلافاصله شروع شد که بی

 .تندسمتی رف

اس به سمتشان؛ بیشتر جیغ کشیدند و سروصدا کردند؛ یکی تیی بیها با نزدیک شدن اعضافن

 :نزدیک اینسوک و هی جو بود؛ داد زد ها کهاز فن

 .میاد سمت این به داره ⁴وی -

برداری کردند؛ در برداری و فیلمزده و جیغ کشان شروع به عکسها با شنیدن این خبر ذوقفن

ی اینسوک زد و دهانش را به گوش اینسوک نزدیک کرد تا اینسوک هی جو به شانه همان لحظه

 :صدایش را بشنود

 !اینسوک یک چیزی ته کیفت روشن شد -

اش که اینسوک مبهم نگاهش کرد و با گفتن »هان« رد نگاه هی جو را گرفت و به کوله پشتی

انگار درون کیفش روشن شده  گفت؛ چیزیروی زمین افتاده بود نگاه کرد؛ هی جو درست می

مین بلند کرد و دستش اش را از زبود که نورش کمی به بیرون هم میزد؛ اینسوک با تعجب کوله

 .ای را که دو روز پیش از کف دریا پیدا کرده بود را بیرون آورداش برد و مهُرهرا درون کوله

 :اینسوک متعجب گفت

http://www.patoghroman.top/
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 !مُهره -

 :و پرسید زده شدهی جو با دیدنِ مُهره ذوق

 چقدر خوشگله؛ از کجا پیداش کردی؟ این دیگه چیه؛ -

 :و با جیغ ادامه داد

 درخشه؟میچرا  -

 :اینسوک دستش را روی گوشش گذاشت و گفت

 !جیغ نزن؛ من از کجا بدونم هیس؛ -

 :کرد داد زداعصاب؛ که نور مُهره اذیتش میهای بیدر همان لحظه یکی از فن

 .! اه خاموشش کنبا خودت چراغ آوردی این لعنتی دیگه چیه؛ -

هنوز باعث آزار اطرافیانش میشد؛ همان اینسوک مهُره را در دستش فشرد اما کافی نبود؛ نورش 

 :اعصاب گفتفنِ بی

 .تونی خاموشش کنی ببرش بیرون دیگهدِ نمی -

 :رویی گفتهی جو با ترُش

 .ی این جمعیت بره بیرون؛ نمیشه کهآخه چطوری تو -

 .ن ربطی نداره، خیلی رو اعصابه؛ ببرش بیرونم به -

 :اینسوک به طرف هی جو برگشت و گفت

http://www.patoghroman.top/
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تونم برمش بیرون ببینم کاریش میکنه؛ مینداره هی جو، راست میگه نورش اذیت می اشکال -

 .بکنم

اینسوک با گفتن این حرف به سمت در خروجی حرکت کرد و خود را به سختی از میان 

اند و از یکی از درهای سالن خارج شد؛ پشت در سالن ایستاده بود و هاج و جمعیت به بیرون کش

 .کرده میواج به مهُره نگا

 «.خب الان چی کارش کنم؟ چطوری خاموش میشه»

 ایاینسوک چندین بار پشت سر هم مُهره را فشار داد به امید این که خاموش شود که فایده

رفت، ناگهان احساس کرد به سمت مُهره کشیده یطور که داشت با مُهره ور منداشت؛ همان

 ...!طراف بودند؛ ناپدید شدی چشم افرادی که آن اشود و یکدفعه؛ جلومی

*** 

افتاد، دانست چه اتفاقی داشت برایش میاینسوک را بلاجبار داخل قصر بردند؛ اینسوک که نمی

شده است، با این که  ی آن مردداد که چرا طُعمهتمام طول مسیر را به خودش فحش می

دیگری عصبانی  تر از هر کسدانست جریان مهُره چیست؛ اما از دست خودش بیشخودش نمی

خودی نگران شده و شروع به دویدن کرده بود؛ اینسوک دوباره ل*بش را به بود که چرا بی

 :اعتراض باز کرد

 .بابا میگم من رو اشتباه گرفتید، چرا حرف تو گوشتون نمیره -

 :ربازانی که او را گرفته بود؛ با کلافگی گفتاز سیکی 

http://www.patoghroman.top/
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 و ته تا فرمانده ، گفتی بار هزار  جا این حرف روبازار تا اینجون مادرت بیخیال شو؛ تا حالا از  -

 !بابا نیستی دزد فهمیدیم کن بس کنه؛نمی ولت نیاره در رو ماجرا توی

 :اینسوک متعجب گفت

 !گمکرده بودید؛ منم نیاز نبود هی بفهمیدید تا الان ولم خب اگه می -

 :یکی دیگر از سربازان گفتی تأسف تکان داد؛ همان سرباز سرش را به نشانه

 .ی کل رسیدیمساکت شید پیش فرمانده -

ی دوم قصر رسیده بودند و در تراسی که؛ اینسوک اطرافش را نگاهی کرد؛ از حیاط به طبقه

ها در حالی ودند؛ اینسوک شخصی را دید که پشت به آننمایی روبه حیاطِ قصر داشت؛ ایستاده ب

کرده بود؛ در حال نظاره کردن حیاطِ قصر بود؛ فرمانده با  که دستانش را از پشت به هم گره

 .تر؛ در ورودی تراسِ قصر ایستاده بودندطرف احتیاط به او نزدیک شد و بقیه کمی آن

 :فرمانده او را مخاطب قرار داد

 ... .یمرو پیدا کرد قربان، مُهره -

ای از سربازان فاصله و چون پشت عدهی کل )ارتش( به سمت او برگشت؛ اینسوک از آن فرمانده

ی کل مُهره را از دست او گرفت و ی کل را دقیق ببیند؛ فرماندهتوانست فرماندهقرار داشت نمی

 :با تأمل گفت

 .پس پیداش کردی، چه زود -

 .فرمانده: بله قربان

http://www.patoghroman.top/
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 :ین حرف دستش را به طرف اینسوک دراز کرد و گفتفتنِ او با گ

 ... .دزد وفرمانده: و همینطور 

 :اینسوک عصبی غُرید

 !چند بار گفتم من... )و با تأکید( دزد نیستم -

 :توجه به حرف اینسوک ادامه دادامّا فرمانده بی

ده باشه، حتما باید کردیم که مُهره توسط یک زن دزدیده شدر اصل؛ اصلاً فکرش رو هم نمی -

 !ی این کار داشته باشهمهارت بالایی تو

 :غُرید اینسوک دوباره

 ... .کدوم مهارت؛ چی میگی -

 :ی حرفش را پیش خودش زمزمه کردو ادامه

 «.افتادمی چلغوز گیر نمیاصلاً اگه من مهارتی؛ چیزی داشتم که به دست تو»

 :سوک شده بود گفتهای اینفرمانده که متوجه زیر ل*ب صحبت کردن

 کنی؟زیر ل*ب چی وز وز می -

جا ی کل را بهتر ببیند و در حالی که چند قدمی جابهتواند فرماندهجا شد تا باینسوک کمی جابه

 :شد ادامه داد

 ... .قربان بنده -

http://www.patoghroman.top/
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ی کل؛ که حالا او هم به اینسوک چشم اش را کامل کند و با دیدن فرماندهنتوانست جمله

سریع دهانش از تعجب و تردید باز ماند، اینسوک با تردید چندین بار پشت سر هم و دوخته بود، 

بیند با بُهت و حیرت بیند؛ وقتی که مطمئن شد درست میپلک زد تا مطمئن شود خواب نمی

 :پیش خودش زمزمه کرد

 (... .«)جونگکوک ³جا... جانگکوک»

*** 

ای از زندان کز کرده بود. دستانش که گوشهاینسوک در زندان قصر نشسته بود؛ چمباتمه زده و 

تر به شکمش نزدیک کرد تا خود را کرد و پاهایش را بیش اهایش انداخته بود را قلابدور پ

تر جمع کند؛ سرش را روی زانوهایش گذاشت و با ناراحتی شروع به صحبت با خودش بیش

 :کرد

کس حرفم رو باور ؛ چرا هیچکنم؛ چرا اینجام؛ من که کاری نکردممن اینجا چی کار می»

 «کنه؟نمی

متوجه نگهبانِ زندان که نزدیک سلولش شده بود، نشد؛ نگهبان آنقدر در خودش غرق بود که 

 .های زندان زد تا اینسوک متوجه حضور او شودچند دفعه به میله

 .گناهیت رو ثابت کنی اعدام میشیبی نگهبان: هی دختر، اومدم بهت بگم؛ فردا اگه نتونی

 :از جا پرید و جیغ زد اینسوک که انتظار چنین خبری را نداشت با شنیدن این خبر یکدفعه

 !چی -

http://www.patoghroman.top/
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اینسوک به نگهبان که خونسرد در حال نگاه کردنِ او بود چشم دوخت و وقتی دید نگهبان 

 :گوید، گفتچیزی نمی

 منظورت چیه؛ یعنی چی اعدام؛ برای چی؟ -

 .فاصله گرفتفی رویش را برگرداند و از سلول ترین حرنگهبان بدونِ گفتن کوچک

 :اینسوک داد زد

 .نه؛ صبر کن کجا میری؛ صبر کن -

 ... .ولی نگهبان بدون توجه به او آنجا را ترک کرد

روز بعد؛ اینسوک را به حیاطِ جلویی قصر آوردند؛ جمعیت زیادی از سربازان، کارکنان قصر و 

به امپراطور نگاه کرد؛ مرد میانسالی بود که در نگاه اول امپراطور در آنجا حاضر بودند؛ اینسوک 

خورد. کنار او؛ سمت راستش مرد میانسالی بود که رد محترم و با سوادی به چشم میهم؛ م

اینسوک حدس زد وزیر دربار باشد و سمت چپ او شخص جوانی که اینسوک هیچ نظری 

تر از همه به حواس اینسوک را بیشی هویت او نداشت؛ ایستاده بودند؛ ولی چیزی که درباره

ای از حیاط قرار داشت؛ اینسوک تا تر در گوشهکمی آن طرف خود جلب کرد، گیوتینی بود که

ی این اتفاقات چشمش به آن افتاد تازه به عُمق بدبختی خودش پی برد؛ دوست داشت همه

و را گرفته بودند؛ او را به خواب باشد و هر لحظه کسی او را از خواب بیدار کند؛ دو نگهبانی که ا

 .ی اینسوک بلاخره بیرون آمدهسمت گیوتین بردند؛ که صدای حبس شد

 .برید، من که گفتم کاری نکردم، صبر کنیدکنم من رو کجا میخواهش می -
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ها به حرفش توجه کشاندند؛ اینسوک که دید آنتوجه به حرف او، او را مینگهبانان ولی بی

 :زدکنند بلند داد نمی

 .گناهممن دارم میگم بی -

 :ی کل ارتش)جانگکوک( کرد و پرسیداینسوک روبه فرماندهی امپراطور با دیدن عجز و ناله

 شما مطمئنید اون؛ مُهره رو دزدیده؟ -

 :جانگکوک)جونگکوک( که تا آن لحظه سکوت کرده بود، رو کرد به امپراطور و گفت

 .بودهقربان ما فقط مطمئنیم مُهره دست اون  -

 امپراطور: خودش چی میگه؟

د، فرمانده )همان شخصی که اینسوک را دستگیر کرده بود( قبل از اینکه جانگکوک جوابی ده

 :گفت

 .هره اون رو به اینجا آورده، میگه مُهره جادوییه ُچرندیات، میگه م -

کنار او؛ سمت ی اَعظم که امپراطور متعجب یک تای اَبرویش را بالا داد و پرسشگرانه به پیشگو

 :چپش ایستاده بود نگاه کرد و گفت

 ... .پیشگو؟ -

 :سیما و قد بلند بود لبخندِ ملیحی زد و آرام گفتی اَعظم که مردی جوان و خوشپیشگو

 !شاید داره راست میگه -

 :ی اَعظم دستش را بالا برد و طوری که همه بشنوند داد زدامپراطور با شنیدن حرف پیشگو
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 !به ما نشون میده که چرا گفته مُهره؛ سحرآمیزه پس مُتهم، بسیار خوب، -

همه با شنیدن صدای امپراطور به طرف او برگشتند؛ نگهبانان هم متوقف شدند و اینسوک به 

 .طرف امپراطور برگشت

کنه، فقط وقتی شروع به درخشیدن کرد من دونم مُهره چطور کار میاینسوک: قربان، من نمی

 .فشارش دادم

 :مُهره در دست او بود، نگاهی به مُهره کرد و گفت ده کهفرمان

 !درخشهین که نمیا -

 :بعد باداد؛ ادامه داد

 !ما رو مسخره کردی، امپراطور وقتِ شنیدنِ خزعبلات تو رو ندارند، اعدامش کنید -

 :اینسوک بعد از شنیدنِ حرف فرمانده با ترس گفت

 .نه؛ صبر کنیدنه -

 .یوتین کشیدندبه او، او را به سمت گتوجه نگهبانان ولی بی

 :ته بود التماس کرداش گرفاینسوک که گریه

 .کنمکنم صبر کنید؛ خواهش مینه خواهش می -

 :و با هقهق ادامه داد

 .کنم کمک کنیدیک نفر کمک کنه، خواهش می -
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شمش چرخاند تا شاید کسی را برای کمک پیدا کند که انگار تازه چاینسوک سرش را مدام می

 :به جانگکوک گفترس روبه جانگکوک افتاد که نزدیک امپراطور ایستاده بود، با ت

 .جانگکوک؛ جانگکوک کمکم کن -

 :سیما و قد بلند بود لبخندِ ملیحی زد و آرام گفتی اَعظم که مردی جوان و خوشپیشگو

 !شاید داره راست میگه -

 : برد و طوری که همه بشنوند داد زدی اَعظم دستش را بالاامپراطور با شنیدن حرف پیشگو

 !مُتهم، به ما نشون میده که چرا گفته مُهره؛ سحرآمیزهبسیار خوب، پس  -

همه با شنیدن صدای امپراطور به طرف او برگشتند؛ نگهبانان هم متوقف شدند و اینسوک به 

 .طرف امپراطور برگشت

ط وقتی شروع به درخشیدن کرد من کنه، فقدونم مُهره چطور کار میاینسوک: قربان، من نمی

 .فشارش دادم

 :ه مُهره در دست او بود، نگاهی به مُهره کرد و گفتفرمانده ک

 !درخشهاین که نمی -

 :بعد باداد؛ ادامه داد

 !ما رو مسخره کردی، امپراطور وقتِ شنیدنِ خزعبلات تو رو ندارند، اعدامش کنید -

 :س گفتاینسوک بعد از شنیدنِ حرف فرمانده با تر

 .نه؛ صبر کنیدنه -
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 .توجه به او، او را به سمت گیوتین کشیدندبینگهبانان ولی 

 :اش گرفته بود التماس کرداینسوک که گریه

 .کنمکنم صبر کنید؛ خواهش مینه خواهش می -

 :و با هقهق ادامه داد

 .کنم کمک کنیدیک نفر کمک کنه، خواهش می -

ر تازه چشمش د که انگاا شاید کسی را برای کمک پیدا کنچرخاند تاینسوک سرش را مدام می

 :به جانگکوک گفتبه جانگکوک افتاد که نزدیک امپراطور ایستاده بود، با ترس رو

 .جانگکوک؛ جانگکوک کمکم کن -

جانگکوک که برای اولین بار اسمش را از زبان اینسوک شنیده بود، نگاهش رنگ تعجب گرفت و 

 :از جانگکوک پرسیدکرد؛ قبل از این که چیزی بگوید امپراطور متعجب به اینسوک نگاه 

 شناسیش؟می -

 :جانگکوک متعجب جواب داد

 !نه قربان -

 :و بعد رو کرد به سمت اینسوک و دستور داد

 .جانگکوک: صبر کنید

 :نگهبانان بار دیگر ایستادند و جانگکوک پرسید
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 شناسی؟من رو می -

د، با دستپاچگی ست چه بگویدانرا نداشت؛ دستپاچه شد، نمیاینسوک که انتظار همچین سؤالی 

 :گفت

 .. شایدآ... آره... یعنی... ش.. -

 :قبل از اینکه جانگکوک چیز دیگری بگوید، یکدفعه فرمانده با هیجان و تعجب داد زد

 .درخشهقربان مُهره داره می -

عجب به خودش گرفت؛ همه ها رنگ تهمه با شنیدن حرف او به سمت فرمانده چرخیدند؛ نگاه

کردند؛ دستان دو نگهبان که بازوهای اینسوک را گرفته داشتند حرف اینسوک را باور میکم کم

بودند شلُ شد و اینسوک از این فرصت استفاده کرد و از چنگشان بیرون آمد و به سمت مُهره؛ 

 :قاپید و گفت که در دست فرمانده بود؛ خیز برداشت و با خوشحالی مُهره را از دست او

 .گفتممن که بهتون  -

شود، نگاهی که قبل از این که بتواند چیز دیگری بگوید باز متوجه شد به سمت مُهره کشیده می

به آن انداخت دید مُهره را بدون این که متوجه شود؛ در دستانش فشرده است؛ ناگهان در جلوی 

 ... .چشمان حیران همه غیب شد

*** 

کرد؛ سریع در چشمانش خودنمایی میبش بدجور ز کرد؛ سقف اتاق خوااینسوک چشمانش را با

خوابش بود؛ خیز شد و روی تخت نشست؛ دور و اطرافش را نگاهی انداخت؛ واقعاً در اتاقنیم

 :اولین چیزی که به ذهنش آمد را زمزمه کرد
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 «دیدم؟من داشتم خواب می»

 .اش زددست چپش را به پیشونیِ ع*ر*ق کرده

 .دیدمداشتم کابوس میود، بهتره بگم ابی بچه خو -

 :خانمِ کیم در چارچوب در نمایان شد و گفت

 !ت دیر میشه هاخوابی که، مدرسهاینسوک بجنب؛ هنوز تو رخت -

 .باشه مامان الان آماده میشم -

خواست از اتاق بیرون برود که خانمِ کیم رویش را برگرداند و از چارچوب در فاصله گرفت می

 :ه به سمت اینسوک برگشت و گفتی یادش آمد پرسشگرانچیز

 .راستی اینسوک؛ دیشب کی از کنسرت به خونه اومدی؛ ما متوجه نشدیم -

 :وار طوری که فقط خودش بشنود گفتاینسوک متعجب به مادرش نگاه کرد و زمزمه

 !شما متوجه نشدید -

؛ تازه ش به پایین کشیده شدنگاهش را از مادرش برداشت و گنگ به اطراف نگاه کرد؛ نگاه

 :متوجه وجود مهُره در دست راستش شده بود؛ با دیدنش متفکرانه گفت

 ... .یعنی امکان داره هیچ کدوم از اینا خواب نبوده باشه -

*** 

ی مدرسه را پُر کرده بود؛ هی جو و آموزان؛ حیاط و راهروزنگ تفریح بود و سروصدای دانش

 بودند؛ استیبی کنسرت یدرباره حبتص حال در کلاس؛ در ¹یکی از دوستانش لی هیون کی
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 کلاس یک از که کی هیون و بود نشسته بود، یورود در نزدیکِ که خودش میز پشت جو هی

یده بود و برعکس روی آن نشسته بود )به طوری کش عقب را جو هی جلویی صندلی بود، دیگر

اش را تکیه داده بود و چانهبه پشتی صندلی که پاهایش از پشت صندلی آویزان بود و آرنجش را 

 (.دادهای هی جو گوش میبا دستش گرفته بود و به حرف

 :هی جو با هیجان گفت

 .اومدی؛ معرکه بودتو باید باهامون می -

 .هیون کی: آره حیف شد، گفتم عوض من یکی از دخترها بره و حالش رو ببره

صدایی بلند باز شد و اینسوک  ظه درِ کلاس باو با این حرف چشمکی به هی جو زد؛ همان لح

 .در چارچوب در نمایان شد

 .هیون کی: و این هم از اینسوک ما، بیخودی نگرانش بودی هی جو خانم

 .ها رفت و کنار میز هی جو ایستاداینسوک به طرف آن

 :هی جو نگران پرسید

 .تو دیروز کجا رفتی؟ نگرانم کردی؛ خیلی دنبالت گشتم -

 :هی جو دیگر مطمئن شده بود خواب ندیده است با خودش زمزمه کردین حرف که با ااینسوک 

 !پس خواب نبوده -

روی هی جو که متوجه شد اینسوک حواسش نیست از روی صندلی بلند شد و دستش را روبه

 .اینسوک چند بار تکان داد
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 !اینسوک کجایی با توأم ها -

 :خورد را گرفت و گفتتکان میی صورتش هوا دست هی جو را که داشت جلواینسوک بی

 !باورت نمیشه -

 جو: چی رو؟ هی

 .اینسوک دستش را درون جیبش برد و مُهره را درآورد

ایه که چند روز پیش از دریا پیداش کردم، همونی که داشت توی اینسوک: این همون مُهره

 .درخشیدکنسرت می

 :هیون کی وسط حرفش پرید

 .چیزای نشنیدهحق درخشید؟ به مُهره می -

 .اینسوک: راست میگم هی جو هم دید

 :توجه به حرف هیون کی گفتهی جو بی

 خب؟ -

 .اینسوک: این مُهره جادوییه

 :گفت اینسوک به نگرانی با جو هی  هی جو و هیون کی با تردید به هم نگاهی انداختند؛

 حالت خوبه؟ -

 :اینسوک با اصرار گفت

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 21  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

دونم کجا بود تازه اونجا ه، من رو برد به یک مکانی که نمیویینه جدی میگم این مُهره جاد -

 .جانگکوک رو هم دیدم

 :هی جو مردد پرسید

 جانگکوک؛ کدوم جانگکوک؟ -

 .استیاینسوک: بی

 :ای کرد و گفتخندههیون کی تک

 .اس رو خیلی دوست دارید ولی نه تا این حدتیدونستم شما دخترا بیمن می -

 .نید نهکیاینسوک: باور نم

 .مطمئن لبخندی زدو بعد به هی جو نگاه کرد که نا

 .کردم، باورش برای خودم هم سختهاینسوک: آره خوب منم جای شما بودم باور نمی

 :قبل از هر صحبت دیگری زنگ زده شد؛ هیون کی از جایش بلند شد و گفت

 .ش رو برای یک وقت دیگه؛ فعلاًداستان خوبی بود، بذار بقیه -

 ... .اش برد و به حالت خداحافظی دستش را تکان داد و از کلاس رفترا به سمت شقیقه تشدس

بعد از اتمام مدرسه؛ اینسوک؛ هی جو و هیون کی با هم از دبیرستان خارج شدند؛ اینسوک مدام 

سرش پایین بود و در حال فکر کردن بود؛ هی جو که متوجه شد اینسوک توی فکر است 

 :پرسید

 کنی اینسوک؛ به مُهره؟ی فکر میچ بهداری  -
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 :قبل از اینکه اینسوک چیزی بگوید هیون کی گفت

 .ولش کن اینسوک، خواب بوده -

 :و بعد انگار که چیزی یادش افتاده باشد گفت

 .ها من امروز عجله دارم باید جایی برماوه اوه بجنبید بچه -

رفت مانطور که داشت تندتند راه مید؛ هبیفتها جلو و با این حرف سرعتش را زیاد کرد تا از آن

 :تر از او بودند کرد و گفتها که عقبرویش را به طرف آن

 ... .بجنبید دیگه وگرنه -

ی کل کوچه را پُر کرد، پایش را گرفت و با اخم روی حرفش تمام نشده بود که صدای آخش فضا

 .زمین نشست؛ هی جو و اینسوک به طرف او برگشتند

 .ینم این دست و پا چلفتی باز چه بلایی سر خودش آوردم ببن برهی جو: م

هره دوباره شروع به  ُو با این حرف سرعتش را زیاد کرد تا به هیون کی برسد؛ همان لحظه م

 :درخشیدن کرد، اینسوک مُهره را از جیبش درآورد و با دیدن درخشش مُهره؛ گفت

 .ها اینجا روهی بچه -

 :مت دوستانش حرکت کردن و آرام با خودش زمزمه کردبه سکرد با گفتن این حرف شروع 

 .فقط فشارش نده، فشارش نده -
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تر کرد تا به دوستانش برسد که ناگهان مهُره از کف دستش لیز خورد؛ اینسوک هایش را تندقدم

ناخودآگاه سریع دستش را به طرف مُهره گرفت تا از افتادن آن روی زمین خودداری کند که 

 ... .را بین دستانش فشرد و ناگهان دوباره ناپدید شدهره ر مُبلاجبا

*** 

 .اینسوک روی زمین در جنگل دراز کشیده بود

 !اینسوک: دوباره اینجا

بلند شد و دوباره از همان مسیر قبلی به سمت خروجی جنگل به راه افتاد؛ قبل از این که از 

ت و آمد بودند؛ با خودش ر رفام دجنگل خارج شود متوجه سربازان گارد سلطنتی شد که مد

 :فکر کرد

 چه خبره باز؟ -

 :یکی از سربازان؛ کنار ورودی جنگل توقف کرد و به همراهانش دستور داد

 .ش پیدا کنیمبجنبید هر چه زودتر باید اون دختر رو همراه با مُهره -

 :بقیه سربازانی که با او بودند گفتند

 .اطاعت قربان -

نده شدند؛ اینسوک که در حال نظاره کردن این صحنه بود؛ خودش پراکتلف و همه به اطرافِ مخ

 :را پشت یکی از درختان مخفی کرد و با خودش گفت

 .ای بابا اینا چرا دست بردار نیستند -
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همان لحظه مردی از پشت سر؛ جلوی دهان اینسوک را گرفت؛ اینسوک ترسید، تقلا کرد دست 

ان او خلاص شود؛ آن مرد دهانش را نزدیک گوش بازوی هآن مرد را کنار بزند و از محاصر

 :وار گفتاینسوک آورد و زمزمه

 ... .هیس؛ نترس؛ منم جانگکوک -

*** 

های مخفی قصر؛ وارد قصر شدند؛ جانگکوک جلوتر از اینسوک اینسوک و جانگکوک از یکی از در

شوند، اینسوک ر میی قصکند و اینسوک دنبال او راه افتاده است؛ تا وارد محوطهحرکت می

 :گویدخطاب به جانگکوک می

 .یک لحظه صبر کن -

ایستد و منتظر که رویش را به طرف اینسوک که پشت اوست، کند؛ میجانگکوک بدون این

روی جانگکوک آید و روبهشود جلو میماند؛ اینسوک که متوجه توقف جانگکوک میمی

 .ایستدمی

 بری؟ن رو کجا میبپرسم داری م تونمنداره میاینسوک: اگه ایرادی 

 .فهمیجانگکوک: صبر داشته باش، خودت می

 !ی قبل همینجا نزدیک بود اعدام کننآوری فقط؛ بنده رو دفعهاینسوک: محض یاد

 :دهدجانگکوک با خونسردی جواب می

 !بله یادم هست -
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که اینسوک دست اینسوک عبور کند بعد از گفتن این جمله؛ جانگکوک قصد دارد که از کنار 

 .گیردکند و جلوی عبور جانگکوک را مییش را به طرفین باز میها

اینسوک: اَه صبر کن یک لحظه کجا میری؛ یک سوال دیگه هم دارم، کنجکاو نیستی بدونی از 

 .دونم؛ »جون«، جون جانگکوکشناسمت؟ تازه فامیلت رو هم میکجا می

که جانگکوک را با کند به هوای اینگکوک را نگاه میپیروزمندانه جان اینسوک با گفتن این جمله

کند، سؤالش غافلگیر کرده است؛ جانگکوک چند لحظه به اینسوک که او را خندان نگاه می

 :دهدی جواب میدوزد و با همان خونسردچشم می

 .همیت ندارهاولاً که جانگکوک اسم مستعار منه؛ اسم واقعیم جونگکوکه؛ دوماً برام ا -

 ن این حرف از کنار اینسوک عبور کرد؛گفت و با

اینسوک که برخلاف تصورش؛ او بود که از جواب و رفتار جانگکوک غافلگیر شده بود، همانطور 

 :در همان جا که ایستاده بود با خودش زمزمه کرد

 تون! جانگکوک همیشه اینطوری بود؟مرسی واقعاً بابت توجه -

د و آرام به سرش زد و به خودش د دستش را مشت کریادش افتاده باش بعد که انگار چیزی

 :غُرید

 .ستاین که اون جانگکوک نیست یکی دیگه -

 :بعد متفکرانه اضافه کرد

 .شناسنشنه صبر کن؛ این هم اسمش هم فامیلش یکیه؛ تازه با همون اسم »جانگکوک« می -
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 ین« بلندی از رویا به دهنش برد »هی مهمی را فهمیده باشد دستش ربعد که انگار نکته

 .تعجب کشید

 !این نکنه زندگی قبلیه همون جانگکوکه -

 :بعد به حرف خودش لبخندی زد و گفت

 .خداییش خیلی هم بهش میاد -

جانگکوک که آن سمت حیاط متوجه غیبت اینسوک شده بود از آنجا رو کرد به اینسوک و 

 :گفت

 .دیر کردیمپس چرا نمیای؟ بجنب همینطوری هم  -

 :ان از کشف بزرگش با ذوق گفتک خنداینسو

 .اومدم -

ها ی اعَظم منتظر آنهای قصر شدند، امپراطور و پیشگواینسوک و جانگکوک وارد اتاقی از اتاق

 .ی احترام سرش را خم کردها جانگکوک به نشانهبودند؛ به محض ورود آن

 .جانگکوک: قربان

 ونیم، چقدر دیر کردید؟اومدید، خیلی وقته منتظرتامپراطور: پس بالاخره 

آیند؛ کنند، آن دو به نظر کمی مضطرب میاینسوک و جانگکوک به امپراطور و پیشگو نگاه می

که جانگکوک جوابی دهد، اینسوک که از حرف امپراطور متعجب شده بود با تعجب قبل از این

 :گفت
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 منتظر ما بودید، چ... چرا؟ -

 :ور؛ پیشگو جواب دادبه جای امپراط

 .جا آورده؛ تو رو برای کار مهمی به اینههرمُ -

 اینسوک: و... اون کار چیه؟

خوای افراد جمع امپراطور: یک مأموریت، ولی فعلاً اول از همه نیاز به افراد داری، هر چقدر می

 .کن بعد بهت میگم

 ی به هم نگاه کردند؛ااینسوک و جانگکوک از حرف امپراطور متعجب شدند و چند ثانیه

قربان باید بدونیم مأموریت چیه تا بتونیم افراد جمع کنیم، چه تعداد باشند با چه  کوک:جانگ

 مهارتی؟

 :امپراطور سری تکان داد و گفت

 .تونید جمع کنیدکنه؛ چه پنج تا چه هزار تا؛ هر کی رو که خواستید میفرقی نمی -

شده بودند با حیرت و زده طور بیش از پیش حیرتجانگکوک و اینسوک که با این حرف امپرا

 :ی أعظم نگاه کردند؛ امپراطور اضافه کردی باز به امپراطور و پیشگودهان

داری ولی نگذار کسی بفهمه؛ مخصوصاً از افراد داخل تونی مهُره رو هم پیش خودت نگهمی -

 .قصر

 :امپراطور روبه جانگکوک کرد و ادامه داد

 .أموریت کمک کنما هم بهش در انجام این مفرمانده جون؛ ش -
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 .جانگکوک: چشم قربان

 :گویدبعد از رفتن آن دو؛ پیشگو رو به امپراطور می

 سرورم من که پیشگویی رو بهتون گفته بودم، چرا از همون اول نگفتید باید چی کار کنند؟ -

 :دهدامپراطور متفکر جواب می

 ...!ترسم بفهمن؛ همون اول جا بزننمی -

*** 

لوغ شهر ایستاده بودند؛ اینسوک روبه جانگکوک های شیکی از میدان اینسوک و جانگکوک در

 :گفت

 !طوری مأموریت میده؟ فکر کردم آدم با سواد و منطقیهامپراطور همیشه این -

شنوم، اون معمولاً از همون اول جانگکوک: این اولین باره که همچین دستوری از امپراطور می

 !خیلی عجیبه واضح و روشن توضیح میده، همه چی رو

 .اینسوک: خب حالا افراد از کجا پیدا کنیم

 .دونمجانگکوک: نمی

هدف به دور و اطرافش نگاه کرد؛ هنوز باورش نشده بود که این اتفاق برای او افتاده اینسوک بی

بود؛ این جاست؛ ولی چیزی که برای اینسوک جالب دانست چرا آناست؛ خودش هم دقیقاً نمی

هدف ا این فکر به جانگکوک نگاه کرد که او هم بیجا دیده است؛ برا هم اینبود که جانگکوک 
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کند؛ اینسوک متفکرانه به جانگکوک چشم دوخت؛ چطور ممکن است او هم به اطراف نگاه می

 :رفت گفتطور که به سمت جانگکوک میجا باشد؛ اینسوک همانآن

 هی... جانگکوک؟ -

د و متفکرانه ی راست جانگکوک زدستش را به شانهجانگکوک به سمت او برگشت؛ اینسوک 

 :گفت

 اس نیستی؟تیخداییش تو جانگکوک از بی -

 اش بیفتد؛ی شانهجانگکوک کمی به سمت چپ رفت که دست اینسوک از رو

 فهمم منظورت چیه؟جانگکوک: نمی

 :اینسوک با خودش زمزمه کرد

 .شیولی خیلی شبیه -

 :سوک پرسیدجانگکوک بدون توجه به حرف این

 زدی؟چرا از اول با من خودمونی حرف می -

 اینسوک که از سؤال جانگکوک غافلگیر شده بود، او را گنگ نگاه کرد؛

 ... .اینسوک: هان

 :ی جانگکوک را دید من و من کرد و گفتگرانهوقتی نگاه پرسش

 .تو هم راحت صحبت کنترم... طوری راحتمن... چیزه... این -

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 30  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

 :زد و گفتای احمقانه بعد هم لبخند

 .شناسمتگفته بودم که می -

 :ای بالا انداخت و گفتتفاوت شانهجانگکوک مردد به اینسوک نگاه کرد و بعد بی

 .کنههر جور راحتی برام فرقی نمی -

های بین دندان هایش بود؛ آن را حفظ کرد و ازاینسوک که هنوز آن لبخند احمقانه روی ل*ب

 :اش غُریدبسته

 !پس چرا اصلا پرسیدی -

 :همان لحظه ناگهان چیزی یادش آمد و با ذوق فریاد کشید

 .استیاس... آره ... بیتیفهمیدم... بی -

زده جانگکوک که حالا کنار او ایستاده بود دست راستش را به گوشش زد و به اینسوک که ذوق

 کرد؛ خیره شد؛او را نگاه می

 اس؟تیاس؛ چی هست این بیتیبیجانگکوک: تو فقط مدام داری میگی 

جا باشن، جایی پس ممکنه بقیه اعضا هم ایندونم ولی اگه تو ایناینسوک: بقیه چیزها رو نمی

 .ها رو پیدا کنیمبیا اول اون

 .کنی ولی باشه، قبولی کیا صحبت میدونم دربارهجانگکوک: نمی
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اس کجا هستند و تیقیه افراد بیداد؛ خیلی دوست داشت ببیند بک میچیزی اینسوک را قلقل

ی این موضوع لبخند گشادی زد، اما ناگهان چیزی به کنند؛ با فکر کردن دربارهی کار میچ

 :ذهنش خطور کرد و با شک گفت

 ولی چطوری متقاعدشون کنیم؟ -

 :جانگکوک با خونسردی جواب داد

 !با حرف نشد با زور -

دراز ق بهم زد و بعد دستش را به سمت جانگکوک ای زد و دستانش را با ذوخندهاینسوک تک

 .کرد

 ...!جون... پس یک قلم لطفاً اینسوک: آخ

اس بود و جانگکوک تیاعضای بی اینسوک روی زمین نشسته بود و در حال کشیدنِ عکس بقیه

کرد؛ جانگکوک سرش را بالا گرفت و به میها را نگاه هم بالا سر او ایستاده بود و داشت طراحی

گذشتند؛ ها میکنان از کنار آنپچذر متعجب و پچدور و اطرافشان نگاهی انداخت؛ افراد رهگ

 :جانگکوک از اینسوک پرسید

 ... .تونم بپرسم چقدر دیگه کارتون تموم میشهمی -

 :بعد از مکثی ادامه داد

لاً وسط نمیشه هر جا دستت اومد بشینی که؛ ما الان مثمهم نیست کارت چقدر فوریه، ولی  -

 !بازاریم
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 :اینسوک قلم را زمین گذاشت و گفت

 .بالاخره تموم شد -

 .ها را جلوی چشم جانگکوگ نگه داشتاینسوک بلند شد و ایستاد و برگه

 .اینسوک: این اشخاص رو باید پیدا کنیم

 ها بتواند اینسوک را ببیند؛گهجانگکوک سرش را به سمت چپ خم کرد تا از کنار بر

 یید چطوری...؟فرماوقت میجانگکوک: اون

جانگکوگ و اینسوک شروع به پرسش از افرادِ حاضر در بازار کرده بودند؛ از هر رهگذر و 

شناخت؛ بعد از مدتی هر کدام را نمیپرسیدند؛ اما کسی هیچی تمام افراد میای دربارهفروشنده

 .ای پیش هم آمدنده کنار غرفهامید بدو خسته و نا

 ون کنیم؟ی قراره پیداشجانگکوک: چطور

العاده خسته شده بود؛ دستانش را قلاب کرد و روبه بالا و پشت سرش کش و اینسوک که فوق

 قوس داد؛

 !اینسوک: شاید پرسیدن از مردم فکر خوبی نبود

ه اینسوک در دستش همان لحظه که اینسوک دستش را به پشت برد؛ صاحب غرفه عکسی را ک

 :گرفته بود دید و گفت

 !شناسمین مرد رو میا من -
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اینسوک و جانگکوک هر دو به طرف او برگشتند و هم زمان به عکس نگاه کردند؛ عکس رپمان 

 :بود. اینسوک پرسید

 شناسید؟این شخص رو می -

 .معروفه هم «¹کیم، به »آقای بِرِین یبله البته؛ آقا -

 :سیداینسوک متعجب پر

 ببخشید چی گفتید؛ برین؟ -

 .ستبِرِین، اون یه نابغه ی اون، بهش میگن آقایر هوش بالابله به خاط -

 «.اس، چقدر عجیبتیاینسوک به فکر فرو رفت؛ »شبیه رپمان از بی

 :جانگکوک که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت

 تونیم این شخص رو پیدا کنیم؟بسیار خب کجا می -

*** 

دیگر میز نگاه کرد و با لبخند رپمان با خوشحالی به چشمانِ افرادِ منتظر در طرف 

 .ت آس را روی میز انداختای کارپیروزمندانه

 .یک برد دیگه هم برای ما رپمان: و... تمام؛

افراد حاضر در آن طرف میز)رقیب( با بهُت اول به آس نگاه کردند و بعد سرشان را بالا آوردند و 

 :خشم گفتعصبانیت به رپمان نگاه کردند؛ یکی از افرادِ رقیب با با 

 !تو تقلب کردی -
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 :رویی گفتیکی از افرادِ طرفِ رپمان که هم تیمی او بود با تُرش

 بندی یا من ببندم؟دونن که نامجون باهوشه، دهنت رو میهمه می -

 :همان شخص قبلی گفت

 !کی؛ تو؛ عمراً؟ من رو به خنده ننداز -

 .حالا نشونت میدم -

ز شدند؛ رپمان سعی کرد آویهر دو تیم با عصبانیت با هم گلبا درگیریِ لفظی آن دو نفر؛ افراد 

ها هر دو تیم را از درگیری منصرف کند؛ وقتی دید نتیجه ندارد و هر لحظه درگیری فیزیکی آن

؛ از همان زیر میز هم رپمان ها شد و ناچاراً به زیر میز پناه آوردخیال آنگیرد؛ بیدارد شدت می

 :وسایل را می شنید؛ با خودش زمزمه کرد صدای داد و فریاد و شکستن

 جام؛ کی قراره اینا تمومش کنن؟چرا این کنم؛جا چی کار میمن این -

ای را که روی میز بود در دستش گرفت؛ رپمان ترسید یکی از آن همان لحظه شخصی رومیزی

شد و آویز شود؛ همان لحظه آن شخص خم د بدون دلیل با او گلخواهها باشد که میاحمق

در اتاق ندیده بود، منتظر به او چشم رومیزی را بالا زد؛ رپمان شخصی را دید که قبلاً 

 :طور که خم شده بود گفتجانگکوک همان دوخت؛

 ی بِرِین؟آقا -

 :رپمان مردد جواب داد

 .ب... بله خودم هستم -
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 .شریف بیاریدخوام که با من تافراد گارد سلطنتی هستم و از شما می جانگکوک: من یکی از

 !خونه نجات بدیرپمان: بله حتماً اگه فقط من رو از این دیوونه

جا خارج جانگکوک بدون درنگ بازوی او را کشید و او را از زیر میز در آورد و با هم از آن

ها لبخندی روی د؛ به محض دیدن آنها بوای از خیابان منتظر آناینسوک در گوشه شدند؛

 .سمت اینسوک آمدند ها بهل*بش نشست؛ آن

 .رپمان: ممنون برای کمکتون 

 .کنمخواهش می :جانگکوک

 :اینسوک با ذوق گفت

 !وای... من باورم نمیشه، حق با من بود، اون خودشه؛ رپمانه -

 :دستش را جلو آورد و گفت ی ادبها به اینسوک رسیدند؛ رپمان با دیدن اینسوک به نشانهآن

 .نیدتونید رپمان صدام کما میسلام؛ کیم نامجون هستم؛ ش -

 داد، خیره به او نگاه کرد؛طور که با رپمان دست میاینسوک همان

 .دونماینسوک: بله؛ می

 رپمان: ببخشید؟

 .اینسوک: اه... هیچی

 گشتین؟تونم بپرسم برای چی دنبال من میرپمان: می
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 :گیر شده بود، گفتاینسوک که از سؤال رپمان غافل

 ... .ماست خب... چو... چونبته این حق شام... بله ال -

کنیم؛ هنوز دلیلش معلوم نیست! با جانگکوک: فعلاً فقط داریم به دستور امپراطور افراد جمع می

 .ما بیا شاید به یک دردی خوردی

 .گردنش زد و آن را مالش دادای کرد و دست راستش را به خندهرپمان تک

 !رپمان: ام... چه توضیح خوبی

 :رد به اینسوک و گفتک رو کجانگکو

 حالا بقیه رو چطور پیدا کنیم؟ -

 .اینسوک: نظری ندارم

 :ها لبخندی زد و گفترپمان با شنیدن حرف آن

 ... .کنم به یک دردی خوردمخب فکر می -

*** 

های ی قدیمی با کتابخانهتر به یک کتابجا بیشبودند؛ آنی ثبت احوال هر سه در اداره

ر و جا وجود داشت؛ اینسوک دوی آنه بود؛ تعداد زیادی کتاب در قفسه به قفسهنویس شبیدست

 اطراف را نگاه کرد؛

 .ی ثبت اسامی هم داریداینسوک: من باورم نمیشه اداره

 :رپمان لبخند زنان گفت
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 ی، اسامی چی بود؟هانسانگ رو دست کم گرفت -

 .تصاویر را روی میز گذاشت جا رفتند و جانگکوکها به سمت یکی از میزها؛ در آنآن

 !تر از انتظارم بود، کلی کار داریم برای انجام دادنرپمان: خب، این بیش

وقفه ها تلاش بیها کردند؛ بعد از ساعتتک کتابهر سه جداگانه شروع به گشتنِ اسامی در تک

 .مانده را پیدا کنندی پنج نفر باقیت توانستند همهدر نهای

 .رپمان: و تمام

ها هر کدام در های روی میز نگاهی انداخت؛ علاوه بر زیاد بودن آنک به آدرسگکوجان

 :ها گفتکردند؛ جانگکوک بعد از بازبینیِ آدرسهای مختلف و دور از هم زندگی میآدرس

 .ی بره سراغ یک نفرزیادن! بیاین تقسیمشون کنیم هر ک -

 .گفتندرپمان و اینسوک خوشحال از پیشنهادی که شنیده بودند 

 !¹کول -

*** 

ی ورودی؛ ای بزرگ ایستاده بود؛ خانه بسیار بزرگ و لوکس بود؛ جلوی دروازهرپمان جلوی خانه

 :دو نگهبان ایستاده بودند؛ رپمان با خودش گفت

 !زاده تشریف دارنداحتمال زیاد آقا نجیبچقدر هم که خونه بزرگ و لوکسه، به  -

ن جلوی او را ؛ همین که نزدیک ورودی شد، نگهبانای گام برداشترپمان به طرف در ورود

 .گرفتند
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 :یکی از نگهبانان رو به رپمان گفت

 رید؟قربان، کجا دارید می -

 !رپمان: مشخص نیست؛ دارم میرم تو

 :همان نگهبان گفت

 وقت ملاقات داشتید؟ -

 !لاقات ندارهی هانسانگ که نیاز به وقت مرپمان: معلومه که نه؛ من رو چی فرض کردی؛ نابغه

 .دهدهمان نگهبان سرش را تکان می

 .تونید برید داخلخوام قربان نمینگهبان: عذر می

رپمان بدون توجه به حرف نگهبان خواست وارد خانه شود که هر دو نگهبان بازوان او را گرفتند 

 :رود او خودداری کردند؛ رپمان در حالی که تقالا می کرد بره داخل داد زدو از و

 !باید برم داخل نم -

*** 

کرد که باید راهی به داخل رپمان همان حوالیِ نزدیک خانه پرسه میزد؛ با خودش مدام فکر می

راهی برای پیدا کند؛ درِ پشتیِ خانه هم نگهبان داشت؛ رپمان دور و اطراف خانه را چک کرد تا 

کرد که نسبت به طوری که در حال گشت زدن بود؛ دیواری را پیدا ورود پیدا کند؛ همان

جا قرار سنگی با ارتفاع کوتاهی در آن تر بود؛ به زیر دیوار نگاهی کرد؛های دیگرِ خانه کوتاهدیوار

 .داشت؛ به ذهنش خطور کرد که از آن دیوار بالا رود
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 «!برم بالاتونم دیگه از این یکی می»

وار گرفت؛ پای چپش زمان دستش را به بالای دیرپمان پای راستش را روی سنگ گذاشت و هم

ایی پیدا نکرد و مدام پایش از روی دیوار لیز را بالا آورد تا به جایی روی دیوار گیر دهد، ج

را بالا خورد؛ ناچار بار دیگر تلاش کرد ولی این بار از دستانش کمک گرفت و سعی کرد خود می

ریع پای چپش را بکشد؛ موفق هم شد، تا کمی به بالا آمد و پای راستش از سنگ جدا شد، س

زمان خود را با مشقت به بالا هم بالا آورد و بالای دیوار انداخت تا پای چپش او را نگه دارد و

ت کامل توانساش بالای دیوار بود و پای چپش طرف حیاط آویزان بود؛ حالا میکشید؛ حالا تنه

؛ به طریقی که پای داخل حیاط را ببیند؛ رپمان خود را کامل بالا کشید و بالای دیوار نشست

ر؛ رپمان به پایین دیوار نگاه چپش آویزان به طرف حیاط خانه بود و پای راستش آن طرف دیوا

دیوار باز که داخلشان چیزی شبیه به رب قرار داشت، پایین دیوار ردیفی به هایی درکرد؛ بشکه

 :چسبیده بودند؛ رپمان با خودش فکر کرد

 !از چیدنهای دربیی که نیست هیچ، بشکهحالا چه طوری بیام پایین، سکو -

ناچار به دور و اطراف حیاط خانه نگاهی انداخت تا راهی برای نجات پیدا کند! سمت راستش 

در آلاچیق نشسته ی پشت به او تر آلاچیقی درون خانه دید که شخصی مو بلندطرفکمی آن

ه آن روب بود؛ شده موسیقی صدای همتوج تازه انگار رپمان نوازد؛می را ²است و دارد سازِ قانون

 :شخص گفت

 !هی... پیس... هی... مو بلند -

 :تر داد زدصدایش به خاطر پخش موسیقی شنیده نشد؛ دوباره بلند
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 !زنی... هیهی... کسی که داری ساز می -

توقف کرد و روبه عقب برگشت؛ با دیدن رپمان که بالای دیوار بود شوکه شد؛ جین؛ موسیقی را م

 :اش را به طرف خودش نشانه گرفت گفتالی که انگشت سبابهدر ح

 من؟ -

 !جا کمکم کن از دیوار بیام پایینجا نیست، بیا اینرپمان: آره تو، غیر از تو که کسی این

 .پیش رپمان به کنار دیوار رفتجین با لبخند محوی از جایش بلند شد و 

 !م پایینها رو ببر کنار بتونم بیارپمان: یکی از این بشکه

جین دستانش را با خونسردی به پشت برد و روی هم قرار داد و در حالی که سرش را به بالا 

 :گرفته بود؛ مستقیم در صورت رپمان نگاه کرد و گفت

 !نمیشه -

 رپمان: چرا نمیشه؟

 .نمیام سنگینه تک نفری از پسش برجین: خیلی 

طرف نزدیک دیوار قرار تی را دید کمی آنرپمان پوفی کرد و دوباره به اطرافش نگاه کرد؛ درخ

توانست روی هی به دیوار انداخت، عرض آن خیلی کم بود به طوری که رپمان نمیداشت؛ نگا

 «.تر برود؛ با خودش گفت: »شانس ما رو باشطرفدیوار؛ کمی آن

 :بعد رو به جین گفت

 !کاشتیدتر میدرخت رو باید نزدیک دیوارِ کوتاه -
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تای ابَرویش را بالا داد و طلبکارانه ولی با چشمان خندان حرف رپمان یک جین متعجب از 

 اش گره کرد و به رپمان نگاه کرد؛ی س*ی*نهدستش را به جلو

جلوی دهانش گرفت و  رپمان که متوجه شد سوتی داده است دست چپش را مشت کرد و

 و نگاهی به جین کرد؛کند، خود را به آن راه زد »اهمی« کرد که مثلاً گلویش را صاف می

 .رپمان: دست که داری، بیا کمکم کن بیام پایین

 .هاجین: چطوری، با این بشکه

 :رپمان کمی فکر کرد و گفت

 !دستت رو قلاب کن یک پام رو بذارم روش بیام پایین -

 !ی بشکه بزاریونی پات رو روی لبهتجین: می

 ها نگاه کرد؛رپمان به بشکه

 .رسه بهشونمیرپمان: کوتاهن، پام ن

تر از یکی از جین سرش را به طرفین تکان داد و ناچاراً دستانش را در هم قلاب کرد و بالا

نجام های زیر رپمان نگه داشت؛ رپمان خواست کمی حرکت کند که قبل از اینکه اقدامی ابشکه

 دهد؛ جین دستش را عقب کشید و اعتراض کرد؛

 .ارهات رو در بیجین: اِ... کفشت... کفش

 !رپمان: آخه توی این وضعیت
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تفاوتی بالا انداخت و رپمان کلافه به سختی و با احتیاط فراوان یکی یکی ای با بیجین شانه

ها را درون حیاط هایش آنشهایش را در آورد؛ بعد از در آوردن کفزانوهایش را خم کرد و کفش

 :خانه پرت کرد و خطاب به جین گفت

 !راضی شدی -

ار دیگر دستانش را قلاب کرد؛ رپمان با احتیاط پای راستش را روی خند زد و بجین فقط لب

ی دیوار خم کرد و پشتش را به طرف حیاط خانه کرد تا پای چپش را روی دستان قلاب شده

چپش را کمی از دیوار فاصله داد تا پایش به دستان جین برسد؛ جین بگذارد؛ با احتیاط پای 

 :ترض گفترسد؛ معوقتی که دید نمی

 .تر بیار طرف دیواریک خورده دستت رو بیش -

 .ی جین گذاشتجین اطاعت کرد و رپمان پایش را در دستان قلاب شده

 !پرمی زمین میچرخم و رورپمان: حالا آروم آروم دستت رو از دیوار دور کن. سریع می

را سریع از دیوار کند؛ جین اطاعت کرد و دستش را آرام از دیوار دور کرد؛ رپمان آن یکی پایش 

بینی طور که پیشدیوار کنار کشید؛ رپمان همانبا دستانش فشاری به دیوار آورد و خودش را از 

به خواست به پایین بپرد ولی قبل از این که حتی فرصتِ پریدن را داشته باشد، کرده بود، می

ته بود؛ حین پرت سمت عقب کشیده شد و به عقب افتاد؛ جین هم که پای چپ رپمان را گرف

خورد و او هم با درد به عقب پرت شد  ی راست اوشدنِ رپمان به عقب، پای چپ رپمان به شانه

و روی زمین افتاد؛ رپمان که کمی بالاتر از او روی زمین افتاده بود، متعجب از روی زمین بلند 
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س و و نشست؛ جین هم با دست چپش کتف راستش را گرفت و نشست؛ رپمان با استرشد 

 .گذاشتاش بود؛ ترس به سمت جین رفت و دستش را روی دست جین که روی شانه

 رپمان: خوبی؛ چت شد؛ آسیب دیدی؟

 .اش بیفتدی شانهجین بلند شد و ایستاد که باعث شد دست رپمان از رو

 .تجین: نه خوبم، چیزیم نیس

 :رپمان هم به تبعیت از جین بلند شد و گفت

 ... .م واقعاًشرمنده -

 :زند گفتبعد که انگار به خودش تشر می

 .ترین کاری بود که تا حالا انجام دادماین احمقانه -

 :ناگهان چیزی یادش آمد؛ روبه جین گفت

کردم و بعد  ببین میگم خیلی عجیب بود، من موقع افتادن نزدیک زمین یک مکثی احساس -

تی جاییم آسیب هم ندیده، تو روی زمین افتادم؛ انگار که چیزی من رو نگه داشت؛ ببین ح

 همچین چیزی حس نکردی؟

طور که داشت لباسش را؛ که جین با شنیدن این حرف لبخند محوی نشست روی لبش و همین

 :کرد گفتدر اثر افتادن خراب شده بود صاف می

 !کنیچی صحبت میی دونم دربارهنه نمی -

 :و برای عوض کردن موضوع گفت
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 خواستی بیای داخل؟یحالا نمیگی برای چی م -

 :جا گفترپمان که تازه یادش آمده بود برای چی آمده این

 .گردمهان... آره... چیز... دنبال کسی به اسم کیم سوکجین می -

 :پوشید گفتهایش را میبعد در حالی که داشت کفش

 .میرم پیداش کنممن  -

 :اداش را به طرف جین گرفت و ادامه دو با این حرف انگشت سبابه

 جا دیدی، باشه؟تو هم به کسی نگو من رو این -

و با گفتن این حرف پشت به جین کرد و چند قدمی دور نشده بود که ایستاد و به سمت جین 

 .برگشت

 سی؟شناجا نمیرپمان: ام... میگم... تو همچین شخصی این

 .جین لبخندی زد و با تکان دادن سرش حرف رپمان را تایید کرد

*** 

ای به آدرس خانه کرد و در را ای ایستاده بود؛ برای اطمینان نگاه دوبارهوی خانهرروبه جانگکوک

 .زد؛ صدای مردی از داخل خانه شنیده شد

 کیه؟ -

 .نمایان شدو همراه با این صدا در باز شد و پیرمردی در چارچوب در 

 ی پارک جیمین هست؟جا منزلِ آقاجانگکوک: عصر بخیر آقا، این
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 .ربانبله ق -

 تونم ایشون رو ملاقات کنم؟می -

 .پیرمرد: ارباب در خانه نیستند قربان

 تونم ایشون رو ملاقات کنم؟جانگکوک: پس کجا می

*** 

زیادی چیده شده بود که افراد های ای شد؛ اطراف رو نگاه کرد؛ میزخانهجانگکوک وارد مهمان

ها سؤال د؛ جانگکوک از یکی از مستخدمخانه حسابی شلوغ بوزیادی دور هر میز بودند؛ مهمان

 کرد؛

 جا هستند؟ی پارک جیمین اینجانگکوک: ببخشید، آقا

 .و همراه با گفتن این حرف عکس را به مستخدم نشان داد

 .ا هستندهمستخدم: بله؛ ایشون بالا تو یکی از اتاق

ه زنِ جوانی از کنارش رو بود کی بالا رفت؛ در حال عبور از راهجانگکوک تشکری کرد و به طبقه

 :عبور کرد، جانگکوک او را متوقف کرد و گفت

 خوام خانم؛ شما احیاناً این شخص رو ندیدید؟معذرت می -

 :زن به عکس نگاه کرد و گفت

ی ی ایشونه، تو اتاقشون تشریف دارند، دومین اتاق از انتهاجا مسافرخونهی پارک؛ ایناِ بله؛ آقا -

 .راهرو
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 .اتاق گام برداشت کرد و به سمت جانگکوک تشکری

*** 

 بالشتکی روی زمین روی دو هر بودند؛ ¹در اتاق؛ جیمین و مردی ثروتمند در حال بازی گو

 جیمین بود؛ نشسته در به پشت مرد و بود یورود در سمت به رویش جیمین بودند؛ نشسته

 :گفت لبخند با و داد تکان را خودش های ²مهُره از یکی

 .نوبت منه برنده بشم دفعه این کهمثل این -

 :مرد پوزخندی زد و گفت

 (.شمارندحالا مونده، آخرش معلوم میشه)جوجه رو آخر پاییز می -

چارچوب در نمایان شد؛ هر دو با همان لحظه درِ اتاق با صدای بلندی باز شد و جانگکوک در 

 :رویی گفترد با تُرشصدای بلند در؛ سرشان را بالا آوردند و به سمت در نگاه کردند؛ م

 اون دیگه کیه؟ -

 !رسه مهمون داریمجیمین: به نظر می

رویش ها عکس)طراحیِ کشیده شده( را بالا آورد و روبهای توجه به حرف آنجانگکوک بدون ذره

 :پرسداندازد و میاندازد و نگاهی هم به جیمین میگاهی به عکس میگیرد، نمی

 ی پارک؟آقا -

 شما؟ جیمین: بله و

 :گویدآید و میجانگکوک بدون این که توجهی به سؤال جیمین کند به سمت او می
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 !چقدر پیدا کردن شما سخت بود -

گیرد تا او را از جایش بلند میشود و بازوی چپش را رسد، خم میو بعد که بالا سر جیمین می

 :گویدزمان میکند و هم

 !شما باید با من بیاید -

 :گویدآورد و متعجب میدر می از دست جانگکوک جیمین بازویش را

 وقت چرا؟اون -

 :گویدچرخد و میجانگکوک به سمت جیمین می

شما هم یکی از  آوری نفرات هستیم،من یکی از افسران گارد سلطنتی هستم، در حال جمع -

 !این افرادید

 ؟خوای از قدرتت برای زور گفتن استفاده کنیجیمین: آهان یعنی الان می

 .(م رو انجام میدم، این یک دستور سلطنتیه)امپراطورِجانگکوک: من فقط وظیفه

 :زندجیمین پوزخندی می

 گفتی کی؟ -

ها با پایش پرند! و یکی از آنمی بعد از این حرفِ جیمین ناگهان دو نگهبان از پشت اتاق بیرون

گیر نگکوک هم که غافلدهد؛ جازند و جانگکوک را به عقب هول میی جانگکوک میبه سینه

حتمالی کند تا از سقوط ای پایش را روی زمین سفت میرود، پاشنهشده است به عقب می
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بیند دو نگهبانِ رد و میگیکند سرش را بالا میکه تعادلش را حفظ میجلوگیری کند؛ بعد از این

 :شنودیاند؛ همان لحظه صدای جیمین را مشمشیر به دست مقابل او و جیمین ایستاده

 !تونی به من دستور بدیفکر کردی کی هستی که می -

ور شدند؛ همان با گفتن این حرفِ جیمین؛ هر دو بادیگارد)نگهبان( به سمت جانگکوک حمله

ده بود اول حمله کرد و شمشیرش را بالا آورد؛ جانگکوک با نگهبانی که جانگکوک را هول دا

او جا خالی داد؛ همان لحظه نگهبان دوم از چرخشش به سمت راستِ نگهبان؛ از زیر دست 

ای محکم به شکم ضربه پشت جانگکوک حمله کرد که جانگکوک چرخید و با پای راستش

ان همراه با خودش بر روی زمین پرت نگهبان زد و او را بر روی زمین انداخت؛ شمشیر آن نگهب

یدن افتادن یکی از ؛ با دها بودشد؛ در همین حین جیمین که در حال نظاره کردن آن

ش زد و به ازده شد و دستش را روی میز به چانهنگهبانانش بر روی زمین به این سرعت؛ شگفت

 .طرف جلو متمایل شد

 !جیمین: جالب شد

ای زد تا آن را بلند کند؛ ی زمین پرت شده بود با پایش ضربهجانگکوک به نوک شمشیری که رو

ه جانگکوک آن را روی هوا گرفت؛ نگهبان اول بار دیگر شمشیر در اثر ضربه به طرف بالا آمد ک

ه نگهبان با آن شمشیر را گرفته بود؛ حمله کرد؛ جانگکوک سریع با شمشیرش دستی را ک

ان بیفتد؛ نگهبان عصبی به شمشیر افتاده نگاهی زخمی کرد که باعث شد شمشیر از دست نگهب

ک بزند؛ جانگکوک شمشیر را به صورت ای به جانگکوور شد تا ضربهکرد و با دست چپش حمله

که گرفت؛ و قبل از اینی نگهبان را عمودی روبه پایین گرفت؛ و با دو دستش، جلوی ضربه
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نوی چپ نگهبان زد که باعث شد نگهبان ای به زاای انجام دهد جانگکوک ضربهنگهبان کار دیگه

 با درد بر روی زمین بیفتد؛

؛ شمشیرش را بالا گشت که در حال نظاره کردن او بودجانگکوک به سرعت به طرف جیمین بر

 :آورد و زیر گلوی جیمین نگه داشت و با عصبانیت گفت

 !گفتم این دستور امپراطوره -

 :گکوک راضی بود، با لبخند گشادی گفتجیمین که از نمایش راه افتاده برخلاف جان

 !خب، این رو چرا از اول نگفتی؛ قهرمان -

*** 

 :بور بودند؛ جین با شک رو به رپمان کرد و گفتجنگل در حال ع جین و رپمان در

 میگم مطمئنی آدرس همین طرفیه؛ اشتباه نیومدیم؟ -

 .رپمان نگاهی به آدرس انداخت

 !های یادبود سنگرپمان: نه نوشته وسط جنگل؛ نزدیکِ

 م چی؟زنی چیزی بر خوردیدونم، اگه به راهزنه من نمیجین: آخه کی وسط جنگل خونه می

ها بیرون آمدند و دور هوا از پشت درختزن بیهنوز حرف جین تمام نشده بود که پنج نفر راه

 :ها گفتزنبه راهها شد؛ جین روها ریختند، که باعث تعجب آنآن

 !ذاشتید حرفم تموم بشه بعدحداقل می -

 .ای به پهلوی جین که سمت راست او بود، زدرپمان سقلمه
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 !سر به سرشون نذار نا شوخی ندارن،رپمان: هیس، ای

 :ها کرد و گفتزنبعد رو به راه

 !دوستان عزیز و گرامی! خسته نباشید، حتماً از صبح تا حالا خیلی زحمت کشیدید، خدا قوت -

 :ی کرد و ادامه دادبعد مکث

 .(ولی متأسفانه ما آه در بساط نداریم، این دفعه اشتباه کردید)به کاهدون زدید -

 :ای کرد و گفتخنده ها تکزناهرئیس ر

 !جدی که نمیگی -

و با این حرف با چشمانش به جین اشاره کرد؛ رپمان تازه یادش آمد، جین پولدار است! سر تا 

 :و سری به نشانه تأسف تکان داد و زیر ل*ب با خودش گفتپای جین را برانداز کرد 

 .بدبخت شدیم -

ن کج کرد و را واضح نشنید؛ گوشش را به سمت رپما جین که کنار رپمان ایستاده بود صدایش

 :گفت

تر های شریف! بلندزنشنوم چی میگی چه برسه به این راهچی گفتی؟ من که دم گوشتم نمی -

 .حرف بزن بابا

کند؛ او را دوباره وارسی کرد و متوجه ه جین نگاه کرد که بیخیال و خندان او را نگاه میرپمان ب

رسد؛ رپمان متعجب روی هم قرار داده و خیلی خونسرد به نظر میشد دستانش را پشتش 

 :نگاهش کرد و گفت
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 دونی الان تو چه شرایطی هستیم؟یا شجاعی یا خیلی پاستوریزه! نمی -

 :زن ها کرد و گفتبه راهجین خندان نگاهی 

 !دیممی خوان، ما هم هر چی مال و منال داریممشکلی نداره که؛ آقایون هر چی داریم رو می -

 :ها داد زدزنقبل از اینکه رپمان جوابی دهد، رئیس راه

مون سر رفت! هر چی دارید بدید بجنبید! هی دختر خانم زنید حوصلهبسه چقدر زر می -

 !لباستم بده

 زمان با هم هر کدام گفتند؛و رپمان هم جین

 رپمان: دختر خانم؟

 جین: لباسش؟

 :ها با بدخلقی گفتزنرئیس راه

 .ف نباشه، زودتررح -

 :و روبه افرادش گفت

 .کنیدشون میهر چی دارن و بگیرید، چرا وایستادید بر و بر نگاه -

ها)سکه ها( و وسایلشان را بگیرند؛ پولها افرادش به طرف آن دو رفتند تا زنبا حرف رئیس راه

 رئیس دزدها به خود غُرید؛

 .تر هم زدم! شانس ما رو باشاحمقکنم، به یک سری با یک سری احمق دارم کار می -
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 :ها با بدخُلقی گفتزنزن به طرف آن دو رفتند، یکی از راهسه راه

 .یالا بجنبید، سکه، جواهرات؛ هر چی دارید رد کنید بیاد -

ها را که بخواهند اقدامی کنند صدایی آنرپمان و جین به هم نگاهی انداختند، قبل از این

 .متوقف کرد

 !ردید به همون جا که بودیدهتر باشه برگشوگا: شاید ب

همه با شنیدنِ صدا به عقب برگشتند؛ جین و رپمان به آن مرد نگاه کردند، مردی جوان و 

ر دوشش انداخته بود و با یک دست آن را گرفته بود؛ جین در ای را بنیرومند را دیدند که کیسه

 :گوش رپمان زمزمه کرد

 !با ما بود یا اونا -

 :م گفترپمان آرا

 .ش آشناستخیلی قیافه -

 .تر گام برداشتطرفاش کمی آنشوگا با گفتن این حرف، راهش را کج کرد و به سمت کلبه

 :جین باز زمزمه کرد

 !نجات دادالان مثلاً ما رو  -

 :ها که با دیدن شوگا ترسیده بود به افرادش دستور دادزنهمان لحظه رئیس راه

 .بیاین بریم -

 :شان متعجب شده بودند؛ اعتراض کردندرفتار رئیس افراد که از
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 شناسیدش؟چرا رئیس! اون فقط یک نفره ما پنج نفریم؛ می -

 :ود بلند داد زدهای افرادش عصبی شده بها که از گلایهزنرئیس راه

 .هاخواد درس بدید احمقدِ میگم بیاین یعنی بیاین؛ به من نمی -

جا رفتند؛ رپمان و جین که آنای پشت سر او راه افتادند و از افرادش با داد او بدون حرف اضافه

اش شد نگاه ها وارد کلبهتوجه به آناز این اتفاق متعجب شده بودند، با حیرت به شوگا که بی

 دند؛کر

 !جین: انگار جدی جدی نجاتمون داد، بابا ایول

و عکسی را که رپمان در  چنان به در کلبه زل زده بود؛ جین نگاهش را پایین آوردرپمان هم

 :داشته بود نگاهی کرد و گفتدستش آویزان و موازی پاهایش آن را نگه 

 !عه... این که همین دوستمون در اومد -

 :کس را مقابلش گرفت و با دیدنش زمزمه کردرپمان با شنیدن حرف جین ع

 .خود نبود آشنا میزدپس بی -

 !نمیاد دوست داشته باشه کسی مزاحمش بشهجین: حالا چطوری باهاش حرف بزنیم؟ به نظر 

 .رپمان و جین با تردید به هم نگاه کردند

*** 
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سرا وسعت دارد و نه به کاروانی یک اینسوک جلوی قصری قدیمی ایستاده بود)قصر به اندازه

های مشکی ساخته شده بود که ی قصر امپراطور)خیلی بزرگ نیست!((؛ قصر از سنگاندازه

 !ناکی روی آن کار شده بودند؛ قصری بدون حیاطهای ترسمجسمه

 :اینسوک با شک آدرس را بار دیگر نگاهی انداخت و زیر ل*ب زمزمه کرد

 !جااومدم اینمن نباید می -

کس جواب نداد؛ اینسوک چند لحظه ی رفت و زنگ در را زد؛ هیچاو با احتیاط به سمت در ورود

تر رفت و چند باره کسی جواب نداد؛ اینسوک کمی عقبصبر کرد و دوباره زنگ در را زد؛ ولی دو

 :ها داخل را ببیند و هم زمان گفتبار پرش کرد تا بتواند از طریق یکی از پنجره

 یست؟کسی خونه ن -

 :و با خودش زمزمه کرد

 !جا زندگی کنهتونه ایناصلا کسی می -

های طبقه صر یکی از پنجرهاینسوک شروع کرد به گشتنِ راهی برای ورود به داخل قصر؛ پشت ق

توانست آن رفت میز بود؛ اینسوک اگر کمی از دیوار بالا میدوم که ارتفاع کمی تا زمین داشت با

ها روی شیاری روی دیوار گذاشت و دستانش را هم در یکی دیگر از شیاررا بگیرد؛ پای چپش را 

یاری بالاتر محکم کرد و به یک سنگ قفل کرد و خود را بالا کشید؛ پای راستش را درون ش

ی ی پنجره را بگیرد؛ آن یکی دستش را هم روی لبهدست راستش را دراز کرد و توانست لبه

د را بالا کشید؛ پای چپش را انداخت داخل اتاق و خود را مشقت و زحمت خوپنجره گذاشت و با 

رد و داخل اتاق به داخل کشید؛ پای راستش را هم که به آن طرف پنجره آویزان بود، داخل آو
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تر شبیه پرت کردن خودش به کف اتاق بود! افتادن او به داخل اتاق با صدای پرید؛ پرشش بیش

 گرفت و مالش داد؛پای راستش را  بلندی همراه شد؛ با درد

 !وای خدا چه دردی داره -

ش را خانه در آشپزخانه مشغول بود؛ همراه با صدای بلند افتادن اینسوک در کف اتاق، سرصاحب

 .بالا گرفت و اخم غلیظی کرد

*** 

رپمان و جین پشت در کلبه ایستاده بودند؛ رپمان با احتیاط در زد؛ ولی جوابی نیامد؛ رپمان 

ای به علامت »ندانستن« بالا داد؛ رپمان بار دیگر در جین نگاه کرد که او شانهگرانه به پرسش

 .زد؛ این بار صدای شوگا از داخل کلبه آمد

 بله؟ -

 .رپمان: چیزه... قربان یک لحظه لطفاً

شوگا در را باز کرد در حالی که اخم ظریفی به چهره داشت)او وحشی، جذاب ولی ترسناک به 

 .(رسیدنظر می

 : بله؟شوگا

 .جین و رپمان بار دیگر از روی تردید به هم نگاه کردند

؛ ما اومدیم برای... منظورم خواستیم برای کمکتون؛ ازتون تشکر کنیم و دومرپمان: قربان اول می

 !ا آوردیمنامه برای همکاری شماینه که یک دعوت
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 :جین زیر گوش رپمان گفت

 نامه؟دعوت -

 .رپمان: هیس

 !ندارمای شوگا: علاقه

 .و با این حرف به داخل رفت و در را بست؛ رپمان به جین نگاه کرد

 رپمان: حالا چی؟

 :جین لبخندی زد وگفت

 !بسپارش به من -

 خوای بکنی؟مان: چی کار میپر

 اومدیم؛ توی راه؛ رودخونه رو دیدی؟جین: داشتیم می

 :رپمان مردد گفت

 !آره -

 !حل ماستجین: خب اون همین راه

 .بعد از گفتن این حرف دستانش را از هم باز کردجین 

 کنی؟رپمان: داری چی کار می

 !جین: هدایت آب به جایی که باید بره
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آید و بعد از ها قرار دارد؛ به جنب و جوش در میدیکی آنای که در نزخانههمان لحظه آب رود

؛ رپمان که متوجه شودشود و به سمت جین و رپمان هدایت میچند ثانیه از جایش بلند می

 :افتاد؛ نبود روبه جین پرسیداتفاقی که داشت می

 هدایت چی؛ آب؟ -

 :جین بدون توجه به سؤال او گفت

 !دیدمدزسرم رو میجای تو بودم  -

 :رپمان متعجب گفت

 ... .چی؛ چرا -

قبل از تمام شدن حرفش به پشت سرش نگاه کرد و دید حجم عظیمی از آب دارد به سمت 

کند و ی سرش عبور میکند و آب رودخانه از بالاآید؛ او سریع با ترس سرش را خم میها میآن

شود؛ رپمان ی شوگا سرازیر میداخل کلبه ی بازِ کنار در و لای در، آب بهاز طریق پنجره

 :گویدکند و میی خیس نگاه میزده به کلبهبهت

 چی کار کردی؟ -

شود و شوگا عصبانی و با چشمانی به خون ه باز میکه جین پاسخی دهد در کلبقبل از این

ش ای س*ی*نهشود؛ در حالی که از عصبانیت قفسهنشسته)قرمز( در چارچوب در نمایان می

چکد؛ جین بلافاصله خود رود و در اثر خیس شدن از موهایش و لباسش آب میبالا و پایین می

 .چرخاندگیرد و در دستش میپمان را میی رکند؛ شوگا یقهرا پشت رپمان مخفی می

 شوگا: چیکار کردید؟
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 :رپمان در حالی که سعی داشت اوضاع را کنترل کند؛ گفت

 ... .کنید ما قصد اهانت قربان... یک لحظه... باور -

شوگا نگذاشت حرفش تمام شود و با عصبانیت رپمان را کمی با دستش به بالا کشاند؛ رپمان 

 :اش را گرفته بود گذاشت و با ترس گفتدستش را روی دست شوگا که یقه

 !ای نداشتیم... این یک دستور سلطنتیهبا... باور کنید... ما انتخاب دیگه -

طور که دستانش را از دور آورد و همینرپمان را پایین میین حرف با حیرت شوگا با شنیدن ا

 :گویدکرد؛ آرام میی رپمان شل مییقه

 گفتی به دستور کی؟ -

*** 

های کند؛ راهرویی کوتاه که پر از اتاقشود؛ دور و اطرافش را نگاه میسوک از اتاق خارج میاین

 آن از و رودمی هاپله سمت به آهسته اینسوک  رود؛یی اول ممختلف است و پلکانی که به طبقه

 بررسی مشغول و ایستدمی هاپله پایین رساند؛می اول یطبقه به را خود و آیدمی پایین

رویش خانه است و سمت چپش هم نشیمن، روبهآشپز ترطرفآن کمی راستش سمت  شود؛می

که نی کسی داخل هست« قبل از اینکند »یعهم میز ناهارخوری؛ اینسوک با خودش فکر می

کند؛ او را به زمین پرت میگیرد و اش را میتری کند؛ ناگهان شخصی یقهبتواند فکر بیش

 .افتدی بلندی روی زمین میاینسوک با صدا

 !اینسوک: آخ

 :گویدوی عصبی خطاب به او می
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 ی کی؟چطور تونستی وارد خونه بشی؛ با اجازه -

 :گویدو می گیردبالا؛ جلویش می اینسوک نگران دستش را

 ... .صبر کن، صبر کن؛ من باید باهات حرف -

 :گویدکند و میوی حرفش را قطع می

 !خوام مزاحمم شیگفتم که نمیمن واضح بهت  -

 :گویدطور که نشسته است؛ میاینسوک متعجب همان

 !کی -

 :زندوی پوزخند می

کردی)باهاش کشتی ه داشتی خرابش میکنی من صدای زنگ رو نشنیدم کتو فکر می -

 .(رفتیگمی

 .ایستدشود و میشود؛ بلند میی او میاینسوک متوجه طعنه

جا اهات حرف بزنم، بهتره بگم که مجبورم! من با خواست خودم ایناینسوک: ولی من باید ب

کردم شاید  نیستم، امپراطور به من یک مأموریت داده، و گفته اول افرادم رو جمع کنم، منم فکر

 .به کمک تو نیاز داشته باشیم

 وی: و چرا باید قبول کنم؟

 :گویداندازد و میای بالا میاینسوک شانه
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تونم انجام بدم، جام ولی این تنها کاریه که الان میدونم برای چی اینم هم نمیدونم، خودنمی -

 .شناسمجا میحداقل من شما رو این

 ؟زنیی کیا حرف میوی: درباره

 .اینسوک مردد به وی نگاه کرد

 ... .اینسوک: تو ممکنه باور نکنی ولی

 :اینسوک مکثی کرد و ادامه داد

جا شخصی مثل تو وجود داره، دقیقا شبیه به تو، و تو تنها فرد آشنا من از جایی میام که اون -

 .جا وجود دارندنیستی شش نفر دیگه در همین شرایط این

دهد و متعجب اینسوک را نگاه بالا مییک تای ابَروی خود را  وی با شنیدن حرف اینسوک

 ... .کندمی

 .ی جی هوپ جمع شدندهمه در جلوی خانه

 آخریشه نه؟ جیمین: این دیگه

 !جین: امیدوارم حداقل ترسناک نباشه

جین با گفتن این حرف به شوگا نگاه کرد؛ شوگا سنگینی نگاه جین را احساس کرد، اما 

 .ان به خانه چشم دوخته بودتفاوت همچنبی

 !رپمان: چرا در حیاط بازه

 !فهمیمجانگکوک: الان می
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 رفتند؛و با گفتن این حرف همه به داخل خانه 

ی خانه در هوا معلق بودند؛ از همه به محض ورود به خانه متعجب شدند؛ تمام وسایل و اثاثیه

 ... .و ¹های تزئینی گرفته تا ساعت و میز و صندلیمجسه

 !بینی نبودخب این اصلاً قابل پیش ن:جی

 جیمین: چرا همه چی رو هوا معلقه؟

 رپمان: اصلاً این شخص کیه؟

 :گویدشود و بلند میآید؛ جین متوجه آن میمیزی معلق در هوا به سمت جیمین میدفعه  یک

 !مراقب باش -

جیمین است  متریوی که نزدیک جیمین ایستاده است با یک دست میز را که در چند میلی

د؛ وی میز را به سمت دیگری کنکند و از برخورد آن به صورت جیمین جلوگیری میمتوقف می

 :به وی به حالت تشکرآمیزی گفتکند؛ جیمین روت میدر هوا هدای

 !ممنونم تهیونگ شی -

آورد تا با وی دست دهد؛ وی بدون توجه به او جیمین با گفتن این حرف دستش را جلو می

 :دگویمی

 .تر مراقب باشی بعد بیشدفعه -

دهد و می برد و گردنش را مالشجیمین دستش را که در هوا مانده است به پشت گردنش می

 :گویدمی
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 .آره خب باید بیشتر دقت کنم -

بیند که در حال نگاه چرخد و جانگکوک را میجیمین با گفتن این حرف کمی به راست می

شود؛ ناگهان دارد و به جلو خیره میه جیمین نگاهش را بر میکردن به اوست که با دیدن نگا

رویشان پلکانی اند و روبهپذیرایی ایستادهدر حال هاشنوند )آنها میی پلههمه؛ صدایی را از بالا

بینند هوپ را می چرخند؛ جیشود(؛ همه به سمت پلکان میی بالا ختم میاست که به طبقه

کند؛ درحالی رود و چیزی را زیرل*ب زمزمه میاین سمت به آن سمت میی بالا از که در طبقه

ستش است؛ جی هوپ در حال و هوای خودش ی کتابِ در دکه عینک زده و در حال مطالعه

آورد و به شود؛ جی هوپ لبخندزنان عینکش را در میها میدفعه متوجه حضور آن است که یک

 :ویدگکند و با خوشحالی میها نگاه میآن

ی ی حقیرانهکه مهمون دارم؛ چقدر هم عالی! به خونهجا رو باش، مثل ایناوه خدای من، این -

 .ویشی من( خوش اومدیدمن )کلبه در

 !(تره )بهترهرپمان: حداقل این یکی خیلی نرمال

 :گویدکند تا به جی هوپ برسد و میاینسوک صدایش را بلند می

 !اه بشیدومدیم ازتون بخوایم با ما همربله خیلی ممنون، در واقع ما ا -

 .. ..ای کمکتون کنم وجی هوپ: من خیلی خوشحال میشم اگه بتونم در هر زمینه

 :گویدپرد و میقبل از تمام کردن حرفش؛ شوگا وسط حرفش می

 .شیم اگه اول این اشیاء رو از زیر دست و پامون جمع کنیدبله و ما هم ممنون می -

 !ها نشدمونتأسفم... متوجه اجی هوپ: اوه... م
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 :و با این حرف؛ با یک بشکن؛ اشیاء را روی زمین گذاشت و ادامه داد

 بودیم؟ ببخشید کجا -

 !گذره بیشتر مطمئن میشم که یه شخص نرمالهرپمان: هر لحظه که می

 :وی بعد از شنیدن حرف رپمان؛ گفت

 !(خوشحال،شوخ شاد،) ¹گذرانو البته خوش -

*** 

ی جی هوپ جمع بودند؛ جیمین و جین روی صندلی در اتاقِ مطالعه ز جی هوپهمه به ج

تکیه داده بودند و جانگکوک و اینسوک و رپمان دور میز نشسته بودند؛ وی و شوگا به دیوار 

آید و سینی را روی میز های چایی به اتاق مطالعه میایستاده بودند؛ جی هوپ با فنجان

 .گذاردمی

 .ن پذیرایی کنیدجی هوپ: از خودتو

 .ی جانگاینسوک: ممنونم آقا

 :جین رو به اینسوک گفت

 .جا اومدیی دیگه به اینز از یک دنیای سحرآمیپس تو میگی، با یک مُهره -

 .جا شکل ما وجود دارندجیمین: و هفت خواننده هم؛ اون

 .شناختیجا؛ فقط چون ما رو میرپمان: و تو ما رو جمع کردی این

 !امپراطوره که برای یخ مأموریت نامعلوم افراد جمع کنیین دستور شوگا: و ا

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 64  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

 .اینسوک و جانگکوک نگاه کردندها؛ همه متعجب به های آنبا حرف

 !اینسوک: شاید باورش سخت باشه ولی... آره درسته

 .وقتوی: امپراطور ما رو مسخره کرده؛ یعنی چی اون

 .جاینی اَعظم قراره بیاد ارو جمع کردیم، پیشگو جانگکوک: به امپراطور خبر دادم که افرادمون

 .آیدمی در صدا به در ²همان لحظه زنگ

 .کنم خودشه؛ میرم در رو باز کنمفکر می جانگکوک:

 .رودو با این حرف به سمت در ورودی می

 دونم ولی این گروه بیش از حد نرماله؛ با من موافق نیستید؟ای رو نمیجین: چیزه دیگه

گیرد؛ تفاوت از جین میکند که شوگا نگاهش را بین حرف به شوگا نگاه میگفتن ایجین با 

اند به احترام او شود و اشخاصی هم که نشستهاَعظم وارد اتاق می یهمان لحظه پیشگو

 :گویدزند و میها لبخند میایستند؛ پیشگو به محض دیدن آنمی

 .کنم بفرماییدخواهش می -

 .نشینندز میی اَعظم به دور میهمه همراه با پیشگو

جمع بشید و ممنون برای  جاخوام اگه اذیت شدید تا اینی اَعظم: اول از همه عذر میپیشگو

 .جا جمع شدیددونید به دستور امپراطور اینکنم همه میوقتی که گذاشتید، فکر می

 :گویدبه اینسوک میکند و روپیشگو مکثی می

 !کردیگروهی هم دست و پا چه  -
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 :دهدزند و ادامه میکند، که پیشگو لبخند محوی میاینسوک گنگ پیشگو را نگاه می

 ما در قدم بعدی باید این رو پیدا کنیدو حالا ش -

 باز را طومار و آوردمی بیرون را ³زمان با این حرفش از داخل جیب لباسش طوماریو هم

ح طر که بود شده کشیده شکل اییرهاد و رنگ طلایی بندگردن یک عکس طومار روی کند؛می

عکس روی طراحی متعجب یک ماه داخل دایره بر روی آن حکاکی شده بود؛ همه با دیدن 

 .شدند

 وی: یک گردنبند؟

 .جین: من فکر کردم یک چیز منحصر به فردتری باشه

 !بندرپمان: هشت تا آدم برای پیدا کردن یک گردن

 رو مسخره کردید؟ جا برای این؛ ماینزور ما رو آوردید اجیمین: انقدر با 

جا آورده بود؛ کرد؛ را به زور به آنداری به جانگکوک که او  جیمین با این حرف؛ نگاه معنا

جانگکوک هم که مثل او از جایی خبر نداشت بعد از دیدنِ نگاه جیمین سرش را معذب به طرف 

 .پیشگو برگرداند

پیدا کنید، گفتم در این مرحله  بندط باید یک گردنلید من که نگفتم فقپیشگو: شما چقدر عجو

 .باید این رو پیدا کنید

تونند یک خوام قربان، مگه خود امپراطور با این همه افرادی که دارند نمیشوگا: معذرت می

 بند رو پیدا کنند که به ما میگن؟گردن
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 !توننپیشگو: بله نمی

 .کردند زده پیشگو را نگاههمه با شنیدن این حرف حیرت

پیشگو: بحث افراد نیست، این یک پیشگوییه، پیشگویی شده بود که شخصی توسط شئ 

 .وقته که همه چی شروع میشهاز دنیایی متفاوت با دنیای ما؛ وارد دنیای ما میشه، اون ناشناس

 جی هوپ: چی شروع میشه؟

 .هاست منتظرشیمپیشگو: یک اتفاقی که ما مدت

 ؟ید که ما هم بفهمیمه یک جوری توضیح بدوی: میش

 :گویدزند و میپیشگو کلافه دستی به موهایش می

 .بند رو پیدا کنید بعدپیشگویی گردن بگم! شما اول طبق تونم بهتونالان نمی -

 کنیم؟رپمان: از کجا معلوم ما پیداش می

 کنهکه خودش جمع میپیشگو: تو پیشگویی نوشته؛ اون شخصی که مسافره همراه با افرادی 

بند میشن، برای همین امپراطور همون ابتدا فرمان دادند خانمِ کیم گردن موفق به پیدا کردن

 .بند رو پیدا کنید تا بعداول افرادش رو جمع کنه، حالا هم طبق پیشگویی گردن

 خواین بگین درسته؟وی: حتما اصل قضیه یک مشکلی داره که نمی

 .دزددوی میب فقط نگاهش را از ی اَعظم بدون جواپیشگو

*** 

 .چنان در اتاق مطالعه هستندبعد از رفتن پیشگو همه هم
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 .لنگهیشوگا: یه جای کار م

 :اینسوک مردد گفت

 کنید من همون آدم پیشگویی باشم درسته؟شما که فکر نمی -

نقدر جا اومدی و یک گروه هم اای سحرآمیز اینجی هوپ: خب این درسته که توسط مهُره

 .یسریع درست کرد

 .شناختم انقدر سریع جمعتون کردماینسوک: من فقط چون شما رو می

 .دلیلهوی: خب اینم خودش یه 

 :کندجانگکوک آرام زمزمه می

خوان چه مأموریتی بهمون بدن که حاضر نیستند زودتر بهمون اطلاع بدن، این کارها واقعاً می -

 .از امپراطور بعیده

ر گرفت؛ جین بعد از چند ثانیه ند؛ سکوتی بینشان دکوک به فکر فرو رفتهمه با حرف جانگ

 :گفت

 !چه گروه نابی -

 :اشاره کردن به افراد حاضر در اتاق کرد؛ اول از همه به رپمان اشاره کرد و گفتاو شروع به 

 .یه نابغه -

 :و بعد به جانگکوک اشاره کرد و گفت

 .ریی ارتش امپراطوی رده بالایه فرمانده -
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 :اره کرد و گفتو بعد به وی اش

 .آشامیه خون -

 :و بعد رو به شوگا گفت

 .یه گرگینه -

 :سمت جی هوپ و گفتبعد رو کرد به 

 .یه جادوگر -

 :بعد به اینسوک اشاره کرد و گفت

 .آمیز از یه مکان نامعلومای سحریه دختر؛ با مُهره -

 :بعد رو به جیمین کرد و گفت

 .یه بازرگان -

 :دگویکند و میره میانتها به خودش اشا و در

پیشگویی شده! چه عالی  و یه خدای آب، پیش هم جمع شدند برای پیدا کردن یه گردنبندِ -

 (!)این حرف را با طعنه زد

 .همه بعد از اتمام حرف جین چند ثانیه به هم نگاه کردند

 .جی هوپ: خب شاید این یکم عجیب و غیرعادی باشه

 :ه هم زد و با اشتیاق ادامه دادش را بالا آورد و بگفتن این حرف دستانجی هوپ بعد از 
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 ... .دگذرمی خوش کنم خیلی بهمونولی من فکر می -

های اسناد بودند؛ آن دو در حال گشتنِ جانگکوک و جیمین در قصر امپراطور در یکی از اتاق

 .بند بودندی گردناسناد برای پیدا کردن هر اطلاعاتی درباره

 :ک گفتجیمین رو به جانگکو

 خوره؟بند رو پیدا کنیم؛ به چه دردی میبه نظرت برای چی باید گردن -

 :جانگکوک که با جدیت در حال بررسی اسناد بود بدون اینکه سرش را بالا بگیرد جواب داد

 !فهمیموقتی پیداش کنیم می -

 :ی گشتن نداشت، گفتجیمین که حوصله

بیایم بگردیم، این واقعاً از سر بگرده، گذاشته ما  جا روتونست اینمییعنی امپراطور خودش ن -

 باز کردن نیست؟

جا رو گشتن چیزی پیدا نشده، من دارم برای اطمینان دوباره قبلاً که گفتم؛ این جانگکوک:

 .تونی بری؛ من که مجبورت نکردم؛ خودت خواستی کمک کنیخوای میگردم، اگه نمیمی

گردن، حداقل نفرات زیاد بشه زودتر جا رو بور بدی ایننی به سربازانت دستتوجیمین: خب می

 .تموم شه

استم به جز کسانی که اینسوک جمع کرده؛ کسی رو درگیر موضوع کنم، همین جانگکوک: نخو

 .خوایم چی کار کنیمالانش هم معلوم نیست می

 :گویدشود، حین گشتن میکند و دوباره مشغول میجیمین پوفی می
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 ی کُل ارتش هستی؟دیم نگفتی فرماندهدیگه رو دی هم چرا همون اول که -

 .جانگکوک: گفتم که

 .ن: نخیر شما فقط گفتی عضو گارد سلطنتی هستیجیمی

 :(جانگکوک زیر لب زمزمه کرد، )طوری که فقط خودش بشنود

 !حالا چه فرقی داره -

ی میز که در دستش است رو شود و سندیجیمین دوباره بعد از یک ربع گشتن خسته می

 :گویدمیاندازد و می

 کاش خوام،می رو ¹کار من نیست، من مردهامها کنم، اینجا چیکار میواقعاً من دارم این -

 !بودند جااین هااون

کند که هنوز زند و نگاهی به جانگکوک میرسد؛ لبخندی میناگهان چیزی به ذهن جیمین می

ه جانگکوک به راحتی زند جوری کحرف می اد است؛ جیمین بلندبا جدیت در حال بررسی اسن

 .بشنود

تونم افرادم رو با خودم بیارم! ولی حداقل نیاز به یک ه من نمیکه مأموریت سریبه خاطر این -

 .بادیگارد دارم

کند که بدون کند و دوباره به جانگکوک نگاه میجیمین با گفتن این حرف کمی مکث می

 است ه حرفش در حال گشتنای اعتنا بذره

 :جیمین روبه جانگکوک گفت
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 ت میدمخوای یکی از مردهای من بشی، پول خوبی بهمی -

 .گرددکند، بعد به طرف جیمین برمیکشد و مکثی میجانگکوک دست از کارش می

 .های ارشدِ ارتش هستمجانگکوک: من یکی از فرمانده

ی رود و کتابمیزی میشود؛ به سمت ول میاو بعد از گفتن این حرف دوباره به کارش مشغ

ایستد و شروع به ورق زدن کتاب میگذارد و کنار میز )سندی( که در دست دارد را روی آن می

 :گویدکند؛ جیمین که از جواب جانگکوک راضی نیست معترض میمی

 تونه بادیگارد شخصی بشه؟ی ارتش نمیخب که چی؟ یک فرمانده -

ک را که در حال مطالعه است؛ رود و جانگکویز میند؛ جیمین به سمت مزجانگکوک حرفی نمی

کند و سرش دهد؛ سرش را خم میبیند جانگکوک جوابی نمیکه میکند؛ وقتی منتظر نگاه می

شود به جای کتاب او را نگاه دارد؛ به طریقی که جانگکوک مجبور میرا بالای کتاب نگه می

 .کند

 .بدم تونم بهتالانت می تر از حقوقجیمین: من بیش

 خندان چشمانِ به اختیاربی جانگکوک زند؛می جانگکوک به ¹و با این حرف لبخندِ کیوتی

 انگشت با جانگکوک کنند؛می نگاه هم به ثانیه چند برای دو آن دوزد؛می چشم جیمین

 :گویدمی و کشدمی عقب را آن و کندمی وارد فشار جیمین پیشونی به اشسبابه

 .ای ندارملاقهع -

رود تا کتابی که در دست ها میشود و به سمت قفسهفتن این حرف از کنار جیمین رد میا گو ب

ایست که از هر دو طرف باز است و های کتاب به گونهها بگذارد )قفسهدارد، در یکی از قفسه
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گذارد، جیمین خواهد کتاب را در قفسه بقفسه از هر دو طرف قابل استفاده است(؛ همین که می

اختیار دوباره به او چشم شود جانگکوک بیشود که باعث مییگر قفسه ظاهر میف دطر در

 .بدوزد

 تر از حقوق الانت میدم قبول؟جیمین: من بهت بیش

شود زند که باعث میی آرامی به پیشانی جیمین میجانگکوک با انگشت سبابه و شصتش ضربه

 .اش را بخاراندجیمین سرش را عقب بکشد و پیشانی

 .ن: آخمیجی

 !خوای کمک کنی قبول؛ ولی حداقل حواس من و پرت نکنجانگکوک: اگه نمی

*** 

ای ایستاده است و دارد به جواهرات جین و رپمان در بازار جواهرات هستند؛ جین جلوی غرفه

 .داردگیرد؛ جین آن را بر میها چشم جین را میبندکند؛ یکی از دستنگاه می

 .چقدر قشنگه جین:

ی ها دربارهطرف دیگر بازار ایستاده است و در حال سؤال پرسیدن از فروشنده در مانرپ

 :گویدخورد؛ میبند است؛ تا نگاهش به جین میگردن

 !گذرونیمیشه لطفاً کمک کنی، به جای وقت -

 :دهدجین دلخور جواب می

 .فقط برای یه لحظه نگاش کردم -
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کند تا خود را به رپمان برساند و در همان حال می بورازار )خیابان( عو با این حرف از عرض ب

آورد؛ »به جای زمان ادای رپمان رو هم در میآورد و همبند را از جیبش در میعکس گردن

 «!گذرونیوقت

بند است که در همان چنان مشغول باز کردن عکس گردنرسد؛ هموقتی به آن طرف بازار می

رود و ناگهان تعادلش ای میاخل سطلی کنار غرفهه دش بحواسش نیست پای حال؛ در حالی که

میزیِ گیری از افتادنش ناخودآگاه دستش را به روخورد، برای جلودهد و لیز میرا از دست می

گیرد؛ و تمام وسایل غرفه از روی میز همراه با خودش بر روی ای که نزدیکش است میغرفه

گردد و با دیدن افتادنش بر روی زمین برمی متشه سدای افتادن او بزمین میفتد؛ رپمان با ص

 .آیدسریع به طرفش می

 رپمان: خوبی؛ چیزیت نشده؟

قبل از این که جین جوابی دهد پیرمردی )صاحب غرفه، فروشنده( که سر میزش نبوده است بالا 

 .رسدها سر میسر آن

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 .شودجین با درد بلند می

 .ان، یکم برادرم )هیونگم( سر به هواستقربفم پمان: خیلی متأسر

 :فروشنده با لبخند گفت

 ... .اشکالی نداره فقط خواهشاً وسایل رو -
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که حرفش تمام شود؛ نگاهش به سمت طومار باز شده روی زمین میفتد و با دیدن قبل از این

رود و مییع شود سراه او میدوزد؛ رپمان متوجه نگبند با تعجب به آن چشم میعکس گردن

 :گویدگیرد و میدارد؛ و سپس جلوی فروشنده میطومار را از روی زمین برمی

 دونید؟بند چیزی میی این گردنشما درباره -

کند؛ سریع آستین لباس رپمان و جین را شود و با ترس به رپمان نگاه میپیرمرد مضطرب می

 :رانی و ترس گفتنگ با برد؛ پیرمردمی اشها را به داخل غرفهگیرد و آنمی

 گردید؟چرا دارید دنبالش می -

*** 

اند؛ هر دو در فکر ی جی هوپ، وی و شوگا در نشیمن روی دو صندلی کنار هم نشستهدر خانه

 :گویدشود و میزنند؛ جی هوپ وارد نشیمن میهستند و با هم حرف نمی

 موافقید؟چیزی پیدا کنن؛ امیدوارم بتونن د، تر از چیزی که انتظار داشتم طول کشیبیش -

 .زنندوی و شوگا هیچ کدام حرفی نمی

 کنید؟طور فکر نمیکنم الان زمان خوبیه تا با هم کمی آشنا بشیم، اینجی هوپ: فکر می

 .شنوددوباره جوابی نمی

 !هاتون بچهجی هوپ: مچکرم به خاطر توجه

 :ویدگاینسوک آرام میه شود؛ جی هوپ رو باینسوک وارد نشیمن می

 !زدمجوابم رو تا حالا گرفته بودم اگه با دو تا سنگ حرف می -
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شوند؛ همه رسند و وارد نشیمن میخندد؛ همان لحظه جیمین و جانگکوک سر میاینسوک می

 .شودشون به آن دو جلب میتوجه

 .جیمین: ما تمام تلاشمون رو کردیم

 .کلمهه جانگکوک: هیچی پیدا نکردیم، حتی ی

 .ته نباشیدجی هوپ: خس

ها شوند؛ آنشود و رپمان و جین در چارچوب در نمایان میناگهان در با صدای بلندی باز می

 .شوندوارد نشیمن می

 .جین: به دردسر افتادیم

شوند و طور که نشسته بودند به جلو متمایل میوی و شوگا با شنیدن این حرف هر دو همان

 .و نگاه کردندد همه با نگرانی به آن

 : اون چیه؟گاشو

 .کردیمجین: بدتر از چیزی که فکر می

 وی: خب چیه؟

 :اکشنی از آن دو دید با خودش زمزمه کردجی هوپ که بالاخره ری

 !حداقل به یک موضوع اهمیت میدن -

 !کنیم مبارزه ¹گُسترپمان: شاید ما مجبور باشیم با بلک

 :م داد زدنده همه )به جز اینسوک، رپمان و جین( با
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 !چی -

 :پرسداینسوک اما متعجب از همه جا می

 اون دیگه کیه... ؟ -

 .ی جی هوپ جمع بودندهمه در خانه

 بند رو داره؟شوگا: پس پیرمرد گفت بلک گُست گردن

 جیمین: این به این معنی نیست که باید باهاش بجنگیم؟

 !وی: چرا نمیگی نابودش کنیم

 .گاه کردندردند و فقط به هم نکبا این حرف وی همه سکوت 

 .کردجیمین: پس بگو چرا امپراطور درست قضیه رو باز نمی

خواسته بگه با بلک گُست بند رو پیدا کنیم ولی در اصل میجین: این یعنی تو لفافه گفته گردن

 بجنگیم؟

 !رپمان: ما رو مسخره کرده؛ این که خودکشیه

دم کی کرمن همیشه فکر میشور رو نجات بدیم؟ کجی هوپ: این به این معنا نیست که باید 

 !قراره این کار رو بکنه، نگو خودم یکی از اون افرادم

 :اینسوک که تا آن زمان سکوت کرده بود گفت

 میشه یکی به من توضیح بده جریان چیه؟ -
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 .همه با سؤالش به طرفش برگشتند

 .ترین فرد تو کشورهجانگکوک: بلک گسُت قدرتمند

 .پراطورتر از امی قدرتمندرپمان: خیل

کنه، حتی امپراطور مجبوره به دستوراتش جین: حتی امپراطور کشور رو هم اون انتخاب می

 !عمل کنه

 اینسوک: چرا؛ چطوری؟

 .گیرهبنده، نیروش رو از اون میپیرمرد گفت همه چی به خاطر گردن :رپمان

م ما حتی کنولی من فکر نمی پرم،ون مینقصتخوام وسط توضیح بیجی هوپ: آ... عذر می

 (ی اون بایستیم؟ )بجنگیمدقیقه جلو بتونیم ده

 !جین: هوسوک شی راست میگه امکان نداره

 ی ما نیست، چرا ما باید این کار رو بکنیم؟کنم این اصلاً وظیفهجیمین: و من فکر می

 .هجا آوردجانگکوک: ولی این حقیقت داره که مُهره اون رو به این

ه کشور رو کنترل کنه؟ اون هنوزم داره با تونی اون دیگه نمیچی باعث شده فکر کنرپمان: 

 .تونه جلوش رو بگیرهکنه، کسی هم نمیقدرتش حکومت می

تونیم بکنیم حتی با کمک ارتش امپراطور، جیمین: نامجون هیونگ راست میگه، ما کاری نمی

 .شمجا بااین تر از این؛من میرم خونه، نیازی نیست بیش

 .رودرودی میرف به سمت در وجیمین با این ح
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 .کنم این بدترین تصمیمهها ولی فکر میجین: شرمنده بچه

که آن دو از در خارج شوند، کند؛ قبل از اینجین هم با گفتن این حرف؛ جیمین را دنبال می

ش در را از جیب کند مُهره دوباره شروع به درخشیدن کرده است؛ مُهرهاینسوک احساس می

 :گویدآورد و میمی

 !کنم زمانم تموم شدهها من فکر میبچه -

 .کنندگردانند و همه متعجب به اینسوک نگاه میمیبا حرف او جیمین و جین سرشان را بر

 :اینسوک با نگرانی گفت

 حالا چیکار کنم؟ -

 .شودمیها ناپدید ی آنزدهبا گفتن این حرف؛ او جلوی چشمِ حیرت

*** 

کفِ ساختمان ی هماس در طبقهتیکره، بیهای تجاریِ اختمانن حال، در یکی از سدر زما

اند ها را گرفتههای زیادی دور آنای را ضبط کنند؛ فنی رادیوییحضور دارند و قرار است برنامه

اس تیهمراه بیها ها و منیجر )مدیر برنامه( آنگیرند؛ بادیگاردها فیلم و عکس میو از آن

کنند؛ زده و خوشحال سروصدا میها هیجاند؛ فنباز کردن راه دارن کنند و سعی درت میحرک

افتد؛ شود! و با پشت به زمین میاس ظاهر میتیها و بیناگهان در آن شلوغی؛ اینسوک بین فن

هل داده کند و جیمین به سمت جلو خورد میاس( برتیدر حین افتادن به جیمین )از بی

 .تد)بدی( به زمین میف نسوک با صدای بلندیشود؛ ایمی

 .اینسوک: آخ
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زند؛ همه از این اتفاق اینسوک چشمانش را بسته است و با درد؛ دست راستش را به کمرش می

گونه بر روی زمین ها اینکنند اینسوک در اثر هل دادن فنها تصور میشوند؛ آنزده میشوک

 :یدگوها با ترس میفنافتاده است؛ یکی از 

 !مناوه... خدای  -

بیند که کند؛ جمعیتِ زیادی را میگیرد؛ اینسوک چشمانش را باز میسکوتی اطراف را فرا می

کند »من کجام«؛ اینسوک متوجه جیمین زده به او چشم دوختند؛ با خودش فکر میوحشت

 .شود که بالا سر او ایستاده استمی

 جیمین: حالتون خوبه؟

شود که متعجب ها میمتوجه فن چرخاند وسرش را میکند؛ بعد نگاه می نسوک با تعجب او راای

کند تا او را بلند کند و شود و دستش را برای کمک دراز میکنند؛ جیمین خم میاو را نگاه می

 :گویدزمان میهم

 .بذارید کمکتون کنم -

یستد؛ جیمین اشود و میبلند می؛ بدون کمک جیمین؛ خودش سریع شوداینسوک مضطرب می

روی )فیس تو فیس( جیمین است؛ ایستد؛ اینسوک الان روبهمیکند و ش را صاف میهم کمر

 .اندشود که پشت جیمین ایستادهاس میتیافراد بی تازه متوجه بقیه

 .اینسوک: ممنون

 .زندجیمین لبخندی می

 .جیمین: واقعاً متأسفم به خاطر اتفاقی که افتاد
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 :گویدشود و با لکنت میاینسوک سریع هول می

 .ن... نه... م... من باید عذرخواهی کنم -

کند که جیمین هم به تبعیت از او سرش را خم اینسوک سرش را برای عذرخواهی خم می

شود؛ اینسوک بند آویزان شده در گردن جیمین میکند؛ اینسوک همان لحظه متوجه گردنمی

 .کندیبند اشاره مه گردنشود و ناخودآگاه بزده میمتعجب و شگفت

 . ...بنداینسوک: این... این... گردن

بند کند؛ که متوجه گردنکند تا ببیند اینسوک به چی اشاره میجیمین سرش را کمی خم می

 .آوردشود و آن را با دستش بالا میمی

 بندم... چی؟جیمین: گردن

گوید که تازه گیرد تا چیزی بمی کند سرش را بالابند اشاره میگردناینسوک که همچنان به 

شود که شود؛ او متوجه میجا میی افرادِ حاضر در آنچشمان متعجب و منتظر همه متوجه

گیرد و به حالت رد کردنِ تواند حرفش را کامل کند؛ دستانش را جلویش میجلوی جمع نمی

 .دهدحرفش تکان می

 .هیچی... هیچی -

 :گویدزند و میجیمین لبخند می

 .باشیدتر مراقب بعد بیشی بسیار خب، دفعه -
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شود دهند؛ که باعث میاس به راهشان ادامه میتیی بیی اعضاو با این حرف، جیمین و بقیه

 .جا؛ جای بگذارندها حرکت کنند و اینسوک را متعجب در آنها هم همراه با آنها و فنبادیگارد

شوند، بط میهای ضیکی از اتاق کند که واردگاه میاس را نتیگردد و بیمیاینسوک به پشت بر

 :کندزده با خودش زمزمه میبا چشمان بهت

 بند دست جیمین بود... ؟چرا گردن -

کف است؛ نگران و ی همدر زمان حال، در ساختمان تجاری، اینسوک در حال راه رفتن در طبقه

 .دکنگیرد و با خودش فکر میرا به دهانش می مضطرب انگشتش

ون چیزی که ما دنبالشیم رو داشت؛ اگه همونی باشه که ما بندی شبیه انچرا جیمین گرد -

 جا؟دنبالشیم چی؛ باید بگیرمش؛ ولی چطوری؛ مُهره برای همین من رو آورده این

شود و درِ اتاق ضبط باز می زند؛ ناگهانکند و دستش را به موهایش میاینسوک کلافه پوفی می

شده است و دارند به طرف در خروجی  شان تمامها برنامهشود؛ آنن خارج میاس از آتیبی

گیرند؛ اینسوک کمی ها را میکنند و دور آنها دوباره سروصدا میکنند؛ فنساختمان حرکت می

 :گویدها ایستاده است؛ اینسوک با خودش میتر از آندور

 !بند رو بگیرمباید بکنم؟ باید گردن چی کار -

ها کرد؛ به جمعیت وع به دویدن به سمت آنکردن نداشت سریع شروک؛ وقتی برای فکر اینس

 رسید و با دستش سعی کرد راه را باز کند؛

 !اینسوک: ببخشید، یه لحظه... بذارید رد شم... کار دارم
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رد و رویش بود کها که روبهبه یکی از بادیگاردها رسید؛ روها رو کنار زد و به بادیگارداینسوک فن

 :گفت

 !، بذارید رد شم، یه لحظه لطفاًکنممیخواهش  -

 :بادیگارد با حالت عصبی گفت

 امکان نداره، چی میگی، فکر کردی ما برای چی اینجاییم؟ -

 ی یه لحظه بالا آورد؛اش را به نشانهاینسوک دستش را بالا گرفت و انگشت سبابه

 .هشکنم، یه ثانیه، خوادونم؛ ولی باید رد شم، خواهش میک: من میاینسو

 :جیمین اینسوک را دید و ایستاد و روبه بادیگارد گفت

 (ترجا )نزدیکبذارید بیاد این -

 :بادیگارد معترض گفت

 ... .آخه -

 .جیمین: مشکلی نیست

ست و دستانش از استرس تر بیاید؛ اینسوک کاملاً مضطرب اگذارد اینسوک نزدیکبادیگارد می

 .بگویدداند چه کند و چه ع*ر*ق کرده است، نمی

 جیمین: چی شده؛ آسیب دیدید؟

»الان بهش چی بگم؛ بگم  اینسوک به جیمین؛ مضطرب نگاه کرد و با خودش فکر کرد

 «خوام؛ اون بهم قرضش نمیده؛ میده؟بندت رو میگردن
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 :گویدش دوباره میگوید؛ خودبیند اینسوک چیزی نمیجیمین که می

 کنم؟تونم کمکتون چطور می -

 «.ای ندارمانتخاب دیگه»کند اینسوک با خودش فکر می

 :گویدو بعد رو به جیمین می

 ... .من خیلی خیلی... متأسفم -

بند جیمین قبل از این که جیمین بپرسد برای چی، اینسوک سریع دستش را به طرف گردن

ت به عقب ده اسکشد؛ جیمین که از حرکت ناگهانی او شوکه شگردنش میبرد و آن را از می

گیرند؛ همه به رود و روی وی و شوگا که پشت سر او هستند، میفتد، آن دو جیمین را میمی

 :گویدکنند؛ اینسوک که بیش از پیش مضطرب شده است میاینسوک با وحشت و ترس نگاه می

 ... .من... من... استا -

رد؛ همان لحظه که او شروع گذایاش را تمام کند و پا به فرار متواند جملهاسترس نمیاز شدت 

ها با ها همراه با بعضی فنکند، انگار بقیه تازه به خودشان آمدند، دو تا از بادیگاردبه دویدن می

اس تیهای دیگر با اضطراب بیکنند؛ منیجر و بادیگاردجیغ و داد شروع به دویدن، دنبال او می

اس؛ که او را دوره کردند، تیی بیه اعضاا بقیزده همراه بکنند؛ جیمین بهترا از در خارج می

ها و دو بادیگارد شوند؛ اینسوک در خارج از ساختمان در حال دویدن است، فنوارد ماشین می

 :هنوز در حال دنبال کردن او هستند؛ یکی از بادیگاردها گفت

 !هی صبر کن -

 :های خشمگین؛ گفتنیکی از ف
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 .چطور جرئت کردی این کار و بکنی -

طور که در حال آورد، همان سوک با اضطراب دستش را به داخل جیبش کرد و مُهره را دراین

 :دویدن بود رو به مهُره گفت

 !کنمروشن شو، خواهش می -

ز دستش کند و مُهره ادفعه پایش به داخل یک گودی گیر می اینسوک حواسش نیست و یک

 شود و خودش هم بر روی زمین میفتد؛رها می

ایستد، شود و میکنند؛ اینسوک سریع بلند میاش میرسند و دورهها به او میها و فنیگاردباد

 .دهدی رد کردن تکان میآورد و به نشانهدستش را جلو می

 .اینسوک: نه... نه صبر کنید، بذارید براتون توضیح بدم

خودش زمزمه پیش  تر افتاده است وطرفکند که کمی آنبه مُهره نگاه میو در همان لحظه 

 «.کنمکنم روشن شو، خواهش میکند: »خواهش میمی

 کنی؟ حمله ¹های خشمگین: چطور جرئت کردی به اوپایکی از فن

 .بندش و بر داریهای خشمگین: چطور تونستی گردنیکی دیگر از فن

 !گیریدش، یکی زنگ بزنه به پلیس، این کار یه تجاوزههای خشمگین: بیکی دیگر از فن

 :با ترس گفت ینسوکا

 ... .دارم لازم و بندگردن این من... نیستم ²نه... نه صبر کنید... من واقعاً استالکر -
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بند اوپا رو لازم داری؟ چقدر پرویی... اون واقعاً یک استالکره... ما ها: چی توی گردنیکی از فن

 .کنیم باید دستیگرش

 :اینسوک با ترس گفت

 ... .نه نه من استالکر نیستم -

 :گویدکند و آرام میاینسوک بار دیگر به مُهره نگاه می

 ... .خواهشاً روشن شو خواهش -

 :گویدشود و میشود؛ اینسوک با دیدنِ روشن شدن مُهره خوشحال میناگهان مُهره روشن می

الان پذیرم بعداً... تر توضیح بدم... مسئولیتش رو میتونم بیشنمیمن واقعاً متأسفم... الان  -

 ... .تونم دستگیر شم... واقعاً متأسفمنمی

دارد و مُهره را محکم در دستش اینسوک بعد از گفتن این جملات به سمت مهُره خیز بر می

 شود؛دهد و جلوی چشم همه ناپدید میفشار می

شوند، حتی افرادی هم که داشتند از اینسوک فیلم ه میزدهمه با دیدن این صحنه حیرت

 .شوندزده میوحشت گرفتندمی

 ها: الان چه اتفاقی افتاد؟یکی از فن

 های خشمگین: کدوم گوری رفت؟یکی دیگر از فن

 :ها با وحشت گفتیکی دیگر از فن

 اون... اون الان جلوی چشم ما ناپدید شد درسته؟ -
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*** 

تاد؛ د، افی وی شده بوی وی در همون اتاقی که قبلاً از آن وارد خانهدوباره در خانهاینسوک 

تر گاه دارند سختهای گاه و بیکرد این انتقالاینسوک با درد چشمانش را باز کرد، احساس می

 .طور که بلند میشد با خودش فکر کردشوند؛ به سختی بلند شد و همانتر میناکو درد

 «.کردم؛ باورم نمیشه؛ بدبخت شدممن چیکار »

 .ناخودآگاه اشک از چشمانش سرازیر شد

 .یچاره جیمین... خیلی وحشت کرده بودوک: باینس

هایش را با آستینش پاک کند با اینسوک در حالی که دست لرزانش را به آستینش میزد تا اشک

 .گیجی به اطراف نگاه کرد تا بفهمد کجاست و دوباره پیش خودش فکر کرد

 «.هامن... واقعاً متأسفم بچه»

 :مه کردو زمزاو به سمت در اتاق رفت و در را باز کرد 

 «.ی ویخانه»

 :و با این حرف به سمت پلکان حرکت کرد و گفت

 «.اون باید خونه باشه»

 :رفت صدا کردطور که به پایین میهمان

 ... .تهیونگ... تهیونگ... تهیونگ شی -

 :خودش زمزمه کرد جوابی نیامد؛ اینسوک با
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 «اون کجاست؛ ممکنه خونه هوسوک باشه؟»

 .ی جی هوپ برودرف در خروج حرکت کرد تا به خانهبه ط و با گفتن این حرف

*** 

 .ی جی هوپ بود که با خودش فکر کرداینسوک در راه خانه

 «.ی جی هوپ جمع باشندها هنوز در خانهشاید آن»

کند؛ جمعیت زیادی که ناگهان چیزی نظرش را جلب می کنداینسوک دارد از خیابان عبور می

تر رود، هرچه به آن نزدیکاند؛ اینسوک به سمت جمعیت میهمع شدتر؛ دور چیزی جکمی جلو

رود و جمعیتِ شنود؛ اینسوک با کنجکاوی جلو میشود صدای پچ پچ مردم را بیشتر میمی

شود؛ اینسوک رو میظارش را نداشته است، روبهای که هیچ انتزند؛ اما با صحنهمتحیر را کنار می

جسدی غرق در خون؛ که وی و جانگکوک بالای سرش  کند؛رو نگاه میزده به روبهوحشت

آیند؛ جی هوپ که هستند؛ جیمین و جین که گرد و خاکی هستند و خسته به نظر می

 ... .هایش بسته است و در بغل رپمان و شوگا هم بالا سر اوچشم

 (فلش بک)

 

 «ی جی هوپبعد از ناپدید شدن اینسوک، خانه»

 .کردندهاج و واج به هم دیگر نگاه میهمه  بعد از ناپدید شدن اینسوک

 جی هوپ: عالی شد، خب حالا چی؟

 .جا میفته رو به پادشاه گزارش بدم، میرم به قصرجانگکوک: من باید هر اتفاقی این
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بند تو خونه دیده بودم، میرم ببینم رباره یه گردنوی: من الان یادم اومد، یه سندی )اطلاعاتی( د

 .بندی که دنبالشیم باشهگردنهمین کنم شاید پیداش می

کنند، اجدادش ها زندگی میآشام است و او و اجدادش سالدونید خونطور که میوی همان)

 (.بند را جایی در قصرشان پنهان کردندی گردنسندی درباره

 .باهات میام کمکت کنم پیداش کنی هوپ: خوبه، پس منم جی

 !کنیوی: بهتره نیای، تو سرعتم رو کم می

 .کنید، من میرم خونهها ولی من اصلاً برام مهم نیست چیکار میجیمین: شرمنده بچه

 .و با این حرف بار دیگر به سمت در گام برداشت

 .کشیمر میممکنه، ما خودمون رو ازش کناجین: جیمین، درست میگه این مأموریت نا

ای پشت بدون گفتن کلمه ان همجین بعد از گفتن این حرف دوباره پشت جیمین راه افتاد؛ رپم

ها راه افتاد؛ وی، شوگا و جانگکوک با تردید به هم دیگه نگاه کردند؛ جی هوپ که وضعیت را آن

 :ها اتاق را ترک کنند بلند گفتدید قبل از این که آنمساعد مینا

دا ند پیبی گردنتری دربارهخوان برن اطلاعات بیشنم منظورشون این بود که میآ... فکر ک -

 !کنند

ها رفت و دستش را دور گردن جین و جیمین انداخت و و با گفتن این حرف سریع به سمت آن

 :سرخوش گفت

 ریم پیرمرد رو ببینیم، درسته؟ما داریم می -
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 جیمین: چی؟

تر حرف زدن را ندهد و خودش ی بیشها اجازهداد، تا به آنها را به بیرون در هل جی هوپ آن

به شوگا کرد و ل از این که از چارچوب در فاصله بگیرد سرش را برگرداند و روت، قبهم بیرون رف

 :گفت

 یونگی شی، شما هم بهتره با تهیونگ شی بری -

 :و بعد روبه وی کرد و گفت

 نن؟ککنن، میایشون که دیگه سرعتت رو کم نمی -

*** 

حال دیدن اجناس او ه در اش ایستاده بود و در حال حرف زدن با دو مرد کپیرمرد در غرفه

 .بودند، بود

 ش و فروختی؟یکی از مشتریان: خب پس همه

 .خوای دارم، یه لحظه صبر کنبندی شبیه اون چیزی که میپیرمرد: آره، ولی من دست

بند مشغول شد؛ ناگهان ت و به گشتن دستپیرمرد با گفتن این حرف به پشت برگشت و نشس

ی پیرمرد پا به فرار گذاشتند؛ هم زمان روی غرفهبهیِ روصدای جیغ و فریاد آمد، دو مشتر

ی ی غرفهطور که نشسته بود فروشندهی مردی را روی خودش احساس کرد؛ همانپیرمرد سایه

رود؛ پیرمرد بلند شد ایستاد، عقب میکند و کم کم به کناری را دید که با اضطراب او را نگاه می

بزند چه چیزی همه را به وحشت انداخته است؛ به حدس  توانسترویش را آرام برگرداند می
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سمت جلو که نگاه کرد، بلک گُست را دید، که مثل همیشه شنل سیاهی به تن داشت و با 

 :لبخند ترسناکش به پیرمرد چشم دوخت و گفت

 !سلام جنابِ خبرچین -

*** 

 .ی پیرمرد هستندرپمان، جی هوپ، جین و جیمین در راه؛ رفتن به غرفه

 .ی پیش به ما گفتدونست دفعهخوایم چی از اون پیرمرد بشنویم، اون هرچی میما میجین: 

 !ستفایدهجیمین: اصلاً هر چی، این کار بی

ها قبل از این که کسی چیز دیگری بگوید، صدای جیغ و فریاد از کمی جلوتر از جایی که آن

ها دیدند بلک گُست آن آن ندند؛زده سرشان را چرخابودند، شنیده شد؛ هر چهار نفر وحشت

 .دهدپیرمرد را با یک دست بلند کرده است و گلویش را فشار می

 جین: اون بلک گسُت نیست؟

 ... .اید پیرمرد رو نجرپمان: ما ب

دود؛ همه با دیدنِ دویدن قبل از این که حرف رپمان تمام شود، جیمین به سمت بلک گُست می

ها و پیرمرد غرق در رسند، بلک گسُت پشت به آنفه میبه غردوند؛ وقتی که جیمین پشتش می

 .خون؛ در دستان بلک گُست است و چشمانش را بسته است

 :داد زد جیمین بلند و خشمگین

 !اون پیرمرد رو رها کن همین حالا -
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کند و زند و دستش را باز میبلک گُست با شنیدن صدای جیمین از پشت سرش لبخندی می

ها را گردد و آنشمانش بسته است بر روی زمین میفتد؛ بلک گُست بر میکه چ پیرمرد درحالی

 .کندنگاه می

 !بلک گست: من منتظر شما بودم

 .حرف بلک گُست به او چشم دوختند ها با اینآن

 !بند کنجکاو بودیدی گردنبلک گُست: پس شما کسانی هستید که درباره

 !باش داشتهجیمین: اون پیرمرد کاری نکرده، کاریش ن

 .بلک گُست به پیرمردِ افتاده رو زمین نگاه کرد

 !زنی؛ اون؟ اون همین الانش هم مُردهبلک گسُت: درباره کی داری حرف می

ها با شنیدن حرف بلک گُست با ترس به هم نگاه کردند؛ رپمان به سمت آن پیرمرد دوید و آن

 .رده بودمرد مبالا سرش نشست؛ رپمان علائم حیاتی او را چک کرد؛ پیر

 !رپمان داد زد: اون مرده

ها ایستاده بود و لبخند میزد جیمین، جین و جی هوپ با خشم به بلک گسُت که جلوی آن

 .تندچشم دوخ

 !بلک گُست: من که بهتون گفتم

 :جیمین از عصبانیت دستانش را مشت کرد و زمزمه کرد

 ... .چطور تونستی -
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ی را از جیب لباسش بیرون آورد و به سمت بلک چاقویو بعد دستش را به زیر لباسش برد و 

ور شد؛ بلک گُست خیلی راحت جا خالی داد و به دست جیمین گُست دوید و به سمت او حمله

ور شود که بلک گُست ضربه زد؛ چاقو از دست جیمین افتاد؛ جیمین خواست دوباره به او حمله

از افتادن جیمین بر روی زمین بعد  د و بر روی زمین پرت کرد؛ بلک گُستاو را بلند کر

 :پوزخندی زد و گفت

 !تمام قدرتتون همین بود -

جین و جی هوپ با هم دیگر به بلک گُست حمله کردند؛ جین دستانش را باز کرد، آب از 

احاطه کرد ها سرازیر شد؛ آب سریع بلک گُست را ای نزدیک آن محل سریع به سمت آنچشمه

و کرد که باعث شد در اثر چرخش آب؛ بادی در اطراف آن دور او با سرعت شروع به چرخش 

 ایجاد شود؛

های مجاور جی هوپ همان لحظه دستانش را بالا آورد؛ تمام وسایل نوک تیز و خطرناک از غرفه

روی هوا معلق های جواهرات بودند، تر نزدیک غرفه.( که کمی آن طرف)مثل چاقو و نیزه و... 

کت کردند؛ بلک گُست از نیرویش استفاده کرد و آب را با نیروی ست حرشدند و به سمت بلک گُ

ها و چاقوها به سمت جادوییش )نیرویی سبز رنگ( به روی زمین متلاشی کرد؛ همان لحظه نیزه

وگیری ها به خودش جلبلک گُست پرتاب شدند؛ بلک گُست دستانش را باز کرد تا از برخورد آن

داد و بلک ها را به جلو هُل میوا معلق بودند؛ جی هوپ آندر ه ها هنوزها و چاقوکند؛ نیزه

ها بر روی زمین متلاشی تر بود و در یک لحظه آنها را به عقب؛ توان بلک گُست بیشگسُت آن

ها؛ ناگهان با سرعت زیادی به سمت جی شدند؛ بلک گُست بعد از خلاص شدن از چنگ آن

 :کرد و با حرص گفت بلندشور شد و گردن او را گرفت و پ حملههو
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 حالا کی نجاتت میده؟ -

*** 

ها دوشادوش هم در حال ی وی بودند؛ آنشوگا و وی در حال عبور از جنگل برای رفتن به خانه

عبور از بین درختان جنگل بودند؛ در یک لحظه شوگا متوجه چیزی شد و مچ دست وی را 

 :ب گفتگرفت و با تعج

 تهیونگ؟ -

ها شد؛ و نگاهش کرد؛ ناگهان او هم متوجه صداهایی از دور دسترگشت وی به سمت شوگا ب

 ... .ها با تردید به هم نگاه کردندآن

*** 

 (ی فلش بکادامه)

جانگکوک به غذاخوری )رستوران( سر راهی رسید؛ از اسبش پیاده شد و اسب را در جلوی در 

که در دستش بود ش را نشست و شمشیر ری شد؛ پشت میز خالیورودی بست و داخل غذاخو

 :روی میز گذاشت؛ زنِ مستخدم به سمت میز او رفت و روبه جانگکوک گفت

 قربان چی میل دارید؟ -

 ... .جانگکوک: یک

قبل از این که بتواند چیزی بگوید، مردی با سر و صدایی بلند به داخل غذاخوری آمد و به سمت 

 :ندی گفتای بلجلوی میز جانگکوک بود رفت و با صد میز دوستانش که
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جا نشستید، یه درگیری بین بلک گُست و یه سری افراد ناشناس در بازارِ جواهرات چرا این -

 !پیش امده

 :دوستانش که پشت میز نشسته بودند با تعجب گفتند

 چی؟ -

 .د، چشم دوختها را شنید، متعجب به شخصی که خبر را آورده بوجانگکوک که صدای آن

*** 

 :ک گُست در حالی که جی هوپ را بین انگشتانش گرفته بود گفتت، بلدر بازارِ جواهرا

 !کنم، جادوگر احمقمن تو رو همین جا دفن می -

تر فشار داد؛ ناگهان یک عالمه آب به شکل انگشتان و با این حرف گلوی جی هوپ را بیش

ت شد؛ جین شروع به کشیدن دست بلک دست، دست بلک گُست را گرفت و روی دستش مش

رد تا دستش را از گلوی جی هوپ رها کند؛ بلک گُست سعی کرد مقاومت کند و مدام ست کگُ

تر آب را به سمت خودش کشید؛ بلک خیال نشد و این بار محکمکشید، جین بیدستش را می

وی زمین افتاد؛ گسُت تسلیم شد و دستانش را باز کرد؛ جی هوپ که چشمانش بسته بود، بر ر

کشید، سعی داشت او را پرت کند؛ بلک گُست به سمت جین یرا م چنان دست اوجین هم

چرخید، ناگهان سریع نیرویی وارد کرد که باعث شد آب بر روی زمین متلاشی شود؛ در اثر 

ی محکم بلک گُست جین بر روی زمین افتاد؛ جیمین همان لحظه به سختی ایستاد، ضربه

اش را برداشت؛ بلک رفت؛ او دوباره چاقوییین ماش بالا و پااز عصبانیت قفسه سینهدرحالی که 

گُست متوجه او شد، دستش را به سمت جیمین گرفت و سریع جادویش را به سمت او پرت 
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ور شد، و دستش را که کرد )همان نیروی سبز رنگ(؛ رپمان از پشت به سمت بلک گُست حمله

ویش به جیمین نخورد؛ اما ا نیربود را گرفت و به سمت بالا کشید ت به سمت جیمین نشانه رفته

دیر بود، جادویش به سمت جیمین پرتاب شده بود؛ قبل از این که جادو به او بخورد جانگکوک 

طور که روی اسب بود دستش را برای بلند کردن جیمین خم کرد؛ به جیمین رسید و همان

ار کنند؛ دو فرت؛ جانگکوک اسب را تازاند تا از جاجیمین دست او را گرفت و پشت اسب نشس

ها نخورد؛ بعد از نجات جیمین، جانگکوک اسب را نگه جادو از کنار اسب عبور کرد ولی به آن

 :به جیمین گفتداشت و هر دو سریع پیاده شدند؛ جانگکوک رو

 .جا بمون، خطرناکههمین -

 :جیمین با بدخلقی گفت

 .(هرگز )عمرا -

 .کردنگاه جانگکوک به جیمین که چاقویی را در دست داشت 

 !ای بزنی، بهتره اول سلاحت رو عوض کنیتونی به اون با یه چاقو صدمهجانگکوک: تو نمی

جانگکوک با این حرف شمشیرش را در آورد و به سمت بلک گُست رفت؛ رپمان با بلک گُست 

 ای )مشتی( به اوبودند، رپمان سعی داشت ضربهدیگر را گرفته درگیر شده بود، هر دو بازوان هم

 .، که بلک گُست با کلافگی او را هم به زمین پرت کردبزند

 .بلک گُست بالا سر رپمان ایستاد

 !های خالیی برین؛ با دستخوای به من صدمه بزنی آقابلک گسُت: چطوری می
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ای که بلک ور شد؛ در لحظهین که رپمان جوابی دهد جانگکوک به بلک گُست حملهقبل از ا

مشیرش را بالا آورد و نوک شمشیرش به صورت بلک گُست کوک شگُست حواسش نبود، جانگ

ای را نداشت به عقب رفت و با خورد و او را زخمی کرد؛ بلک گُست که انتظار همچین حمله

 .زمان دستی به صورتش که زخم شده بود، زدمحیرت به جانگکوک نگاه کرد و ه

 !تو چنته داریم چی بلک گُست: اوه؛ یه سرباز از ارتش امپراطور، بذار ببینی

بلک گُست جادویش را به طرف جانگکوک فرستاد؛ جانگکوک سریع جا خالی داد و چرخید، 

های بلک زمان با چرخشش زانوانش را خم کرد و پایین رفت و شمشیرش را به سمت پاهم

زمان به عقب رفت تا شمشیر به پاهایش نخورد؛ ولی نوک گُست نشانه گرفت؛ بلک گُست هم

 :باسش را پاره کرد؛ بلک گُست متعجب شد و گفتکمی لشمشیر 

 !خب، حداقل تو بهتر از اونایی -

ور قبل از این که بلک گُست کاری کند شوگا و وی سر رسیدند و به سمت بلک گُست حمله

وی سمت راست جانگکوک و شوگا سمت چپ جانگکوک ایستاد؛ بلک گُست با دیدن شدند؛ 

 .تر رفتها عقبآن

 .من این رو اصلاً انتظار نداشتم : خب،بلک گُست

 .بلک گُست به وی نگاه کرد

 .آشامبلک گسُت: یه خون

 .و بعد به شوگا نگاه کرد

 !تر شدبلک. گسُت: و یه گرگینه، سخت
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ین پشت جانگکوک؛ شوگا و وی قرار گرفتند؛ رپمان هم بالا سر جی همان لحظه جین و جیم

ها که خشمگین او را نگاه بلک گُست به آن ثلث(.ها قرار داشت )شبیه یک مهوپ پشت آن

 :کردند، نگاه کرد و گفتمی

 !کنم برای امروز کافی باشهی زیادیه، فکر میها به خاطر مرگ یک پیرمرد، هزینهی اینهمه -

 .تر رفتباو عق

 !تربینمتون، برای یه مورد مهمبلک گُست: خوش گذشت؛ بعداً دوباره می

 .ناپدید شدها نی چشم آو بعد جلو

 !جیمین: چه احمقیه

 :ها گفترپمان از پشت آن

 .جی هوپ حالش خوبه -

*** 

ی جی هوپ جمع شده بودند؛ جی هوپ روی تختش در اتاق دراز کشیده بود؛ همه در خانه

 .ک و رپمان بالا سر او بودنداینسو

 اینسوک: حالش خوب میشه؟

 .خوبه رپمان: اون فقط نیاز داره استراحت کنه، حالش

 .شوندبندد و همه در حال جمع میشوند؛ رپمان در را آرام میها از اتاق خارج میآن

 .رپمان: جی هوپ حالش خوبه
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 .جین: خدا رو شکر

 شوگا: حالا باید چی کار کنیم؟

 .خیال ما نمیشهطوری بیی بعد باید چی کار کنیم، اون همینجیمین: برای دفعه

 .بندگردن بدون تونیم کاری کنیموی: ما نمی

 :گویداینسوک که انگار تازه چیزی یادش آمده است با هیجان می

 .ها من یادم رفت این رو بهتون بگمبچه -

 .آوردبرد و مُهره را بیرون میتش را در جیبش میو با این حرف دس

 .بند رو پیدا کردمنمن گرد -

 . ...کنندزده اینسوک را نگاه میبند حیرتهمه با دیدن گردن

 .هوش استب جی هوپ جمع بودند؛ جی هوپ در اتاقش هنوز بیهمه در خانه

 .بند رو داریمجین: این باور نکردنیه که ما گردن

  باید چیکار کنیم؟رپمان: حالا

 .شودهاست؛ یه دفعه متوجه غیبت وی میجیمین که در حال گوش دادن به حرف آن

 ولی کسی تهیونگ رو ندیده؟ها، پرم بچهآ... شرمنده که وسط حرفتون می -

شوند؛ همه کنند، تازه همه متوجه غیبت وی میبا این حرف جیمین همه به اطراف نگاه می

بیند، در حالی که گردند؛ شوگا که نگاه همه را روی خودش میبر می پرسشگر به سمت شوگا

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 99  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

لد و مامیبرد و گردنش را داند وی کجاست دستش را به پشت گردنش میخودش هم نمی

 :گویدمی

 ... .ا... خب -

شود؛ ها؛ کنار شوگا ظاهر میی آنای شکل( جلوقبل از این که جوابی دهد، وی با سندی )نامه

 :گویدگیرد و میکنند، که شوگا دستش را جلوی وی میب به وی نگاه میهمه متعج

 !ایناهاش -

 !جیمین: ماشالله... که همه قدرت غیب شدن دارن

آشام کند )وی چون خونگذارد و باز میاش پیدا کرده بود روی میز میاز خانه را کهوی نامه 

 (.و برگشته است اش رفته استای به خونهاست، با سرعت بالا چند دقیقه

 .وی: این رو پیدا کردم

بند ماه که در آن کشیده شده بود، دو عکس کنند؛ علاوه بر عکس گردنهمه به سند نگاه می

ای مانند؛ یکی هم عکس بند حلقهد کشیده شده بود، یکی عکس یک گردندر سندیگر هم 

ها به بندگردن بندها، روی آن حکاکی شده بود )شکلسنگ مستطیل شکلی که طرح گردن

گرفتند، در اصل بند روی هم قرار میای روی سنگ حکاکی شده بود، که هر دو گردنگونه

 (.گرفتیرار مبند ماه قبند حلقه؛ دور گردنگردن

بند وجود داره، بینید دو گردنطور که میوی: این رو بین وسایل پدربزرگم پیدا کردم، همون

 .بند حلقه دست بلک گُسته، پس گردنبند ماه پیش ماستالان که گردن

 جانگکوک: این سنگه چیه؟
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ها بندندونم، ولی از چیزی که روش حکاکی شده، میشه حدس زد که شاید گردوی: منم نمی

 .رو باید روی سنگ؛ همراه با هم گذاشت که کار کنن، شاید البته مطمئن نیستم

 شوگا: و اون سنگ کجاست؟

 .قبل از این که کسی حرفی بزند صدایی از پشت سرشان جواب داد

 .دست بلک گُست -

 .ها ایستاده استهمه به سمت صدا برگشتند و پیشگو را دیدند که پشت سر آن

 :پیشگو متعجب گفتدیدن جین به محض 

 !ری اومدید داخل، صدای زنگتون و نشنیدیمآ... ببخشید دقیقاً چطو -

 :و بعد روبه جیمین که کنار او بود زمزمه کرد

 !جا احتیاجی به در ندارهانگار کسی برای ورود به این -

واب د و جای ل*بانش را به داخل دهانش برد و هم زمان سرش را تکان داجیمین با حالت بامزه

 :داد

 !حتما نداره -

 :ها ملحق شود و گفتد تا به جمع آنپیشگو کمی جلوتر آم

ی کار سنگ رو بلد نیستیم، داره، ما هم نحوهسنگ دست بلک گُسته، پیش خودش نگهش می -

کنه، صدها سال دونیم بلک گُست سنگ رو پیش خودش نگه داشته و ازش محافظت میولی می

 .کنهبند ماه؛ راحت داره بر ما حکومت میبند حلقه و نبود گردننت گردهست که به خاطر قدر
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 :فترپمان متعجب گ

 !خبرنعجیبه که مردم عادی ازش بی -

 :گویدپیشگو بلافاصله می

 .ها آگاه هستنبندبله، تعداد افراد کمی از وجود گردن -

 جیمین: خب الان باید چیکار کنیم؟

 .ش باشهش نگه داره باید تو قلعهش خودجانگکوک: اگه بخواد سنگ رو پی

 !جاخوای بگی که باید بریم اونجیمین: نمی

بند حلقه رو هم ازش مان: یعنی دوباره باید باهاش بجنگیم و علاوه بر پیدا کردن سنگ، گردنرپ

 !بگیریم

 جین: چطور همچین چیزی امکان داره؟

فاق میفته، باید حتما انجامش ره اتها به دلایلی پشت هم داکنم همه اینشوگا: من فکر می

 .گیر کنهلبدیم، بهتره اول؛ ما حرکتی کنیم تا اون ما رو غاف

 .فرستنپیشگو: نگران نباشید، عالی جناب به موقع ارتش سلطنتی رو برای کمک می

 :جیمین روبه پیشگو گفت

کار کنیم، تا ید چیگفتن که باخوام، ولی بهتر نبود از همون اول امپراطور میخیلی معذرت می -

 .کردنکه انقدر پنهان کاری میاین
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ی جناب فقط فکر کردن که اگه از اول جریان رو برای شما بگن، خوایم، عالپیشگو: بله، عذر می

 .شدیدشما حاضر به همکاری نمی

 !تونیم بریمشدیم، همین الانش هم بخوایم میجین: معلومه که نمی

 :آورد و گفتیرون ای را از لباسش بجانگکوک نقشه

بند ی گردنلان دربارهبهتره برای رفتن به قلعه، گروه گروه شیم و جدا بریم، بلک گُست ا -

 .دونه، اگه بفهمه؛ پیدا کردن اون وقتی که همه با همیم خیلی آسونهنمی

ها خودشان تصمیم بگیرند چیکار کنند اضافه اینسوک که تا آن لحظه سکوت کرده بود تا آن

 :کرد

 .ه بعد از بلند شدن هوسوک شی بریمبهتر -

 .جی هوپ همان لحظه از اتاقش بیرون اومد

 وپ: کسی من رو صدا زد؟جی ه

 :گویدکند و میکنند. جی هوپ مکثی میهمه با خوشحالی به جی هوپ نگاه می

ا جا پیدا نشد ولی توی اون یکی دنیبند ماه از اینفهمم، چطور گردنفقط من یه چیز رو نمی -

 !بود

*** 

جیمین به مسافر ی بلک گُست جداگانه به راه افتادند؛ شب، جین و رپمان و همه به سمت قلعه

 .ای رسیدندخانه
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 .جا بمونیم رپمان: بیاین امشب و همین

 .جین: قبول

 .جیمین: قبول

 .هایی را از جیبش در آوردرپمان با گفتن این حرف دستش را در جیبش کرد و سکه

 خوره، پس بقیه چی؟جا میفقط به درد خوابیدن یه نفر اینها هجین: این سک

 :ها نگاه کرد و گفترپمان متعجب به هر دو آن

ی خودم پول دارم، چقدر باید باشه مگه؟ شما خودتون مگه چیزی بله دقیقاً من به اندازه -

 ندارید؟

 .دندست کرنه، چپ و راای به معنی جین و جیمین هر دو سرشان را با حالت بامزه

 :تر از قبل گفترپمان متحیر

 !کنید، شما هر دوتون پولداریدبا من شوخی می -

ی بادیگاردهام بود که کیف پولم و )کیسه پول( جیمین: من یادم رفت پولام و بردارم، این وظیفه

 .حمل کنن

 رپمان: چی؟

 :گویدشود و میزند؛ جین به جایی خیره میجیمین لبخند کیوتی می

 !کنماش، من الان پولمون و جور میان نبنگر -
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 .با این حرف جین؛ رپمان و جیمین به جایی که او چشم دوخته بود نگاه کردند

*** 

 .رپمان و جین دور میزی در مسافرخانه نشسته بودند

 !رپمان: این عملی نیست

 !جین: چرا هست

 !افتیمرپمان: گیر می

 !جین: عمراً

کردند؛ جیمین در لباس رویشان نگاه میزدند به روبهف میهم حرداشتند با  طور کهها همانآن

روی میزی ایستاده بود و داشت با افرادِ نشسته دور میز حرف جا )مسافرخونه( روبهمستخدم آن

 .میزد

 :رپمان با چشم به افراد آن میز اشاره کرد و گفت

 شناسیشون؟چطور می -

؛ زوج قمارباز! با هر کسی بازی کنن اونو فن که! خیلی معروتونی نشناسیشونجین: چطوری می

 .برنمی

 خوایم شکستشون بدیم؟رپمان: و چطور می

 .تونیمجین: نمی

 رپمان: پس؟
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 .تونیم بفهمیم قراره با کی بازی کننجین: ولی می

 رپمان: خب بعدش؟

 :گویدزند و میجین لبخند گشادی می

 !ی برین رو داریمما آقا -

 .زندآورد و به بازوی رپمان میرا بالا می دستش و با گفتن این حرف

 !کم آماده بشیمبلند شو، بلند شو بریم، ما هم باید کم -

*** 

جا )مسافرخونه( را جیمین جلوی میز زوج قمارباز ایستاده است در حالی که لباس مستخدم آن

 .به تن دارد

 آقا و خانم کیم؟ -

 .مرد: بله بفرمایید

که نتونستند بیان و گفتند حتما یه وقت عذرخواهی کردن برای اینی لی قربان، اربابم آقا -

 .کننیم میدیگه قراری رو با شما تنظ

 .زن: بسیار خب، امیدواریم حالشون زودتر خوب بشه

 .و با گفتن این حرف هر دو از پشت میز بلند شدند و به خارج از مسافرخانه رفتند

*** 
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اند و خود را زوج قمارباز معرفی روی آقای لی نشستهوبهمان ردر اتاقی در مسافرخونه، جین و رپ

کردند، هر دو لباسشان را عوض کردند و جین لباس زنانه پوشیده است و میکاپ ظریفی کرده 

 .است

 :آقای لی با تعجب گفت

 !پس شما زوج قمارباز هستید -

 :کرده است جین در حالی که کمی صدایش را نازک

 بله، چطور مگه؟ -

 !من شنیده بودم که شما پیرتر هستید! الان که به نظر خیلی جوون میاین ی لی:آقا

 :گویدخندد و بعد میشود و با استرس میجین از این تیزبینی لی متعجب می

اپیه طوره جوون به نظر میام، ولی ممنونم از لطفتون آقای لی، در اصل به خاطر میکواقعاً این -

 آقای کیم؟ گه نهدیم مکه روی صورت انجام می

ی ای با آرنج به پهلوجا نشسته بود؛ جین سقلمهمنظور جین رپمان بود که هاج و واج فقط آن

 .رپمان زد تا حرفش را تایید کند

 !کنیمرپمان: ها... آره... آره... ما از پوستمون زیاد مراقبت می

کرده است در عوض  شود و جیمین در حالی که لباسش راناگهان در با صدای بلندی باز می

 .(شود )لباس خودش را به تن داردچهارچوب در نمایان می

 :گویدجیمین بدون فکر، سریع و بلند می
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 !تموم شد -

 آقای لی: چی تموم شد؛ شما کی هستید؟

 :دهدمی جیمین که با این سؤال آقای لی تازه فهمیده بود چه کاری کرده است، مضطرب جواب

 ... .آ... من... من -

 :گویدبیند جیمین چیزی برای گفتن ندارد سریع میمی ین کهج

 اون باید اتاق اشتباهی رو اومده باشه درسته؟ -

 .دهدو با این حرف با چشم به جیمین علامت می

 :گویدجیمین سریع می

 .آ... بله... بله... باید اتاق رو اشتباه اومده باشم -

 :دهددامه مید و اگیراش میحرف دستش را به پیشانیو با این 

 اتاق چندم بود؟ -

گذرد جیمین را جلوی در می بیند )در هنوز رو میکاری که دارد از راههمان لحظه زن خدمت

 :گویدباز است( و می

 .کردم نتونیدآقا من خیلی خوشحالم که شما اتاق یازده رو پیدا کردید، من فکر می -

 :گویدکند و میجیمین نگران نگاهی به زن می

 ... .گشتم... بله درسته... بله... من داشتم دنبال اتاق یازدهم میآ -
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 گشتید؟آقای لی: برای چی داشتید دنبال این اتاق می

 ... .جیمین: چون... چون که

 :گویدآید و روبه رپمان میجیمین ناگهان چیزی به ذهنش می رسد کمی به داخل می

 !مپدر، کاری که گفته بودید رو انجام داد -

 .کنندن و رپمان بعد از شنیدن حرف جیمین متعجب و همراه با تردید به هم نگاه میجی

 آقای لی: شما پسر دارید؟

 :گویدجین سریع می

 !را که نهبله... بله؛ چ -

 .آقای لی: ایشون پسر شماست؟ همین الان گفتن اتاق رو اشتباه اومدن

 !همیشه گوش نداده ، مثلجین: پسرم خیلی شوخه، بهش گفته بودیم نیاد داخل

 :گویدکند و با استرس میجین مکثی می

 !میشه شروع کنیم -

*** 

جین در حالی که داشت جین، جیمین و رپمان در خارج حیاط مسافرخونه ایستاده بودند؛ 

 :انداخت گفتکیسه پول را بالا می

 .تونیمگفتم می -
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 !ارزهنمی کنم، به استرسشوقت این کار رو نمیرپمان: دیگه هیچ

*** 

 .ای در حال عبورندوی و جانگکوک شب در کوچه

 وی: حالا کجا قراره بمونیم؟

 .هاست، میرم بپرسمجانگکوک: همین نزدیکی

رود تا سؤال ای در آن نزدیکی میشود و به سمت غرفهحرف از وی جدا میجانگکوک با این 

دار، در لباس سیاه با ابصی نقکند که ناگهان شخطور به اطراف نگاه میبپرسد؛ وی همان

دهد و خالی می کند؛ وی متعجب سریع جاشود و به او حمله میشمشیر جلوی او ظاهر می

 :گویدمی

 .با بد کسی طرف شدی -

دهد و کند که وی باز به راحتی جا خالی میآن شخص دوباره با شمشیرش به وی حمله می

 :گویدمی

 .یاز درگیر شدن با من پشیمون میش -

تر در حال پرسیدن مسیر است، با دیدن شخصی که به وی حمله طرف نگکوک که کمی آنجا

گیرد و در همان لحظه با آید و بین وی و آن شخص قرار میجا میکرده است به سرعت به آن

کند؛ وی و جانگکوک با دیدن آن شخص متعجب نوک شمشیرش نقاب آن شخص را پاره می

 :گویدشوند و وی میمی

 یه زنی؟ تو -
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دانست آن دو کند که یه دفعه سر رسیده است؛ او که نمیدار به جانگکوک نگاه میآن زن نقاب

کند با کند، احساس میشود و در چشمان جانگکوک نگاه میبا هم هستند اول متعجب می

ه نگاکند؛ از طرز ریزد، برای چند ثانیه جانگکوک را نگاه میدیدن جانگکوک چیزی در دلش می

کند که دهد؛ زن به وی نگاه میکردن زن به جانگکوک، وی متعجب یک تای اَبرویش را بالا می

شود؛ دستش را با آرنجش جلوی صورتش نگرد؛ متوجه مکثی که کرده است میمتعجب او را می

 .شودجا دور میگیرد و از آنمی

 :جانگکوک زمزمه کرد

 یعنی ممکنه از افراد بلک گسُت باشه؟ -

 !کرد هاه جوری نگات میی وی:

 :جانگکوک با گیجی گفت

 هان؟ -

 !وی: میگم غلط نکنم از تو خوشش اومده

 .شدند؛ وی جانگکوک را متوقف کردای رد میوی و جانگکوک از جلوی غذاخوری

 .خورم، ولی حداقل تو باید چیزی بخوری، بریم داخلوی: من هیچی نمی

 رود؛جانگکوک هم بدون مقاومت پشت سر او می رود واین حرف به داخل غذاخوری می و با

نشینند )غذاخوری با دیوارهای کوچک پوشانده شده ی میآن دو پشت میزی نزدیک در ورود

 .(بود که اطرافش باز بود، نمایی روبه بیرون وجود داشت و سقفی بالای سر
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 :گویدب دوم میبشقا آورد؛ وی با دیدندو بشقاب میها همراه با مستخدم غذا را برای آن

 !آ... برای منم اوردید که -

شود؛ وی به خوردن سریعش نگاه گوید؛ جانگکوک مشغول میاین را به حالت شوخی می

 ایتکه گوشت بشقاب؛ از و داردمی بر را ¹اشآید. چاپستیککند؛ به نظرش خیلی بامزه میمی

 :گویدآورد که وی می میرد؛ جانگکوک متعجب سرش را بالاگذامی جانگکک برنج روی

 !تر بخوربخور، بخور، بیش -

کند و ادامه جانگکوک که دهانش پُر است سرش را کمی به سمت پایین به معنی تشکر خم می

طور که دارد بیرون را کند؛ هماندهد و بیرون را نگاه میاش تکیه میدهد؛ وی به صندلیمی

هاست؛ تر در حال نگاه کردن آنمی آن طرفکه ک شوددار میمتوجه آن زن نقاب کندنگاه می

 :گویدزند و میلبخند بزرگی می

 !اینم دست بردار نیستا -

تفاوت گرداند تا ببیند وی با کیست؛ به محض دیدن زن بیجانگکوک با حرف وی سرش را می

 :گویددهد؛ وی میگردد و به خوردنش ادامه میبر می

 .هم نیستل کن یه چند ساعتیه دنبال ماست؛ و -

 :گویدتفاوت میجانگکوک بی

 .بند داریم یا نهای از گردنحتما بهشون گفتن ما رو زیر نظر داشته باشن؛ ببینن نشانه -

 دونه داریم به سمتش میایم؟وی: این یعنی بلک گُست می
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 .و فرعی دادمهای متفاوت ریم، به همه؛ مسیرجانگکوک: نه، مستقیم نمی

 :گویدو میکند کمی مکث می

 .کنهبند پیش ماست، ما رو عددی حساب نمیبفهمه هم مهم نیست، تا وقتی ندونه گردن -

 .فهمه یه چیزی بو دارهریم؛ میش میوی: ولی وقتی بفهمه داریم به سمت قلعه

هر حال اگه وقتی بند خودش میایم، به جانگکوک: ممکنه فکر کنه فقط به خاطر سنگ یا گردن

 .بفهمه اون موقع خیلی دیرهبشیم هم که نزدیک 

خورد؛ اندازد؛ چشمانش که دوباره به زن میکند و دوباره به بیرون نگاهی میوی هومی می

شود دارد و به سمت جانگکوک نیم خیز میاش را از پشتی صندلی بر میشود و تکیهشیطون می

 :گویدو با چشمان خندان می

 .م دختره داره دنبال تو میادکر کنمیگم، بهتره حرفم رو اصلاح کنم، ف -

کند؛ جانگکوک دوباره متعجب نگاهش و با این حرف با چشمان خندان جانگکوک را نگاه می

 :گویدکند و میمی

 .چرت و پرت نگو -

 .کنهوی: راست میگم به جون خودم دختره رو نگاه کن؛ همش داره تو رو نگاه می

کنه و بعد در حالی کند، نگاه مین او را نگاه میخندا چنانای به وی که همگکوک چند ثانیهجان

دارد و دوباره مشغول غذا خوردن دهد؛ نگاهش را از وی بر میکه سرش را به طرفین تکان می

 شود؛می
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دن ای هستند؛ وی که در حال پهن کردن لحاف برای خوابیخانهوی و جانگکوک در اتاق مسافر

 :بود گفت

 .حت کنی، بسه کشیک دادناستراجونگکوک شی شما باید  -

ی سوم ها در طبقهبندد )آنآید و در بالکن را میجانگکوک که در بالکن بود به داخل می

 .(مسافرخانه هستند

 .جانگکوک: نیازی نیست تو پهن کنی، خودم انجام میدم

 .کشموی: به هر حال منم یک درازی می

آید؛ مثل صدای پریدن کسی الکن میاخل بکه جانگکوک چیزی بگوید؛ صدایی از دقبل از این

شود و سریع به طرف بالکن روی بالکن؛ جانگکوک که در حال رفتن به سمت وی بود متوقف می

گذارد؛ وی دست به سینه هایش میی سکوت روی ل*باش را به نشانهرود و انگشت سبابهمی

کند؛ جانگکوک در را شا میت تمادهد و در سکوه دیواری داخل اتاق میاش را بایستد و تکیهمی

کند تا موقعیت را ارزیابی کند؛ همان زن از طرف دیگر؛ سعی در چک کردن کمی آرام باز می

کند و از پشت؛ دستش را وضعیت داخل اتاق دارد؛ جانگکوک سریع در یک حرکت؛ در را باز می

آورد و زیر در میر زن کی دستش چاقوی زن را از غلاف دور کمگیرد و با آن یبه گردن زن می

 :گویدگیرد. جانگکوک میحرکت فقط سرش را بالا میزده بیگذارد؛ زن وحشتگلویش می

 .خوای تعقیبمون کنیخوای دست از سرمون برداری؟ چقدر دیگه مینمی -

 :گویدمی و افتدمی پته تته به ²زن)چوی می چا(

 ... شمه با.. یت... دارم... زیر نظرتون داشت..من... مأمور -
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 :گویدجانگکوک عصبی می

 !تونی، لازم به ایستادن تو بالکن نیست، حتماً باید آسیبی بهت بزنیماز اون پایین هم می -

 ... .می چا: ن... نه... آخه... دلیل داشتم... چیز... چیزه

ا او ر دارد وچاقو را از روی گلویش بر می بیندجانگکوک که درماندگی او را در پاسخ دادن می

گردد؛ شود و بلافاصله سمت جانگکوک بر میکند؛ می چا کمی به جلو هل داده میرها می

 :گویدگیرد و میجانگکوک چاقو را بر عکس به سمت او می

 !جا برو، یا دور وایسایا از این -

ای تکان گیرد ولی ذرها از او میکند و چاقو رای جانگکوک را نگاه میمی چا چند ثانیه

بیند که سرش پایین است و انگار با خودش کلنجار د؛ جانگکوک متعجب او را میخورینم

 :گویدرود تا حرفی را بزند. جانگکوک میمی

 !هنوز که وایستادی -

 :گویدگیرد و در حالی که دستپاچه شده است میمی چا سرش را بالا می

 .آشامهچیزه اون خون نه... آخه... چیز... -

ستش را به طرف وی که داخل اتاق به دیوار تکیه داده بود و دست به حرف دمی چا با این 

 .(شودکرد اشاره کرد )در بالکن باز است و وی در اتاق کامل دیده میها را تماشا میسینه آن

 .شودسینه می دهد و او هم دست بهتر از قبل یک تای اَبرویش را بالا میجانگکوک متعجب

 جانگکوک: خب؟
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 .گویدبود ببیند او چه مینتظر وی هم م

 !می چا: خب... خب... اون... خطرناکه... برای تو یه اتاق با هم خوابیدن خطرناکه

طور که ایستاده است سرش را با گیرد و هماناش میوی با شنیدن این حرف ناگهان خنده

 .(ای می کندکند )تک خندهخنده به جلو خم می

شود چی شنیده است با تعجب ، باورش نمیکندمینگاه جانگکوک حالا متحیر به می چا 

 :گویدمی

 خوابم؟به تو چه ربطی داره من با کی توی یه اتاق می -

 .داند چه بگویدشود؛ نمیمی چا از سؤال جانگکوک هول می

 (جانگکوک: مطمئنی جاسوسی؟ )خبرچین

رود و از ن میبالک شود و به سمت انتهایزده میمی چا با حرف جانگکوک از کارش خجالت

نگرد و زده به رفتنش میشود؛ جانگکوک بهترود و از نزدیکی مسافرخانه دور میجا پایین میآن

 :گویدطور که ایستاده میآید؛ وی خندان همانبعد داخل می

 حالا من شدم خطرناک آره؟ -

خندد و یاره مدهد؛ وی دوبسرش را به حالتِ نکوهش کار می چا به طرفین تکان می جانگکوک

 :گویدمی

 !نگفتم عاشقت شده تحویل بگیر -

 .جانگکوک با شنیدن این حرف با حرص وی را نگاه کرد که باعث شد او بیشتر به خنده بیفتد
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*** 

 .اندوی و جانگکوک روی دو تشک کنار هم دراز کشیده

 شیم؟موفق می وی: یعنی

رسد و به سمت جانگکوک یهنش مکشد؛ وی چیزی به ذجانگکوک آهی از روی ندانستن می

گیرد و در حالی که آرنجش را روی تشک گذاشته است به چرخد و سرش را با دستش میمی

 :گویدکند و میجانگکوک نگاه می

 .خیلی وقت بود زندگیم انقدر هیجان نداشت -

 :گویدکند میه به سقف نگاه میطور کجانگکوک همان

 .منم -

 :گویدکند و میمکثی می

 .ور ماجراجوییه ولی خیلی خطرناکیه ج -

 :گویدکند؛ میطور که جانگکوک را نگاه میوی همان

 .آره کار خطرناکیه، ولی حداقلش یه دوست پیدا کردم -

را از زیر سرش کند که دستش جانگکوک با این حرف سرش را چرخاند و به وی نگاه می

 .ردبرداشت و سرش را روی بالشت گذاشت و به سقف نگاه ک

 :انگکوک آرام گفتج

 منم -
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*** 

 (استیزمانِ حال در اتاق تمرین بی)

 .اس در اتاق تمرین در حال تمرین رقص جدیدشان هستندتیتمام اعضای بی

Dynamite 

… 

'Cause I-I-I'm in the stars tonight 

So watch me bring the fire and set the night alight (hey) 

Shining through the city with a little funk and soul 

So I'ma light it up like dynamite, whoa 

 

Bring a friend, join the crowd 

Whoever wanna come along 

Word up, talk the talk 

Just move like we Off The Wall 

Day or night the sky's alight 

So we dance to the break of dawn 

Ladies and gentlemen, I got the medicine 

So you should keep ya eyes on the ball, huh 

… 
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گیرد و با درد روی زمین طور در حال رقص هستند؛ که ناگهان جیمین شکمش را میهمین

 .شوندشوند، با نگرانی دورش جمع میتوجه افتادن جیمین میاس که متیافتد؛ بیمی

 جین: خوبی؟

 بی؟ین خوجی هوپ: جیم

 :گویدجیمین به سختی می

 .آره... خوبم -

 کنه؛ چته؟رپمان: یه چند وقته همش دلت درد می

 .جانگکوک: من میرم منیجر و خبر کنم

 .دودو با این حرف به سمت در می

 .ش بیمارستانشوگا: فک کنم باید ببریم

 :گویدکند و میوی کمی فکر می

 ش بده یعنی بهش استرس وارد شده؟ش حالاز اون اتفاق تو سالن ضبط رادیو هم -

 :گویدجیمین به سختی در حالی که هنوز شکمش را گرفته است می

 !نه... نه واسه اون نیست یه دلیل دیگه داره -

 .رانه او را نگاه کردندگبا شنیدن این حرف هر پنج نفر متعجب و پرسش

 .درسیدنی سابق اینسوک و جی هوپ و شوگا در راه؛ به آرامگاه ملکه
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 .مونیمجی هوپ: شب رو این جا می

 :اینسوک هم با حرف جی هوپ کاملاً موافق بود، گفت

 .م؛ آره همین جا استراحت کنیمبدجور خسته -

کند که ببیند او چه زند و به شوگا نگاه میجی هوپ با شنیدن تاییدیه اینسوک لبخندی می

هوپ متعجب  بره است؛ جیخل مقنظری دارد؛ شوگا بدون حرف در حال وارد شدن به دا

 :پرسید

 کجا میری؟ -

شود؛ اینسوک و جی هوپ روی سکویی در حیاط شوگا بدون جواب دادن وارد مقبره می

 :د؛ جی هوپ که انگار چیزی یادش آمده بود گفتنشیننمی

جین گفته بود وقتی یونگی شی فهمید دستور از طرف امپراطوره قبول کرد باهاشون بیاد،  -

 !ش وفادارهه رفته ادای احترام کنه، انگاری خیلی به امپراطور و ملکههم ک الان

 .آمد را شنیدندسمتشان میقبل از این که اینسوک چیزی بگوید؛ صدای شوگا را که داشت به 

 .بهشون مدیونم، یه بار که توی خطر بودم جونم و نجات دادند -

 :نگاه کرد و گفت ه بودرویش ایستادجی هوپ متعجب شوگا را که حالا روبه

 !افتیمگه تو، تو خطرم می -

 .شوگا او را چپ چپ نگاه کرد و طرف دیگر اینسوک روی سکو نشست

 :فتشوگا کمی تأمل کرد و گ
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ای که راه جا نبود، از موقعهبند ماه؛ توی اون یکی دنیا بود ولی اینکنید چرا گردنفکر می -

 .نمکمی ش دارم به این مسئله فکرافتادیم همه

 .اینسوک حرف یونگی را اصلاح کرد

 !آینده -

 شوگا: چی؟

 .ستاینسوک: اون یکی دنیا همون آینده

 :دهدکند و خودش ادامه میمکثی می

 !دونم کجای خونده بودم... اوم ولی نمیی همچین چیزی؛ جایی مطلبمن درباره -

کنند؛ اینسوک با اه میید نگشوگا و جی هوپ که دو طرف اینسوک بودند؛ به هم دیگه با ترد

گفتن »من میرم داخل« به سمت ساختمان رفت و آن دو را روی سکو تنها گذاشت؛ شوگا هم 

د که جی هوپ او را متوقف جا نشستن بلند شد تا به سمت ساختمان بروبعد از چند دقیقه آن

 .کرد

 ت نیست؟ام... میگم هیونگ! گشنه -

 :سمت ساختمان ادامه داد که جی هوپ دوباره گفت را بهشوگا بدون این که بر گردد، راهش 

 !آخ؛ خیلی گشنمه -

رود و همراه و با این حرف دو دستش را به دلش زد و خم شد که مثلاً دارد از گشنگی ضعف می

 :گفت با این کارش
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 میگم یه غذاخوری دیدم همین نزدیکی، اینسوک رو برداریم بریم؟ -

 :مکثی کرد و خودش گفت

 قدر داریم؟پول چولی  -

 .شوگا بدون جواب دادن به سوال او، فقط راهش را عوض کرد و به سمت در خروج رفت

 جی هوپ: هیونگ، کجا میری؟

 :شوگا باز جوابی نداد و از در خارج شد جی هوپ صدایش را بلندتر کرد تا شوگا بشنود و گفت

 !یمبخور تونیمهیونگ نری حیوون شکار کنی، بهت بگما ما غذا خام نمی -

*** 

 .جی هوپ و اینسوک در ساختمان نشسته بودند

 .دونم این یونگی کجا رفت که هنوز نیومدهجی هوپ: من نمی

 !خیلی هم دیر نکرده که، حتما خیلی گشنتهاینسوک: 

 .زده شدندهمان لحظه بوی غذایی در ساختمان پیچید، هر دو شگفت

 .مچک کنجی هوپ: آخ جون، فکر کنم غذا خریده، من میرم 

آمد؛ جی هوپ به شود؛ بوی غذا از سمت چپ ساختمان میو با این حرف از ساختمان خارج می

تر روشن دید؛ متعجب ار ساختمان دید و آتشی کمی آن طرفسمت بو رفت؛ اتاقکی کوچک کن

 دیدن با است؛ آن پختن برای ¹نزدیک اتاقک شد؛ شوگا را دید که در حال آماده کردن گوشت

 :تگف جبمتع شوگا
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 کنی؟هیونگ چیکار می -

 .کنمشوگا: زیاد پول نداریم، خودم غذا رو درست می

 :ده بود گفتجی هوپ با خوشحالی و در حالی که ذوق کر

 !اوم! هیونگ تو بهترینی -

 ²و با گفتن این حرف انگشتانش را به سمت کف دستش خم کرد و شصتش را به نشانه لایک

 :کرد اضافه هوپ جی زد؛ محوی لبخند وگاش رد؛آو بالا( داشتن دوست تایید،)

 !جا رو آشپزخونه کردیاولی هیونگ جدی جدی این -

که صدای سروصداهای جی هوپ را شنیده بود با خنده به  همان لحظه در ساختمان اینسوک

 روی ³هایسمت در خروجی ساختمان گام برداشت، حواسش نبود و دستش به یکی از جا عودی

 کند؛ جلوگیری آن افتادن از تا گرفت را آن سریع اینسوک بیفتد؛ که ودب دیکنز و خورد میز

و نفس راحتی کشید؛ ولی ناگهان  گذاشت خودش جای سر احتیاط با را آن شد، هم موفق

 .ای به ذهنش آمدخاطره

*** 

 (.ای که اینسوک به ذهنش آمدخاطره)

های یلی به نام »افسانهتخ -یاینسوک پشت میزش در کلاس نشسته بود و داشت کتاب تاریخ

 گونه ارتباطی با فیلم یا کتابی مشابه این نامخواند )این کتاب فرضی است و هیچواقعی« را می

 .(ندارد

 :اینسوک با خودش زمزمه کرد
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 !ها واقعی باشه خیلی جالبهبندچقدر جالب، اگه داستان این گردن -

تا در کیفش بگذارد که همان لحظه  بنددشنود؛ کتاب را میاینسوک صدای زنگ کلاس را می

 :گویدآورد و هم زمان میهی جو با ذوق از بیرون از کلاس به سمت اینسوک هجوم می

 !اینسوک یه خبر دست اول -

زند و کتاب ناخودآگاه از ای میهوا به دست اینسوک ضربهقبل از اینکه چیز دیگری بگوید، بی

 .افتددست اینسوک روی زمین می

 :عترض گفتسوک ماین

 .مواظب باش -

 .گویدشود و میبیند شرمنده میهی جو که کتاب را پخش زمین می

 ⁴آخ ساری -

اش را الکی به طور که انگشت سبابهخندد و همانی هی جو میی شرمندهاینسوک به چهره

 :گویدآورد میشکل تهدید بالا می

 !گیرمگفته باشما، پول کتاب زیاده، خراب شه از تو می -

شود تا دهد؛ اینسوک با خنده خم میی سرش را به معنی باشه تکان میاهی جو با حالت بامزه

دارد؛ اینسوک سرش را بالا ای آن را زودتر بر میکتاب را از روی زمین بلند کند که دست مردانه

ارد ها بگذبیند؛ هیون کی در حالی که سعی دارد سر به سر آنگیرد و هیون کی را میمی

 :گویدیم
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 .حالا این کتاب چی هستصبر کن ببینم  -

زند؛ اینسوک که از کار و با این حرف کتاب را که در دستش است سریع و تند تند ورق می

 :گویدشود با نگرانی میهیون کی شاکی می

 .طوریش نکن، پسش بدهاون -

که بلند قدتر است  ون کیرود تا کتاب را از او بگیرد؛ هیو با این حرف به طرف هیون کی می

 :گویدزند؛ میگیرد و در حالی که هنوز مثلا کتاب را ورق میرا بالا میدستش 

 .اصلاً مگه اینا واقعیت هم دارن، خودش رو جلد نوشته افسانه -

کند؛ هی جو کند کتاب را بگیرد و هیون کی در ندادنش سماجت میش سعی میاینسوک همه

 .دخنداست فقط از ته دل میهآن هایکه در حال دیدن تلاش

*** 

زند؛ خوشحال از چیزی که به یاد آورده است اینسوک با یادآوری این خاطره چشمانش برق می

 :گویدمی

 !من باید برم خونه -

کند که اینسوک متعجب آن را از داخل جیبش همان لحظه دوباره مُهره شروع به درخشیدن می

 :گویدآورد و میدر می

 ونه؟ی ببری خخوامنو می -

 .شودهمان لحظه اینسوک دوباره ناپدید می
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*** 

 :گویدکند و میافتد؛ با حیرت دور و اطراف را نگاه میاینسوک در اتاقش روی زمین می

 .مجدی جدی خونه -

 :گویدکند و میزده به مُهره که در دستش است نگاه میو با این حرف بهت

 یعنی انقدر با من هماهنگی؟ -

ها دوبلکس است و ی آنشنود )خانهی پایین میوک صدای مادرش را از طبقهحظه اینسهمان ل

 (.ها بالا قرار دارنداتاق خواب

 ای؟اینسوک خونه -

 .شنودپشت بندش صدای پدرش را می

 چی شده؟ -

 .ی بالا شنیدمخانمِ کیم: فکر کنم صدایی از طبقه

هایش پرداخت؛ کتاب را پیدا ی کتابقفسه تر از این معطل نکرد و به گشتن دراینسوک بیش

ترسید هر لحظه مادر و پدرش سر برسند و او را کرد، سریع شروع به ورق زدن آن کرد؛ می

ها نگران او هستند؛ دانست چند روز غیبت کرده است و آنمتوقف کنند؛ خودش خوب می

خشن ورق زدنِ کتاب ها در اثر ا استرس ورق میزد، به شکلی که ورقاینسوک به سرعت و ب

ای که ورق زد آن مطلب را پیدا کرد؛ در بخش پایانی از آن نوشته؛ شدند؛ چند صفحهمدام تا می

 .خواندمی
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ی نوزدهم بعد از صدها سال حکومت کردن بر مردم مظلوم مُرد، در حالی و آن جادوگر در سده»

ای برای نجات و؛ جادوگر دیگهبند نابود شد، ده سال بعد از مرگ اهمان گردنکه قدرتش توسط 

تر از قدرت شود که قویبندی با طرح ماه مییکی از افراد جامعه مجبور به ساخت گردن

شود و نه از فردی اش خبری میبند نه دیگر از سازندهبند قبلی است، بعد از ساخت گردنگردن

تفاقی برای آن دو فهمد چه اوقت نمیکس هیچخته شده بود، و هیچبند برایش ساکه گردن

 «.افتدبندِ درست شده میگردن

 .اینسوک با خواندن این جملات با خودش زمزمه کرد

 «... .جا بودبند ماه ده سال بعد درست میشه؛ برای همین اینپس گردن»

 :گویدکند و میمکثی می

 ولی چرا دست جیمین بود؟ -

کرد به دلش بد راه ندهد؛ به  کردند، ولی سعیسطرهای انتهایی متن اذیتش می سؤالش و

ی در دستش نگاه کرد، هنوز روشن نشده بود، منتظر ماند ولی هیچ اتفاقی نیفتاد؛ ناچار از مُهره

خواست بدون این که مادر پدرش متوجه شوند از خانه خارج ی پایین رفت، میاتاقش به طبقه

 .ل پخش پرت شدور از نشیمن بود که حواسش به سمت اخبار در حاشود؛ در حال عب

اش شطرنجی شده است و در بیرون از ساختمان داد که چهرهاخبار؛ اینسوک را نشان می)

 ... .(ایستاده است

ها مبنی بر این ی بیرونی ساختمان، ناپدید شده است، نظریهآموز بعد از فرار به محوطهدانش»

بند؛ خود نیز دن گردنبعد از اجیر شدن توسط شخصی ناشناس برای دزدی آموزاست که دانش
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ای را برای پیدا کردن ای شدن این موضوع پلیس تحقیقات گستردهشود، بعد از رسانهربوده می

 ... .«او آغاز کرده است، همچنین والدین و دوستان او

 .یون برداشتاینسوک با صدای مادرش که در آشپزخانه بود نگاهش را از تلویز

 :خانم کیم با حیرت داد زد

 !وکاینس -

اش که نزدیک اینسوک به سمت مادرش برگشت، پدرش هم با داد مادرش از اتاق مطالعه

 آشپزخانه بود بیرون آمد و با حیرت به اینسوک نگاه کرد؛

 :آمد گفتخانم کیم در حالی که داشت با عصبانیت به سمت اینسوک می

 کجا بودی؛ هان؟ -

 :د و گفتنسوک چند قدمی به عقب رفت تا مادرش به او نرسای

 ... .مامان، مامان، صبر کن... بهت میگم -

 :گویدآید و میکند و او هم جلوتر میپدرش حرفش را قطع می

 کنی اینسوک؟کجا بودی،چیکار می -

 :اینسوک درمانده گفت

 ... .من... من فقط -

 .رفتیها اینسوک قدمی به عقب مبا هر قدم آن
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 کنی؟آقا کیم: چرا داری فرار می

 :ک که هُل شده بود گفتاینسو

 .تونم توضیح بدم... بعداً... بعداً بهتون میگممن... من... فعلاً نمی -

تر شد و به سمت اینسوک رفت و چند بار با نگرانی و خانم کیم با شنیدن این حرف عصبانی

 :استرس به بدن اینسوک کتک زد و در همان حین گفت

 ... .کنی؛ بعد از چند روز اومدی خونه وار میتونی بگی؛ معلوم هست داری چیکچی؛ نمی -

 .بگیرد ها رفت تا جلوی خانم کیم راپدر اینسوک به سمت آن

 ... .آقا کیم: باشه... آروم باش... نزنش

 .رودکشد و عقب میاینسوک درمانده خود را از زیر دستان مادرش بیرون می

 .کنم نگران نباشار بدی نمیشناسی... کزنی... من و نمیاِ... مامان... چرا می -

 :گویدخانم کیم با شنیدن این حرف می

 چی؟ -

 :گویدشود و مین او را دارد که آقای کیم مانع میو هم زمان دوباره قصد زد

 ... .اِ...بسه بسه -

اندازد و نگاهی هم به پدر و درخشد، اینسوک نگاهی به مهُره میهمان لحظه مُهره دوباره می

 :کند و با گفتنش در حال آرام کردن مادرش است از این فرصت استفاده میمادرش که پدر
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 .عداً توضیح میدمب... سفمتأمن واقعاً م -

شود؛ مادر و پدرش به محض متوجه شدن او پشتش دود و از خانه خارج میبه سمت در می

با ترس بیرون کنند، اینسوک غیب شده است؛ پدر اینسوک ی را باز میدوند اما تا در ورودمی

های گرانی روی پلهزند و مادر اینسوک با نکند و اینسوک را صدا میآید و کوچه را چک میمی

آید و سعی گیرد؛ پدر اینسوک با دیدن همسرش به سمت او میاش مینشیند و گریهورودی می

 :گویدبرد میکند او را آرام کند و در حالی که سعی دارد او را بلند کند و به داخل خانه بمی

.. دیدی که الان سالم کنه.گریه نکن... آروم باش... اینسوک دختر عاقلیه... کار خطرناکی نمی -

 .بود... برو داخل من میرم دنبالش بگردم

ها فقط سعی داشت حال همسرش را خوب کند، خودش هم دقیق آقای کیم با این حرف

ی که میزد اعتقادی نداشت؛ آقای کیم؛ خانم هایدانست باید چه کند، به هیچ کدام از حرفنمی

و خواست از آن خارج شود که خانم کیم با کیم را به داخل برد و به سمت در ورودی رفت 

 :حیرت و نگرانی گفت

 (اییوبو ) عزیزم به کره -

کرد، رد کیم چرخید و به همسرش نگاه کرد که داشت مات و مبهوت به چیزی نگاه می آقای

 .رفت و متوجه تلویزیون شد، کمی به داخل آمد تا بتواند به تلویزیون نگاه کندنگاه او را گ

 (ظه اخبارهمان لح)

اس، بعد از شوکی که به او توسط همان تیپارک جیمین از گروه معروف و پرطرفدار بی»

آموز وارد شد به علت ناراحتی معده در بیمارستان بستری است، پزشکان به طرز دانش
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برد و تا این لحظه از علت ظهار دارند که او در سلامت کامل جسمانی به سر میآوری احیرت

 «.اطلاعی کردندی او اظهار بیدرد جسمان

 .ی افراد، روز بعد بین راه در محل توافق شده دور هم جمع شدندهمه

رپمان: پس میگی گردنبند ده سال بعد از مرگ بلک گُست ساخته میشه؟ برای همین این جا 

 .نیست

 ... .اینسوک: اوهوم

 .کنهجیمین: و اون رو یک جادوگر درست می

 ... .اینسوک: اوهوم

این حرف اینسوک همه یک دفعه به جی هوپ نگاه کردند. جی هوپ وقتی دید همه به او زل  با

 :زدند گفت

 کنید؟چرا این جوری نگام می -

و به حالت رد کردن  گوید، دستش را جلوی خودش نگه داشتوقتی که دید کسی چیزی نمی

 :به چپ و راست تکان داد و دوباره گفت

 .های سنگین و ندارندوگرها که توان طلسممطمئناً من نیستم، همه جا -

 :با این حرف جی هوپ همه نگاهشان را از او برداشتند، جین زمزمه کرد

 !خداروشکر -

 :جیمین اضافه کرد

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 131  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

 !بند اصلا جالب نیستی گردنسرگذشت سازنده -

 بندی برای نجات جون یک نفر ده سال دیگه ساخته بشه؟شوگا: ولی چرا باید همچین گردن

 :مان اضافه کردرپ

 اصلاً یعنی چی؟ -

 :وی روبه اینسوک کرد و گفت

 فقط همین رو فهمیدی؟ -

 .ای نبوداینسوک: آره خب چیز دیگه

 .مون ادامه بدیم، زودتر راه بیفتیمجانگکوک: باید به راه

 .دفعه با تهیونگ شی برم خوام اینمن میجیمین: 

 :گویدکند. همان لحظه جین میوی با شنیدن این حرف متعجب جیمین را نگاه می

 .منم هستم -

 .ها رو عوض کنیمرپمان: پس بهتره تیم

*** 

جین، وی و جیمین به شهری رسیدند که در آن جشنی بر پا بود، چیزهای تزئینی و زیادی در 

ر نصب شده بودند. افراد مختلفی در حالِ نمایش اجرا کردن و رقصیدن، از های شهخیابان

 :کردند. جیمین با خوشحالی گفتها عبور میخیابان

 !انگار این جا جشنه -

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 132  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

های رنگارنگ و مختلف بود. جین و جیمین با دیدن ها به خیابانی رسیدند که پر از غرفهآن

ین که تخصصش تجارت بود شروع کرد به بازدید از ند. جیمزده شدهایش هیجانخیابان و غرفه

رفتند؛ جین تر از او دنبالش میها، جین و وی کمی عقبها و صحبت با فروشندهتک غرفه تک

ها. وی با دیدن های متنوع بود ایستاد و شروع کرد به نگاه کردن آنای که پر از سازجلوی غرفه

 :توجه زیاد جین به سازها گفت

 علاقه داری؟ موسیقی به -

 :جین لبخندی زد و گفت

 .زنمبگی نگی یک چیزایی می -

و بعد از گفتن این حرف به امتحان کردن و بررسیِ سازها مشغول شد. وی با دیدن اشتیاق جین 

لبخندی زد و به او چشم دوخت. نگاهش را از صورت جین به سمت موهایش سوق داد و متوجه 

ده میشد( شد که روی موهای جین گیر کرده بود. وی با ن استفایک کاغذ رنگی )که برای جش

دیدنش دستش را به موهای جین زد و آرام آن را برداشت، جین متعجب و پرسشگر به سمت 

 :زنان گفتوی برگشت. وی با دیدن جین برگه را که در دستش بود بالا آورد و لبخند

 .این تو موهات گیر کرده بود -

ای را از کمی ها صدای موسیقیغول شد. همان لحظه آنباره مشجین تشکری کرد و دو

تر؛ انتهای خیابان شنیدند و هر دو به آن سمت چشم دوختند. افراد زیادی دور سکویی طرفآن

 :ای را برگزار کرده بودند. وی روبه جین کرد و گفتی موسیقیجمع شده بودند و مسابقه

 دازیم؟ست، بریم یک نگاهی بنانگاری مسابقه -
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جین حرف وی را با تکان دادن سرش تأیید کرد و به سمت محل مسابقه رفت. وی قبل از رفتن 

مسابقه کمی جلوتر رفت و بازوی جیمین را که داشت با یک فروشنده چک و چونه به محل 

 :میزد گرفت و گفت

 .وقت تمومه آقای بازرگان! باید بریم مسابقه -

 :ت بازویش را از دستان وی در بیاورد، گفتطور که کشیده میشد، سعی داشجیمین همان

 !شما برید چیکار به من دارید؟ -

 (!واسم بهت باشه! )مراقبت باشموی: نمیشه، باید ح

یکی سازهای متعددی را  ی مسابقه افراد مختلفی روی سکو نشسته بودند و یکیدر محوطه

دند و مدام با هم دیگر بندی بوزدند، مردم هم دور سکو جمع شده بودند و در حال شرطمی

ام از جایش بلند کننده مردی بود که ساز قانون را میزد، آرکردند؛ آخرین شرکتپچ میپچ

ایستد که انگار مجری مسابقه ایستد. شخصی کنارش میزنان روی سکو میشود و لبخندمی

 :زنداست و داد می

 ...ای نیست، مثل همیشه ایشونی آخرمون، اگه کس دیگهکنندهبسیار خب، این هم از شرکت -

. 

 :زندقبل از این که حرفش تمام شود، جیمین بلند داد می

 .ی دیگه هم داریمکنندهک شرکتما ی -

 .اندبینند که کنار هم ایستادهگردند. و آن سه را میهمه به سمت صدا بر می
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 مجری: مثل این که مال این جا نیستید؟

 !ی جدید ما تشریف بیارن روی سکوکنندهب، شرکتگوید: بسیار خکند و میمکثی می

رود کند و به طرف سازها میآرام حرکت می کند، جینجیمین جین را به بالای سکو هدایت می

 .کندنشیند. نگاهی به جمعیت منتظر در آن جا میو پشت ساز قانون می

یست و در یک لحظه کند تا از سکو پایین آید. حواسش نآرام به پشت حرکت می جیمین آرام

ه وی او را از خورد و نزدیک است روی زمین بیافتد کدر حال پایین آمدن از سکو پایش لیز می

 .ایستندگیرد و هر دو پایین سکو میپشت می

 !وی: گفته بودم باید بیشتر مراقب باشی

 :گویدخندد و میجیمین با دیدن وی سرخوش می

 !باز که نجاتم دادی -

شود که کند. موسیقی زیبا و دل نشینی از ساز خارج میشروع به زدن ساز می همان لحظه جین

کس انتظار همچین چیزی را از جین نداشت. همه در سکوت فقط به کند. هیچهمه را متحیر می

زند. شود و لبخند میدهند. بعد از اتمام موسیقی جین آرام از جایش بلند میموسیقی گوش می

اند. بعد از چند لحظه سکوت، شخصی که از و مبهوت به جین خیره شده مردم هنوز ماتی همه

 :گویدی قبلی است با اعتراض بلند میکنندهدوستانِ شرکت

 .ی شرکت در مسابقه رو ندارنها اجازهخانم -

 :گویدبا حرف آن شخص دوست بغل دستی او هم می
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 !بهتره بیای پایین دختر خانم -

شود و به سر ای به سمت آن دو پرت میگوید. ناگهان سنگ ریزهکه جین چیزی بقبل از این

خورد. آن شخص با درد دست چپش را به سرش دومین شخصی که اعتراض کرده است می

گردند. جیمین وقتی نگاه آن ریزه بر میی سنگکنندهگیرد و هر دو متعجب به سمت پرتابمی

گیرد و به علامت »زیپ کردن بش میی ل*به گوشه بیند، دستش رادو را روی خودش می

چرخد کشاند. بعد به سمت سکو میی دیگر ل*بش میدهان« )بستن دهان( دستش را به گوشه

ی مردم که انگار منتظر این لحظه بودند با زند. با تشویق جیمین همهو برای جین دست می

خواهند ض مین دو شخص معترکنند. آکشند و جین را تشویق میخوشحالی کف و سوت می

کند که ها را خیس میریزد و آنها میبار دیگر جو را خراب کنند، که ناگهان آبی روی سر آن

 :گویدشود. فردی که اول اعتراض کرده است میباعث تعجب آن دو می

 این چیه؟ آب کجا بود؟ -

ک کند و با شمیتر است اشاره طرفای که زیر پُل کمی آنشخص دوم به سمت رودخانه

 :گویدمی

 !اون؟ -

 :گویدزند و میشخص اولی با مشت به سر دوستش می

 !ورتره احمقاون که صد متر اون -

 .خندندکنند، میبحث می اند و دارند با هم جر وگونه خیس شدههمه با دیدن آن دو که این
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ار ین دستش را کنگردند. ججیمین و وی با لبخند به سمت جین که روی سکو است؛ بر می

 .کندگیرد و با لبخند روبه همه تعظیم میشکمش می

*** 

گردد. ای در شهری بین راه ایستاده است و دارد دنبال قلم و برگه میخانهجانگکوک در کتاب

آید تا خانه میجا به سمت کتابخانه بعد از پرسیدن مسیر از اهالی آنشوگا بیرون از کتاب

رسد شخصی در حال دویدن به ین که به در ورودی میحالی است. هم ببیند جانگکوک در چه

 چشم تو چشم ¹گردد و با می چازند. شوگا بر میی او تنه میخانه به شانهخارج از کتاب

 چهره به نقاب ولی کردمی تعقیب را وی و جانگکوک که است شخصی همان چا می. )شودمی

ماند که رد. شبیه شخصی میگیرنگ ترس می نگاهش شوگا دیدن محض به چا می.( ندارد

ای به تن دارد و کند که لباس مشکی و رزمیمچش را گرفته باشند. شوگا به او نگاه می

خواهد سریع از جلوی شوگا رد هایی را در دست راستش محکم گرفته است. می چا میبرگه

ب و نگران به د. می چا متعجکنگیرد و از فرار او جلوگیری میشود که شوگا بازوی چپ او را می

شود. بار کند دستش را از دست شوگا خارج کند اما موفق نمیکند و سعی میشوگا نگاه می

کند که آرام و محکم او را گرفته است، در حالی که اخم ظریفی بر چهره دیگر به شوگا نگاه می

 :کنددارد. شوگا بلند صدا می

 !جونگکوک شی؟ -

 .دهداست جواب می خانهاخل کتابجانگکوک که هنوز در د

 بله؟ -
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کند، بدون این که چشم از می چا بردارد شوگا درحالی که هنوز مستقیم می چا را نگاه می

 :گویدمی

 خوبی؟ -

 :دهدجانگکوک متعجب جواب می

 بله هیونگ؛ چطور؟ -

ا به می چا و ب نگاهی هماندازد و نیمها مینگاهی دوباره به برگه با جواب جانگکوک شوگا نیم

ای به شوگا که همچنان او را نگاه دارد. می چا چند ثانیهشک دستش را از بازوی می چا برمی

 .شودجا دور میدوزد و بعد سریع از آنکند چشم میمی

بیند که قلم به دست کمی خم شده است و آید، و جانگکوک را میخانه میشوگا به داخل کتاب

 :گویدای بردارد، شوگا به محض دیدن او بلند میی را از قفسههای سفیدخواهد برگهمی

 !بهشون دست نزن -

گرداند. جانگکوک با تعجب در حالی که دستش در هوا مانده است سرش را به طرف شوگا برمی

 :گویدو متعجب می

 چرا؟ -

 !شوگا: باید آزمایش بشن

*** 
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ها سمی هستند فهمند برگهد و منتظر این هستند که بانجانگکوک و شوگا بالا سر مردی ایستاده

 !یا نه

 !خونه ندیدی؟شوگا: واقعاً زنه رو توی کتاب

 !کنم بدونم کیهجانگکوک: نه، ولی فکر می

افتد که در مسافرخانه در بالکن دیده بود. شوگا دوباره جانگکوک با این حرف یاد آن می چا می

 :پرسید

 خوای چیکار؟حالا برگه می -

 .بنویسم، افرادش رو حرکت بده باید به امپراطور نامه -

 .ش توطئه کردهفهمه که امپراطور بر علیهشوگا: این طوری بلک گُست می

خریم تا نیروهای گارد رسیم، وقت میجانگکوک: مهم نیست، به هر حال دیگه داریم می

 .سلطنتی هم برسن

 .رسن؟ ما الان چند روزیه که تو راهیمشوگا: می

کنن، میان، مثل ما از مسیرهای غیر مستقیم و فرعی حرکت نمی جانگکوک: از مسیر مستقیم

 .رسننصفه روزه می

 :ها بود روبه شوگا کرد و گفتقبل از اینکه شوگا چیزی بگوید، آن مرد که در حال آزمایش برگه

 !اندقربان سالم -

 .شوگا و جانگکوک هر دو متعجب هم دیگر را نگاه کردند
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 .افراد بلک گسُت نبوده گا: شاید اشتباه کردم، ازشو

 :گویدجانگکوک متعجب می

 !های سمی رو با سالم عوض کردهشاید هم برگه -

 شوگا: منظورت چیه؟

 ها سمی هستن؟جانگکوک: گفتی برای چی فکر کردی برگه

ها رو خواست سریع فرار کنه، برگهشوگا: رفتارهاش عجیب بود، تا من رو دید رنگش پرید، می

خواد به زور ازش بگیره، لباسشم شبیه لباس این رفته بود که انگار کسی میهم انقدر محکم گ

 .نینجاها بود، گفتم شاید از افراد بلک گسُت باشه

 :جانگکوک زمزمه کرد طوری که فقط خودش بشنود

 «!گفتشاید هم تهیونگ درست می»

 .گُست هستنداینسوک و رپمان و جیهوپ در راه رفتن به قلعهی بلک

 :گویدخنده می جیهوپ با

 .پس میگی اونجا نامجون شی لیدر ما تو گروه موسیقیه -

 .کنداینسوک با لبخند حرفش را تأیید می

اندازد ینسوک قرار دارد نگاهی میجیهوپ با سرخوشی روبه رپمان که طرف راست او؛ بین او و ا

 :گویدو می

 هیونگ؛ تو اصلاً موسیقی بلدی؟ -

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 140  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

 :گویددهد و میمی رپمان هم با خنده سری تکان

 !تصورش برای خودم هم سخته خواننده باشم ولی با این که لیدرم موافقم، کی از من بهتر -

 :گویداینسوک با اعتراض می

 !تی هم لیدر، تازه انگلیسی هم بلدی، مثل الانتم باهوشیهس خوبی خیلی ¹اتفاقاً هم رپر -

 :گویدرپمان با شنیدن حرف اینسوک می

 .ش موافقمدونم رپر و انگلیسی چیه ولی با دو تای دیگهنمی کهبا این -

 .زنند زیر خندهبا این حرف رپمان، خودش و جیهوپ می

 :گویداینسوک معترض می

 !کنم هاهیچی تعریف نمی خواین مسخره کنید دیگهاگر می-

 ... .رپمان: مسخره چیه بابا ما

سرعت در حالی که درحال دویدن به سمت قبل از تمام شدن حرف رپمان می چا با عجله و با 

شود اینسوک و کند، که باعث میی راست اینسوک برخورد میقلعه است از پشت به شانه

 .خودش به روی زمین بیفتند

شود تا برگه ها را جمع کند. ایش روی زمین افتاده است سریع بلند میهمی چا که تمام برگه

شود تا به می چا در کند، جیهوپ خم میاست بلند میرپمان اینسوک را که روی زمین افتاده 

 :زندهایش کمک کند که می چا داد میجمع کردن برگه

 !خواد کمک کنینمی -
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ها را کنند. می چا وقتی نگاه متعجب آنیجیهوپ و رپمان و اینسوک متعجب به او نگاه م

 :گویدبیند آرام میمی

 .کنمخواد زحمت بکشید، خودم جمع مینمی -

 :گویدبرد میها میای در حالی که دستش را به سمت برگهخندهجیهوپ با تک

 ... .ولی خب بازم بذارید کمک -

 :گویدزند و میدفعه می چا بلندتر داد میاین

 !خواد کمک کنیدگفتم نمی -

ت؛ کنند. رپمان بازوان جیهوپ را که خم شده استر از قبل به او نگاه میبار متعجبهر سه این

 :گویدوار میکند و زمزمهگیرد و او را بلند میمی

 ... .خوادخواد، ولش کن، نمینمی -

 :گویدمی چا می

 .تونید بریدخوام میعذر می -

آهسته در حالی که مدام به کنند و آهستهطور با تعجب سرشان را کمی خم میآن سه همان

 .روندکنند، میگردند و زن را نگاه میپشت سرشان بر می

 :گویدها از می چا؛ جیهوپ میبعد از دور شدن آن

 چش بود؟ -

 .ختشناکنم انگاری ما رو میرپمان: احساس می
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کند. اینسوک آن را در آورد و همان لحظه دوباره مُهره در جیب اینسوک شروع به درخشیدن می

 :کندکند و زمزمه میناراحت به رپمان و جیهوپ نگاه می

 !حس خوبی ندارم ها اصلاًبچه -

 .شودو با گفتن این حرف دوباره ناپدید می

*** 

هایش را روی هم ها بود، با حرص دندانها، می چا که در حال جمع کردن برگهعد از رفتن آنب

 :غُرددهد و به خودش میفشار می

 «!هاشکنم، اول جونگکوک رو نجات میدم حالا هم دوستمن دارم چیکار می»

رین برگه را از کند. وقتی آخها را از روی زمین جمع میی کاغذبا عصبانیت بقیه او با این حرف

دارد و قصد دارد که از روی زمین بلند شود، ناگهان ناباورانه چشمش به روی زمین برمی

 :کندکند و با بهت زمزمه میافتد، با حیرت آن را نگاه میگردنبند ماه افتاده بر روی زمین می

 !گردنبندی نیست که ارباب دنبالشهاین همون  -

 .دودارد و میدسریع آن را از روی زمین برمی

*** 

 (های هتلی در شهر نیویورکزمان حال، در یکی از اتاق) 

آور بود، بار انتقالش بیشتر از قبل برایش دردافتد. ایناینسوک با شتاب و محکم بر روی زمین می

کند داخل اتاقی جلوی در ایستد. دور و اطراف را نگاه میشود و میبا کلی آه و ناله بلند می
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گیرد و به داخل اتاق دارد و از در فاصله میفهمد کجاست گام برمیست، اما نمیایستاده ا

 :شنودرود. چند قدمی جلوتر نرفته است که ناگهان صدایی میمی

 :یدگوآید با اضطراب میاس( در حالی که به سمت در میتیشوگا )از بی

 .دو... دوباره حال جیمین بد شده -

رویش چند قدم گیرد و به اینسوک متعجب که روبهشوگا با تمام کردن حرفش سرش را بالا می

گیرد و بلند در حالی که دوزد. نگاهش رنگ تعجب و ترس میجلوتر ایستاده است چشم می

 :گویدزده شده است میحیرت

 کنی؟تو... تو اینجا چیکار می -

که بالا سر جیمین دور تخت هستند، به سمت صدا اس تیصدای بلند شوگا، بقیه اعضای بی با

 .کنندچرخند و با دیدن اینسوک وحشت میمی

*** 

های اطراف ل*بش را با حرص با پشت دستش پاک کرد. می چا دستش را به دهانش زد و خون

های پخش شده بر عصبانیت به کاغذآورد. با امروز برای بار سوم بود که از مسمومیت بالا می

اش، بالا و پایین ین نگاه کرد. چشمانش پر از خون بود و از عصبانیت قفسه س*ی*نهروی زم

 :رفت. با خودش زمزمه کردمی

 .کردم الان جونگکوک به جای من حالش بد میشدها رو عوض نمیاگه برگه -

 :صدایی از پشت سرش شنید که جواب داد

 !دقیقاً -
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گُست د ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد. بلکزده از شنیدن صدایی آشنا بلند شا وحشتمی چ

 .کرددر چند قدمی او ایستاده بود در حالی که با عصبانیت او را نگاه می

 :گُست با عصبانیت غُریدبلک

 چیکار کردی؟ -

 :گویدرود و میمی چا با ترس چند قدمی به عقب می

 . ...ارباب... من... من -

دارد که باعث گُست به سمت می چا گام برمیند. بلکاش را تمام کتواند جملهاز ترس نمی

 :گویدشود می چا هم باز به عقب برود و در همان حال در حالی که لکُنت گرفته است میمی

 .ار... ارباب... اونا دارن به قصر نزدیک میشن -

 :گویدزند و میگُست پوزخندی میبلک

 !دونمدی نمیفکر کر -

شود و داد تر میگُست نزدیکچسبیده است، راه فراری ندارد. بلک حالا می چا به دیوار اتاق

 :زندمی

 !ی احمق رو بکشمخواستم اون فرماندهدقیقاً برای همین می -

 :گویدمی چا با ترس می

 ...!ای نیست، تا وقتی گردنبند رو نداشتهقر... قربان... اون شخص که کاره-

 :گُست دوباره داد زدبلک
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تونستم به امپراطور ضربه بزنم رای خودش نیرو جمع کرده، با مردن اون؛ هم میاون احمق ب -

 .تونستم شکافی بینشون ایجاد کنمترش، میهای احمقهم به دوست

روی می چا ایستاده بود، می چا که ترسش صد برابر شده بود با اضطراب گُست حالا روبهبلک

 :گفت

 ... .شن کهولی تا وقتی که گردنبند رو نداشته با -

تر شده بود. دستش را به سمت گلوی می چا دراز کرد بلک گُست از حاضر جوابی های او عصبی

 :و گلویش را گرفت و غُرید

 م نزدیک میشن؟کنی ندارن! پس چرا دارن با یک دختر ناشناس به قلعهواقعا فکر می -

 کنید؟را بهشون حمله نمیمی چا: قر... قربان، پس چ

 .گُست بدون جواب دادن به سؤال می چا گلویش را کمی فشردبلک

 :گویداش بسته شده میمی چا با ترس و در حالی که راه تنفسی

 ... .ترسید... ن... نتونید... جلوشو... نمی... می -

لا کشید. می چا که به دیوار چسبیده بود با گُست نگذاشت حرف او تمام شود، می چا را کهبلک

 :گُست گذاشته بود با نگرانی زمزمه کرددستش را روی دست بلک

 ... .قر... قربان... صبر... کنید... م... من... گردن -

 :گُست با حرص گفتبلک

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 146  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

کشتمت که کنم، همون اول میدونستم یک همچین نیروی آشغالی رو دارم تربیت میاگه می -

 .هام رو خراب نکنیهنقش

 :دهدخندد و ادامه میعد از این حرفش میو ب

 !چی؛ برای من عاشق شدی -

اش در حال تقالا کردن برای رهایی از زند. می چا که همهای میبار قهقههو با این حرف این

 :گویدگُست است به سختی میدستان بلک

 .گ کردیدشم... شما من و... مث... مثل دختر... خودتون بزر -

 :ردغُگُست میبلک

 .ی ننگ منیتو فقط مایه -

کند دیگر اصلاً توان نفس کشیدن تر از این تحمل کند، احساس میتواند بیشمی چا دیگر نمی

ای که گردنبند را در آن ی آخر به قفسهافتند و در لحظهکم به روی هم میندارد. چشمانش کم

 .کندمخفی کرده است، نگاه می

*** 

شود. وی خشمگین و عصبی مشتی به در کمد کنار ق کوبیده میاینسوک محکم به در کمد اتا

 :زندزند و داد مییاینسوک م

 کار رو کردی؟ چرا این -
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خورد دانست چرا انقدر تهیونگ با عصبانیت با او برکند، نمیاینسوک با ترس فقط به وی نگاه می

 .کندمی

 :وی عصبی گفت

 .پس بده گردنبند... گردنبند کجاست... گردنبند رو -

 .اینسوک دور کردندجانگکوک و شوگا با زور بازوان وی را گرفتند و او را از 

تر وسط اتاق ایستاده بودند. جین و رپمان به سمت طرفرپمان و جین و جیهوپ چند قدم آن

 .اینسوک رفتند

 :رپمان با این که خودش عصبی بود ولی سعی کرد جو را کنترل کند و گفت

 .ونگ الان خیلی عصبیه از دستش ناراحت نشومن متأسفم، تهی -

اکشن اضافی نشان عصبی بود، ل*ب پایینش را به دندان گرفت تا ریجین که او هم مثل بقیه 

 :ندهد و با صدایی که سعی در کنترل آن داشت گفت

 .کنیم، فقط گردنبند رو بهمون پس بدهکاریت نداریم، ازت شکایت هم نمی -

 :دش شرمنده شده بود با لکنُت گفتاینسوک که از رفتار خو

کردم... ازتون عذر دونم نباید... این کار رو میست... نبوده... مینم... کا... کارم دردومن می -

 ... .خوام... بهتون حق میدم... ولی... ولی من مجبور بودم... به گردنبند نیاز... دارممی

دارد که به سمت اینسوک سریع گام برمی بار جانگکوک که خودش وی را متوقف کرده بود.این

 .گیرندجین و رپمان جلوی او را می
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 کنی؟جانگکوک: با دیدن حال جیمین هم هنوز سماجت می

 :گویدتر کند و میکند جو را آرامجیهوپ تلاش می

بینید جیمین حالش بده، همه عصبی هستیم ولی با عصبانیت که چیزی حل آروم باشید، نمی -

 ... .ل آروم باشید همهنمیشه، او

 :دهدکند و ادامه میبه مبلِ در سالن اشاره می

 .طوری نمیشه حرف زداول همه بشینیم، این -

*** 

 اینسوک: چی؛ جیمین طلسم شده؟

 .متحیر به جمع نگاه کرداینسوک با این حرف مبهوت و 

 .باشه رپمان: مثل اینکه اون گردنبند برای مقابله با طلسمه، همیشه باید گردنش

 :اینسوک با حیرت به جیمین که روی تخت دراز کشیده بود نگاه کرد و با ترس گفت

 دونستید؟شما می -

 :شوگا که نزدیک اینسوک نشسته بود آرام زمزمه کرد

 !دیمخودمون هم تازه فهمی -

 :گویداینسوک با حیرت می

 آخه چرا، چطوری؟ -
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انگاری قبلاً اجدادش توسط جادوگری  گفتجین: درست نفهمیدیم منظورش چی بود ولی می

طلسم میشن، بعدش هم یکی از جادوگرها که یادم نیست گفت کیه این گردنبند و برای مقابله 

 .با طلسم بهش میده

 :ود آرام گفتاینسوک ناباور از حرفی که شنیده ب

 !چی؟ -

 :ها را متوقف کردوگوی آنهمان لحظه صدای جیمین گفت

 هات و اینجوری خوندی؟تش بوده، همه درسدوستش، جادوگره دوس -

همه متحیر به جیمین که سعی داشت از روی تخت بلند شود و بنشیند نگاه کردند. همه از رو 

 .جیمین رفتندمبل بلند شدند. وی و جانگکوک و جین سریع به طرف 

 وی: خوبی؟

 جین: حالت خوبه؟

 .ن ترخیص بشی با ما بیایجانگکوک: آخه با این حالت چرا سماجت کردی از بیمارستا

 :جیمین به زور لبخندی زد و گفت

 !مشکلم جسمی نیست بیمارستان بمونم چیکار -

 .کرد چشم دوختو با این حرف به اینسوک که شرمنده او را نگاه می

*** 
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جیمین در حالی که روی تخت نشسته است در حال تعریف کردن اتفاقی است که برای جدش 

 .افتاده است

ترین نوزدهم بود که جنگ بزرگی میان بزرگ گفت در سدهتباه نکنم پدربزرگم میاگه اش -

جادوگر آن زمان و امپراطور وقت صورت گرفت. جدم هم همراه با دوستانش با اینکه نظامی 

کنن. مردم زیادی از شهروندان و سربازان امپراطور کشته میشن، در جنگ شرکت مینبودند 

میره، از میرنن، حتی اون جادوگر قدرتمند هم میود امپراطور هم میتمام افراد امپراطور و خ

مونه که اتفاقاً هاش زنده میافرادی که در جنگ شرکت کردن فقط جد من و یکی از دوست

ی نیروی اون طلسم میشن. سفانه جدم قبل از مرگ جادوگر به وسیلهجادوگر هم هست. متا

جنگن تا راهی برای دو تا با طلسم می ال تمام، اونکشه، ده سذره میطلسمی که آدم رو ذره

خلاصی از دست اون طلسم پیدا کنن، بعد از ده سال دوستش موفق به ساختن گردنبند ماه 

ها قبل از گفتن حتی ساختن گردنبند ماه؛ ساله، میتر از نیروی طلسممیشه که قدرتمند

ذاره تا گردنبند پیشگویی داشته میجنگ؛ پیشگویی شده بوده. دوستش هر چی توان و انرژی 

شده رو درست کنه. بعد از ساختنش اون رو به جدم میده تا جان اون رو نجات بده و خودش 

فهمه که دیگه کار از کار گذشته و ی میمیره. جدم هم موقعسه روز بعد از ساخت گردنبند می

افته؛ اقی که براش میدوستش مرده. جدم هم چند سال بعد در تولد سی سالگیش در اثر اتف

 .میرهمی

 :کنهخنده و اضافه میرسه میجیمین به اینجا که می

مونه و در هر نسلی تا سن سی سالگی ولی خب این طلسم نسل به نسل روی خاندان ما می -

 .ذارهی یکی از افراد خانواده تأثیر خودش و میرو
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دوزد. اینسوک با سوک چشم میجیمین بعد از سخنرانی طولانی و غیر قابل باورش به این

کند. بعد از تمام شدن حرف او، مات و زدگی میتک جملات جیمین احساس یخشنیدن تک

ی اینسوک زدهی وحشتکند. همه متوجه قیافهمبهوت و ترسیده فقط به جیمین نگاه می

 .دهدرود و دستش را جلویش تکان میشوند. رپمان به سمت اینسوک میمی

 !؟رپمان: خوبی

 :گویدآید و گنگ میاینسوک تازه با حرکت دست رپمان به خودش می

 هان؟ -

 رپمان: گفتم خوبی؟

 :گویدکند و میاینسوک با نگرانی و ترس رپمان را نگاه می

 !بدبخت شدم -

 :گویدند میبیرپمان که حال او را می

 !چرا؛ چی شده؟ -

آید و دستش را دراز نسوک میقبل از اینکه اینسوک چیزی بگوید جانگکوک به سمت ای

 :کندمی

 .حالا که فهمیدی جریان چیه، خواهشاً اون گردنبند رو بده -

 :گویداینسوک دوباره گنگ می

 هان؟ -

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 152  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

 :کندجانگکوک با تأکید تکرار می

 !گردنبند -

برد تا گردنبند را درآورد. اما به محض اینکه آرام به سمت جیبش میا آراماینسوک دستش ر

شود. اینسوک ناخودآگاه از ترس چندین بار گذارد متوجه نبود آن میا در جیبش میدستش ر

شود با اضطراب از کند و وقتی از نبود گردنبند مطمئن میدستش را در جیبش بالا و پایین می

 :زندپرد و داد میجایش می

 !نیست -

 رپمان: چی نیست؟

 !اینسوک: گردنبند

قبل از اینکه کسی بخواهد چیزی بگوید دوباره مُهره در آن  کنند،همه متعجب به او نگاه می

 :گویدآورد و میکند. اینسوک آن را از جیبش درمییکی جیب اینسوک شروع به درخشیدن می

 !وای الان نه؟ -

کند، برای اینکه ببیند گردنبند روی زمین و با این حرف با اضطراب دور و اطراف اتاق را نگاه می

دهد و با چشمان اس سوق میتیدر یک لحظه سرش را از زمین به سمت بینیفتاده باشد. 

اند زده شدهها به خاطر مهُره حیرتشود آنشود. اینسوک که متوجه میرو میها روبهمتحیر آن

 :گویدسریع می

 ... .گردونم... قول میدمکنم... برمیمن... من گردنبند رو پیدا می -
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جا ناپدید شود صدای شود. قبل از اینکه از آنمت مُهره کشیده میو با این حرف دوباره به س

 :شنودبلند جیمین را می

 ...!نه برش نگردون، درستش کن -

*** 

های خیلی زیادی را بار صداورد. بر عکس همیشه اینخاینسوک محکم در حیاطی به زمین می

ای کند وسط معرکهاس مینشیند. احسکند و میشنود. سریع چشمانش را باز میاطرافش می

بیند که فهمد کجاست فقط میکند. نمیافتاده است. با حیرت به دور و اطرافش نگاه می

کار هستند. اینسوک سریع بلند رزمیجانگکوک و شوگا و وی در حال مبارزه کردن با افرادی 

 :زندشود و داد میمی

 !اینجا چه خبره؟ -

 :گویدجانگکوک که در حال مبارزه است میشوند. با صدای او همه متوجه او می

 !چقدر دیر اومدی -

 اینسوک: چی شده؟

 !ها به ما حمله کردنجانگکوک: نزدیک قلعه که شدیم اول اون

 :شنودتر میطرف زی بگوید. صدای وی را کمی آنقبل از این که اینسوک چی

 !سرت رو بدزد -
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کند. گُست با شمشیر به او حمله میبلک کند که یکی از افراداینسوک به پشت سرش نگاه می

ای به اینسوک بزند. وی سر افتد. قبل از اینکه آن شخص ضربهاینسوک با ترس روی زمین می

 .اندازدزند و او را به زمین میه شکم آن فرد میی محکمی برسد و با پایش ضربهمی

 :گویدکند و میوی سریع اینسوک را از زمین بلند می

 .رو گردنبند رو بذار روی سنگزودتر ب -

 :گویدافتد با وحشت میاینسوک که تازه یاد گردنبند می

 .وای... گردنبند نیست... گمش کردم-

 :گویندشنوند و با هم میرا می علاوه بر وی جانگکوک و شوگا هم صدای او

 چی؟-

گذارد ش میکنند. وی اینسوک را پشتهمان لحظه سه نفر همزمان به وی و اینسوک حمله می

ها و خودش جلویش قرار می گیرد و با گفتن »یک لحظه اجازه بده« شروع به جنگیدن با آن

 .کندمی

و با یک دست توی هوا پرتش گیرد شخص اول را که به او حمله کرده است بازویش را می

 .شودکند و شروع به جنگیدن با دو نفر دیگر میمی

جنگد گُست میتراس ایستاده است و دارد با افراد بلک شوگا در حالی که خودش روی نرده روی

 :گویدبلند می

 !فکر کن آخرین بار کجا دستت بود -
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 :کنداینسوک زمزمه می

 ...!آخرین بار -

کند. اینسوک افتد که در راه رفتن به قلعه به او برخورد میدفعه همان لحظه یاد می چا مییک

 :گویدبا حیرت می

 !ه باشهشاید دست اون زن -

 :پرسدکند و میو با این حرف دور و اطرافش را نگاه می

 گُست کجاست؟بلک -

 :گویدوی همانطور که در حال جنگیدن است می

 !ید توی قلعهدونم... شانمی -

جایی که آن زن لباسی مثل لباس همین افراد دود. از آناینسوک سریع به طرف قلعه می

گُست بوده است و شود می چا جزو افراد بلکوجه میگُست پوشیده بود، اینسوک متبلک

که دیر کند که قبل از اینگُست داده باشد. اینسوک احساس میترسید که گردنبند را به بلکمی

شود که ود باید گردنبند را به دست آورد. بدون توجه به اطرافش سریع نزدیک در ورودی میش

دفعه از بالا سرش ظاهر شود از کجا یکمتوجه نمیگُست که اینسوک ناگهان یکی از افراد بلک

طور که در حال افتادن بر روی اینسوک است شمشیرش را بالا آورده تا اینسوک شود، همانمی

بندد. قبل کند و چشمانش را میزند و سرش را خم مید. اینسوک همان لحظه جیغی میرا بزن

گیرد و هر دو با هم آن ن شخص را میاز افتادن آن شخص بر روی اینسوک، کسی روی هوا آ

 .افتندتر روی زمین میطرف
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 :یدگوزند، میاش نگاه می کند. شوگا در حالی که مشتی به آن شخص میاینسوک به ناجی

 !در ورودی پاکه -

 .شنودشود، صدای شوگا را از پشت سرش میزند و وارد قلعه میاینسوک لبخند کوچکی می

 !تر مراقب باشبیش -

رسد. آنجا هم دست کمی از حیاط ندارد. تمام ی دوم میها به طبقهدوان از پلهینسوک دوانا

گُست است. جیهوپ به محض وسایل به هم ریخته است و جیهوپ در حال جنگیدن با افراد بلک

 :گویندزمان میدیدن اینسوک و اینسوک به محض دیدن جیهوپ با هم هم

 .جیهوپ: گردنبند

 .ستگُاینسوک: بلک

خندد و اندازد، میگُست میجیهوپ که در همان حال با جادویش وسایل را به طرف افراد بلک

 :گویدمی

 !تک نفری از پسش بر میای؛ یک لحظه صبر کن اینجا کارم تموم شه منم میام -

خواد« از دانست جیهوپ فکر می کند که او گردنبند را دارد، با گفتن »نه نمیاینسوک که می

 .دودی بالا میها به سمت طبقهلهپراه

کند چیزی از بالا سرش به سمت چپ رد ی سوم احساس میاینسوک به محض رسیدن به طبقه

کند که رپمان روی زمین شود و به سمت چپش نگاه میزند و کمی خم میشود. جیغی میمی

 :گویدآویز شده است. رپمان در همان حال میافتاده است و با شخصی گل
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 .شرمنده اینسوک -

کند و در قبل از اینکه اینسوک کاری کند، جین با نیرویش آن مرد را از روی رپمان بلند می

 :گویدهمان حال می

 !بینی که سرمون شلوغه گردنبند با تومی -

شود. جیمین در حالی که شیء همان لحظه صدایی از سمت راست اینسوک شنیده می

 :گویدکند، میب میاای را به سمت فردی پرتتزئینی

 .ما اینجا هستیم تو برو سراغ سنگ -

دود و چند نفر هم بیند که به سمت اتاقی میها رپمان را میاینسوک قبل از جواب دادن به آن

 :گویداو را دنبال می کنند. هاج و واج می

 !اینجا چرا انقدر شیر تو شیره -

 :گویدطور در حال جنگیدن میجیمین همان

 !ی که جامون تنگهنبیمی -

*** 

ایستد و عصبی شود میشود. سریع بلند میجانگکوک با شکستن در انبار به داخل آن پرت می

 :گویدمی

 !کنیددیگه دارید اذیت می -

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 158  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

کند. اولین ضربه را جا خالی و با این حرف به طرف دو نفری که به داخل انبار آمدند، حمله می

کند، دومین فرد را از بازو زند و او را از انبار پرت میر میفدهد و با پا به شکم اولین نمی

 .زندگیرد و می چرخاند و محکم به زمین میمی

بیند. تر بر روی زمین افتاده است، میطرف گردد و شمشیرش را که کمی آنجانگکوک برمی

مت چپ انبار سشود تا آن را بردارد و سریع بیرون برود که ناگهان نگاهش به رود و خم میمی

شود. برایش انگاری آشنا ماند. با شک به آن نزدیک میتر روی جسدی ثابت میطرف کمی آن

گرداند و با زند ولی دوست ندارد حدسش درست باشد. او را آرام بر میهایی میاست. یک حدس

زند تا کند. جانگکوک دستش را به گردن می چا میکمال ناباوری می چا را مرده آنجا پیدا می

شود او مرده است. احساس شرمندگی که مطمئن میچک کند او مرده است یا نه. بعد از این

سوزد. می چا یک بار جانش را نجات داده است و کند و دلش برایش میوجودش را پر می

کند به او بدهکار است. در یک لحظه عصبانیت جای خود را به ترحم جانگکوک احساس می

کند هرطور شده باید انتقام او را بگیرد. محکم نشیند، احساس میبه خون می دهد. چشمانشمی

 .شودگیرد و از انبار خارج میو عصبی شمشیر را می

*** 

شود. رپمان از درد چشمانش را ی وسایلی پرت میهای قلعه بر روی قفسهرپمان در اتاقی از اتاق

گیرد و به شخصی که او آورد و جلویش میگیرد، دستش را بالا میبندد و ل*بش را گاز میمی

 :گویدرا پرتاب کرده است می

 ... .صبر... صبر کن -

 :کندرپمان اضافه می کند کهآن شخص متعجب به رپمان نگاه می
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 !کنیگفته بودم که پرت کردن ممنوع! چرا انقدر من رو پرت می -

کند که ناگهان جیمین میهای رپمان دوباره به سمتش حمله آن شخص بدون توجه به حرف

شوند. آویز میاندازد. آن دو با هم گلکند و شمشیرش را میخود را بر روی آن شخص پرت می

کند، همان شود در حالی که دارد از شخصی فرار میه با ترس وارد اتاق میاینسوک همان لحظ

 .گیردشود و جلوی آن مرد را میلحظه جین هم وارد اتاق می

 :کندشود و در همان لحظه زمزمه میها بلند میی آخ و ناله از روی قفسهرپمان با کل

 !همه عاشق پرت کردنن ها -

 :غُردو بعد رو به جین می

 !تر هوام رو داشتی پرت نشمز اول بیشرو -

خورد که از یکی از دفعه چشمش به گردنبند ماه میشود یکطور که بلند میرپمان همان

کند، وقتی دارد و نگاه میپرت شده است. رپمان با حیرت آن را برمی ها بر روی زمینقفسه

 :زندشود این همان گردنبند ماه است سریع داد میمطمئن می

 ... .ینسوک گردنبندا -

اینسوک که هاج و واج در وسط اتاق ایستاده است و دارد درگیری میان جین و مردی که او را تا 

گردد. در کند. با شنیدن حرف رپمان به پشت سرش برمیمیاتاق تعقیب کرده است را نظاره 

ای رپمان کند. جیمین در همان حال که صدهمان لحظه رپمان گردنبند را به طرفش پرت می

 :گویدرا شنیده است، می

 !کرداینجا چیکار می _
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صدای کند، گیرد. با بهت و خوشحالی به آن نگاه میهمان لحظه اینسوک گردنبند را در هوا می

 .شنودجیمین را می

 .برو سر وقت سنگ -

دارد که از اتاق خارج شود که چیزی یادش اینسوک با شنیدن این حرف چند قدمی سریع برمی

 :گویدایستد و میافتد و میمی

 سنگ کجاست؟ -

 .ی پایین دیدتشجین: جیهوپ تو طبقه

 :گویدکند و میاینسوک رویش را به طرف رپمان می

 .هم بیا، شاید به کمکت نیاز داشته باشم نامجون تو -

 :زندرپمان غُر می

 .من برای چی بیام -

 .کنهجین: آره همراهش برو شاید بفهمی سنگ چطوری کار می

هایی دود. هر دو سریع به طرف پلههم دنبالش می شود و رپماناینسوک از اتاق خارج می

درخشد، با حیرت و نگرانی آن کند مُهره باز هم دارد میدوند که ناگهان اینسوک احساس میمی

ایستد و رپمان را که جلوتر از او کند. اینسوک در راهرو میآورد و نگاهش میرا از جیبش در می

 :کنددر حال دویدن است صدا می

 ون؟نامج -
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 :گویدکند و میزده اینسوک را نگاه میگردد. او هم حیرتایستد و برمیرپمان می

 !رپمان: الان هم

آورد، میخواهد قبل از افتد دستش را بالا میدفعه یاد گردنبند در دست دیگرش میاینسوک یک

ید غیب شدن آن را به طرف رپمان پرت کند که دیر شده است و با گردنبند در دستش ناپد

 .شودمی

*** 

شوند. جانگکوک با درد؛ دستش را به دهانش جانگکوک و وی با هم بر روی زمین پرت می

شود و بالا سر جانگکوک گیرد تا خون روی ل*بش را پاک کند. وی از روی زمین بلند میمی

 :گویدکند او را بلند کند و در همان حال میزند و سعی میزانو می

 خوبی؟ -

 :گویدی دستان وی هست میایستد، همچنان که در محاصرهشود و میمی جانگکوک بلند

 .آره خوبم -

کند. همان لحظه آن دو به کند بایستد. وی به او کمک میدارد و تلاش میشمشیرش را برمی

 .دوزندها ایستاده است چشم میروی آنگُست که روبهبلک

 !م حمله کردیدری به قلعهگُست: فکر کردید با کی طرف هستید که هفت نفبلک

کند گُست جادویش را به سمتش پرتاب میکند. بلکگُست حمله میرسد و به بلکشوگا سر می

شود. همان لحظه سنگ بزرگی همراه با گُست گلاویز میدهد و با بلککه شوگا جا خالی می

شود. شوگا می ی دوم به حیاط پرتای سنگی )چیزی به بزرگی یک مجسمه بزرگ( از طبقهپایه
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کشد و سنگ از پشت شود سریع خود را کنار میروی قلعه است و متوجه افتادن آن میکه روبه

کند. جیهوپ در حالی تر بر روی زمین پرت میطرف خورد و او را چند متر آنگُست میبه بلک

ی دوم به حیاط گُست پرت کرده است از طبقهکه همان سنگ پیشگویی را به سمت بلک

 .ایستدتر از شوگا میپرد. و کمی عقبمی

کند و سنگ را به گُست با عصبانیت سنگ پیشگویی را با جادویش از روی خودش بلند میبلک

 :گویدتری میاندازد و با عصبانیت بیشطرفی می

 شید؟فکر کردید حریف من می -

*** 

شود. خود را در افتد. با حیرت از جایش بلند میاس میتیاینسوک روی زمین در کنسرت بی

کنند. اینسوک از آن وصدا میکند. اطراف شلوغ است و همه سرستیج پیدا میصف اول و جلوی اِ

کند، همه داند برای چی آنجاست. به روی اِستیج نگاه میشود. نمیهمه سروصدا عصبی می

ها هم در حال همراهی و خواندن آهنگ هستند حتی جیمین هم در حال رقص و آواز است. فن

 :گویدبه مُهره میزند و رو، دستی به موهایش میشودتر میهستند. اینسوک عصبی

 اینجا برای چی من رو آوردی؟ -

کند، وقتی مطمئن تر بار دیگر به روی اِستیج نگاه میشود کلافهبیند مُهره روشن نمیوقتی می

 :زندشود حال همه خوب است سر مهُره داد میمی

 !چیزها نیست الان که وقت این -
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افتد و میکروفن از دستش جیمین که در حال خواندن است روی اِستیج میهمان لحظه ناگهان 

کند. همه متحیر به اِستیج شود که صدای بلند و وحشتناکی ایجاد میبه روی اِستیج پرت می

ها شوند. ناگهان فنکنند و بالا سر جیمین جمع میاس رقص را رها میتیدوزند. بیچشم می

زده و نگران هستند. چند نفر از کارکنان هم از پشت . همه وحشتکنندشروع به جیغ و داد می

کنند. سیلی از جمعیت در پایین ها شروع به هول دادن میآیند. فناِستیج به بالا سر جیمین می

ها آورند. بادیگاردها سعی در کنترل فنها در پایین اِستیج هجوم میاِستیج به طرف بادیگارد

شود. در حالی که او هم اول است به سمت اِستیج هل داده می دارند. اینسوک که در صف

زده و نگران؛ چشمش روی اِستیج که حالا شلوغ شده است قفل شده است. اینسوک روبه وحشت

 :گویدمُهره می

 .من رو برگردون، زود باش برم گردون -

 :گویدبه مُهره باز میشود. رومُهره اما روشن نمی

 نم؛ چیکار کنم؟الان باید چی کار ک -

شود. نگاهی به گردنبند و نگاهی هم به روی ناگهان متوجه گردنبند در آن یکی دستش می

 :کندکند و زمزمه میدفعه چیزی به ذهنش خطور میاندازد. یکاِستیج می

 ... .گردنبند، من گردنبندرو دارم -

ایین اِستیج که سعی در عقب شود به بادیگارد پو همان لحظه در حالی که روبه جلو هلُ داده می

 :گویدها دارد، میزدن فن

 .بذارید برم بالا -
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 :غرُدبادیگارد با عصبانیت می

 ... .برو کنار آروم باش کارکنا هستن -

 :زنددهند داد میهایی که دارند هُل میبه فنو بعد رو

 .هُل ندید، آروم باشید، هُل ندید -

هیاهو دستی را که با آن گردنبند را گرفته است به زور  اینسوک درمانده از آن همه سروصدا و

 :گویدبرد و میبالا می

 .این رو، این رو بدید به جیمین -

 :زندگوید، اینسوک در گوش بادیگارد داد میشنود او چه میدر اثر سروصدا بادیگارد نمی

 ... .میگم گردنبند رو بدید به جیمین -

 :گویدزند و میرا پس می تری اوبادیگارد با عصبانیت بیش

 !ها نیست، خُلی؟الان که وقت این کار -

تر از بقیه تواند بادیگارد را متقاعد کند وی را که به او نزدیکشود نمیاینسوک که متوجه می

 :کنداست صدا می

 .وی، وی... تهیونگ شی... تهیونگ -

شود. بادیگارد که در اثر دادهای آنقدر صدا زیاد است که اصلا صدای اینسوک شنیده نمی

 :زنداینسوک احساس کرد گوشش کر شده است سرش داد می

 !خوای؟ عجب آدمی هستی هاکنی؛ الان این وسط تو چی میچیکار می -
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 :غُرداینسوک می

 ... .نه آخه جیمین حالش خوب میشه، بذارید این گردنبند بهش برسه -

 خوای تموم کنی نه؟بادیگارد: چرندیاتت رو نمی

لرزد. کمی کنار اینسوک که خودش هم کلافه و عصبی شده است از فرط عصبانیت به خود می

 :زندبه مُهره داد میهمان حال روها به روی خودش کم کند و در رود تا از فشار فنمی

گردوندی من رو الان برای چی آوردی اینجا؟ چیکار کنم از این پایین احمق! من و اگه برنمی -

 .گردون تا الان گردنبند و روی سنگ گذاشته بودم. همین الان برم

 :تر داد زدشود، بیشبیند مُهره روشن نمیوقتی می

 !ی احمقد... میگم برم گردون مُهره -

چنان خاموش است. اینسوک از اش گرفته بود میزد. اما مُهره هماین حرف را در حالی که گریه

 :گویدافتد و میداد زدن به التماس کردن می

کنم... خواهش کنم... همه چی رو درست میکنم برم گردون... خواهش میخواهش می -

 .کنممی

ن به جیمین که او را داشتند از اِستیج خارج شود، اینسوک گریادوباره مهُره روشن نمی

 :کردند نگاه کرد و گفتمی

 .کنم... زود... زود جیمین و نجات میدمکنم... باشه... همه چی رو درست میالتماس می -
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شود و ایسنوک با خوشحالی و لبخند در حالی که گردنبند در همان لحظه مُهره روشن می

 ... .شوددستش است ناپدید می

گُست بر روی زمین افتاد؛ سریع بلند شد و ایستاد؛ این ی بلکینسوک بار دیگر در حیاط قلعها

تر شده بود و علاوه بر خودشان سربازان گارد سلطنتی هم آنجا دفعه حیاط نسبت به قبل خراب

بودند و در حیاط در حال جنگیدن بودند. جیهوپ اول از همه اینسوک را دید. با خستگی 

 :صدایش کرد

 ... .اینسوک -

اینسوک به سمت صدا برگشت. جیهوپ را دید که گرد و خاکی و زخمی شده بود. قبل از اینکه 

 :اینسوک چیزی بگوید جیهوپ به انتهای حیاط سمت چپ اشاره کرد و گفت

 ...!سنگ -

اینسوک سریع به طرف جایی که جیهوپ نشانه رفته بود دوید. انتهای حیاط وی را دید که 

سنگ را گرفته است و آن را بلند کرده است و سعی دارد آن را صاف کند. رپمان هم کنار  یپایه

 :شنودتر میشد صدای رپمان را میدود. وقتی نزدیکاو ایستاده است. اینسوک به طرفشان می

 .ممنونم تهیونگ شی -

 !وی: قابلی نداشت

گردد تا دوباره به درگیری ملحق شود که آن دو متوجه اینسوک وی با گفتن این حرف برمی

 .شوندمی

 .کنیم، سنگ با تو و نامجون هیونگوی: ما سرشون رو گرم می
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دود. اینسوک بعد از رفتن او به سنگ نگاه و با گفتن این حرف به سمت محل درگیری می

های ساعت است. روی سنگ یک چیزی شبیه عقربهکند که چیزی روی سنگ را پوشانده می

قرار دارد و اطرافش حروفی که اینسوک قادر به خواندن آن نیست. اینسوک هر چه به آن نگاه 

 .کندآورد درمانده به رپمان نگاه میکند از آن سر درنمیمی

چپ حرکت ها باید به سمت دونم اینه که عقربرپمان: یک معمای باستانیه، تنها چیزی که می

 .کنن

 :کندبرد و اضافه میدستش را به سمت حروف می

بینی قابل حرکتن! باید درست بشینن کنار هم، یک کم صبر کن تا الان داشتم حروف رو می -

 .کردمروش کار می

 :گویداینسوک که بیش از پیش هول شده است، می

 .ترکنی سریعدونم هر کار مینمی -

*** 

گُست در جریان است. هر دو دیدی بین افراد امپراطور و افراد بلکآن سمت حیاط درگیری ش

اند. شوگا؛ وی؛ جیهوپ؛ ی زیادی کشته و زخمی شدهاند و عدهطرف تلفات خیلی سنگینی داده

اند و از تمام توانشان برای مبارزه استفاده گُست درگیر شدهجین و جانگکوک همه با هم با بلک

گُست درگیر شده است. جین هر چه با سربازان امپراطور با افراد بلک کنند. جیمین هم همراهمی

کند. گُست روانه میهای قلعه و نزدیک قلعه را به سمت بلککند و تمام آبتوان دارد جمع می

شود که اجسام و سربازان را به در اثر حرکت سریع حجم عظیمی از آب، باد شدیدی ایجاد می
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خورد. جیهوپ از این فرصت گُست میاصله محکم و قدرتمند به بلکاندازد. آب بلافاطراف می

کند و در یک لحظه کند و تمام اجسام پرت شده بر روی زمین را به بالا هدایت میاستفاده می

کند تا آب و گُست با وحشت از نیروی بیشتری استفاده میاندازد. بلکگُست میبه سمت بلک

گُست کنند و به بلکند. وی و شوگا از این فرصت استفاده میاجسام را از جلوی خودش کنار بز

شود، شوگا هم با پرشی بلند گُست درگیر میرساند و با بلککنند. وی سریع خود را میحمله می

های شکسته شده که در هوا معلق ای معلق رو هوا و بعد پرشی روی یکی از ستونبر روی مجسه

گُست که قبل از شود. بلکرد و همراه با وی با او درگیر میآوگُست هجوم میاست به سمت بلک

آمدن وی و شوگا به سمت خودش درگیر کنار زدن آب و وسایل مختلف بود که به سمتش 

های ها و حملهکند از زیر مشتشود. و تلاش میی شوگا و وی غافلگیر میآمدند. با حملهمی

بیند با شمشیرش به سمت فرصت را مساعد می ها نجات پیدا کند. همان لحظه جانگکوک کهآن

پرد و وقتی که او با وی و شوگا درگیر است از بالای سر او با یک حرکت چرخشی گُست میبلک

برد و با گُست آن را در گردنش انداخته است میشمشیرش را به سمت گردنبند حلقه که بلک

کند و کمی گُست جدا میگردن بلککند و آن را از یک حرکت نوک شمشیر به گردنبند گیر می

 .افتدتر روی زمین میطرفآن

گسُت که متوجه دوزند. بلکگُست چشم میایستند و به بلکهمه در یک لحظه با حیرت می

اندازد و خودش نیز به سمت شود، جادویش را به سمت جانگکوک میدزدیده شدن گردنبند می

 :گویدبیند، میگُست را میکند. جانگکوک وقتی قدرت بلکاو یورش می

 !اه... این که هنوز قدرتش رو داره -
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گُست به او نخورد. جانگکوک که متوجه دهد که جادوی بلکای میو با این حرف جا خالی

 :زندشود، داد میزدیک خودش میجیمین ن

 !جیمین بگیرش -

قاپد. حالا گردد، گردنبند را سریع روی هوا میجیمین که با صدای جانگکوک به سمت او برمی

ور گُست که جهت حرکتش را به سمت جیمین تغییر داده است حملهجانگکوک به سمت بلک

 .شودمی

د و آن را همراه با رپمان و اینسوک کنار گردجیمین بعد از گرفتن گردنبند دنبال سنگ می

 .دودکند و به سمتشان میحیاط پیدا می

*** 

 :گویدشود و همان لحظه میها میرپمان بلاخره موفق به شکستن قفل و چرخاندن عقربه

 .باز شد -

 .دهدها میرسد، گردنبند حلقه را به آنها میجیمین به آن

 :زندنفس میجیمین در حالی که نفس

 .بیا اینم اون یکیش -

آیند. بیند که به سمتشان میگُست را میهمان لحظه رپمان پشت سر جیمین افراد بلک

خریم« دهد و با گفتن »ما برات وقت میگیرد و به اینسوک میگردنبند حلقه را از جیمین می

 .شوندور میهمراه جیمین به آن افراد حمله
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کند که عکس آن دهد و بعد به سنگ نگاه میی هم قرار میاینسوک با استرس دو گردنبند را رو

دو گردنبند در حالی که روی هم قرار گرفته شده؛ روی آن حکاکی شده است. اینسوک با شک 

 :گویدبا خودش می

 فقط باید بذارمشون این رو؛ نه؟ -

سنگ شروع ها روی دارد. گردنبندگذارد و دستش را برمیها را روی سنگ میو بدون معطلی آن

کند و بار ها نگاه میشوند. اینسوک متعجب به آنکنند و ناگهان متوقف میبه چرخیدن می

ایستند. اینسوک که تا آن چرخند و میها میگذارد، دوباره آنها را روی سنگ میدیگر گردنبند

ن تر سنگ کار کند با عصبانیت چندین بار دیگر هم امتحالحظه امیدوار بود هر چه سریع

 :گویدکند و پیش خودش مدام میمی

 «.کار کن، کار کن، لعنتی کار کن»

 :زندگیرد. درمانده داد میای نمیولی نتیجه

 .کنهاین کار نمی -

 :جیمین و رپمان که نزیک او بودند با حیرت گفتند

 چی؟ -

 .کنهزنم کار نمیاینسوک: هر چی می

گُست شود وسط درگیری به بلکگسُت که متوجه اینسوک میهمان لحظه یکی از افراد بلک

 :گویدمی
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 قربان، انگار قفل سنگ رو باز کردن، بریم سنگ رو نابود کنیم؟ -

 :غُردگُست با عصبانیت با صدای آرومی میبلک

 .ها رو بگیریدست برید گردنبندکارهسنگ مهم نیست، اون هیچ -

 ... .ست، ولی تو پیشگویی کهکارهص: قربان هیچهمان شخ

 :غُردتر میگُست عصبیبلک

رسید ای بود خودم عقلم نمیکنی؟ فکر کردی اگه سنگه کارهاین وسط با من یکی به دو می -

ذاشتم اینا بیان ازش استفاده کنن! اون فقط برای سرگرم کردن اونا بود بزنم نابودش کنم؟ می

 .بگیر برو گردنبندها رو

 همون شخص: قربان باید چی کارشون کنم؟

 .کنه، فقط بگیرشون دست اونا نباشهدونم چطوری کار میگُست: منم نمیبلک

 .آن شخص با گفتن »اطاعت« به سمت سنگ دوید

گوید، رپمان که با شنیدن حرف اینسوک خواست به سمت سنگ برود تا ببیند اینسوک چه می

ها را بگیرد( به گسُت بهش دستور داده بود گردنبندبلک ی آن شخص )شخصی کهبا حمله

 :جیمین، مجبور شد بایستد و دفاع کند و به سمت اینسوک داد زد

 .بازم تلاش کن -

اس افتاده بود که روی اِستیج بیهوش شده بود. در تیاینسوک که حالا به فکر جیمین از بی

 :گذاشت زیر ل*ب با گریه گفتمیها را دوباره و دوباره روی سنگ حالی که گردنبند
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 .کنهکنه، این لعنتی کار نمیکنه، کار نمیکار نمی -

رویش اش شدت گرفت، با چشمانی گریان به روبهاینسوک با این حرف روی زمین افتاد و گریه

نگاه کرد که تمام افراد گرد و خاکی و خسته، با تمام توان در حال جنگیدن بودند. مدام 

جنگیدند. اینسوک با دیدن این شدند و دوباره میخوردند و با درد بلند میضربه میافتادند، می

 :صحنه با بغض گفت

میریم، دوباره تاریخ تکرار میشه، نتونستم جلوش رو بگیرم، سر قولم نموندم... دوباره همه می»

 ... .«جیمین طلسم میشه... دوباره نسلش

اس افتاد که بیهوش شده بود و این بار تیجیمین از بیها دوباره یاد اینسوک با گفتن این حرف

تر در حال جنگیدن بود چشم طرف اینسوک دیگر نتوانست تحمل کند؛ به رپمان که کمی آن

 :دوخت و داد زد

تونم بهش بدم... جیمین میره... دیگه گردنبند و هم نمینامجون این بار جیمین هم می -

 .میرهمی

ف به سمت اینسوک که روی زمین افتاده بود برگشت. رپمان به محض رپمان با شنیدن این حر

دانست چه کند، زده شد، رپمان هول کرد، نمیهای اینسوک وحشتها و ضجه زدندیدن گریه

تر طرف اختیار به جیمین که کمی آندانست منظور اینسوک کدام جیمین است، بیاو که نمی

 .طمئن شود که سالم استدر حال جنگیدن بود نگاهی انداخت تا م

 .دانست باید چه کند. سریع به طرف اینسوک دوید و کنارش نشستخودش نمی

 رپمان: اینسوک چت شد یهو؛ چرا اینجوری شدی؟
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 :اینسوک با چشمانی گریان یقه رپمان را گرفت و گفت

... یکار کنمنامجون... بدبخت شدیم... بدبخت شدم... همه چی رو بدتر کردم... نامجون... دیگه چ -

. 

کرد. رپمان که دید او در حال خودش نیست. سریع دست اینسوک فقط مدام گریه و ناله می

اش جدا کرد و با گفتن »آروم باش« بالا سر سنگ ایستاد تا ببیند اینسوک را گرفت و از یقه

 .تواند کاری کند یا نهمی

 :اینسوک ناامید زمزمه کرد

 !کنه... تلاش نکنکار نمی -

 :کمی مکث کرد و بعد زمزمه کرد

 .گرفتماومدید... کاش گردنبند رو نمیمن کُشتم... من همه رو کُشتم... کاش با من نمی -

 :به اینجا که رسید داد زد

 .کردموقت پیدا نمیی احمق و هیچکاش اون مهُره -

 

آوری مُهره چیزی به ذهنش خطور کرد، مُهره تا حالا او را جایی که لازم اینسوک ناگهان با یاد

اس افتاد، یاد جیمین که روی اِستیج افتاد، تینبود نبرده بود، یاد آخرین انتقالش به کنسرت بی

 .یاد زمانی که مُهره را از گردن جیمین برداشت. چیزی به ذهنش خطور کرد
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ان که از داد اینسوک ترسیده بود، با ترس روی زمین کنارش نشست تا او را آرام کند. قبل رپم

 :از اینکه رپمان چیزی بگوید اینسوک به سمت رپمان چرخید و با هیجان گفت

 !مُهره احمق نیست، خیلی هم باهوشه -

 :رپمان که از تغییر سریع حال او شوکه شده بود، گفت

 چی؟ -

هایش را پاک کرد و سرش را چرخاند تا جیمین را پیدا کند و در همان اینسوک سریع اشک

 :حال گفت

 جیمین جیمین کو؟ -

کند و کمی چرخاند و به محلی که قبلاً جیمین را آنجا دیده بود نگاه میرپمان هم سرش را می

 :گویدکند و مییابد و اشاره میتر او را میطرف آن

 !اونجا -

دارد و با هیجان به سمت ها را از روی سنگ بر میشود و گردنبنداینسوک سریع بلند می

دود تا شود. رپمان پشت اینسوک میدود. انقدر سریع که حتی رپمان هم شوکه میجیمین می

 .از او مراقبت کند

ها را روی هم قرار داده دود و در حالی که گردنبنداینسوک از خوشحالی به سمت جیمین می

 :زندبالا گرفته است داد میها را است و آن

 !جیمین... جیمین -
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کند. گردد و اینسوک را نگاه میجیمین که در حال جنگیدن است، متعجب به سمت صدا برمی

شود، نگاهش را به سمت اینسوک که گردنبند را گسُت متوجه او میاز صدای داد اینسوک بلک

تری گُست احساس خطر بیشدهد. بلکدود سوق میبالا گرفته است و به سمت جیمین می

کند. اینسوک که اصلا حواسش به او نیست با به سمت اینسوک روانه میکند. جادویش را می

بیند که جادو دارد به کند و میدود به سمت چپش نگاه میداد رپمان که پشت سرش می

ایستد. قبل از آید، ناخودآگاه از ترس به جای این که فرار کند همان جا که هست میسمتش می

دهد و وی با سرعت اینسوک را از برخورد با جادو نجات میاین که رپمان بتواند به او برسد 

زده از اتفاقی که اصلاً انتظارش را نداشته است ایستد. اینسوک بهتتر میطرف کمی آن

 :گویدشود. وی که او را گرفته است میچشمانش به جلو قفل می

 اینسوک خوبی؟ -

 .کنددهد و مدام صدایش میاینسوک را تکان می

آید و به وی که حواسش نیست ضربه کند و اینبار خودش جلو میت دوباره حمله میگُسبلک

زده او افتد، قبل از این که بخواهد دستش را به اینسوک که وحشتزند و وی روی زمین میمی

شوند. در همان لحظه جین از ور میکند بزند شوگا و جانگکوک و جیهوپ به او حملهرا نگاه می

کند حائلی کشاند. و سعی میای میکند و با آب اینسوک را به طرف دیگهمی قدرتش استفاده

گُست چشم زده فقط به بلکافتد و بهتگُست باشد. اینسوک به زمین میبین اینسوک و بلک

 .شونددوزد. رپمان و جیمین بالا سر او حاضر میمی

 رپمان: اینسوک حالت خوبه؟

 جیمین: چت شد؛ ترسیدی؟
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آید و قبل از اینکه دیر شود با دستانی لرزان گردنبند را صدای جیمین به خودش میاینسوک با 

 :گویددهد و میبه جیمین می

 .این و بذار تو گردنت -

 جیمین: چی؟

 .کنه، بذار گردنتاینسوک: این برای توئه، تو گردن تو کار می

ی به معنی موافقت کند که رپمان سرجیمین با تعجب از حرف اینسوک نگاهی به رپمان می

اندازد. اینسوک و رپمان منتظر به دهد. جیمین سریع گردنبند را در گردنش میتکان می

کند. همه با ها شروع به درخشیدن میجیمین چشم می دوزند. ناگهان نوری از داخل گردنبند

ه گُست شروع بی بلککنند. ناگهان قلعهکشند و به جیمین نگاه میحیرت دست از جنگ می

اندازد و نگاهی هم به جیمین، و اش میزده نگاهی به قلعهگُست وحشتکند. بلکریختن می

شود و کند. گردنبند حائلی بین او و جادو میجادویش را با عصبانیت به سمت جیمین روانه می

دوزد. جیمین زده به جیمین چشم میگُست وحشتای به جیمین بزند. بلکتواند ضربهجادو نمی

رود و شمشیر او را که در دستانش گرفته است و با حیرت جیمین را نگاه سمت جانگکوک میبه 

ایستد و شمشیر را بالا رویش میرود. روبهگُست میکند از او می گیرد و به سمت بلکمی

کند و باعث گُست را شوکه میزند که بلکگُست میمعطلی به بازوی بلکای بیآورد و ضربهمی

 :گویدزند، میکه دارد ضربه را می و چند قدمی به عقب برود. جیمین در حالیشود امی

 .هاماین به خاطر دوست -
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رود. جیمین دوباره به آن یکی تر میگیرد و عقباش میگُست دستش را به بازوی زخمیبلک

 :کندبازوی او حمله می

 .اینم به خاطر طلسمی که رو خاندانم گذاشتی -

کند تمام بدنش شروع به متلاشی شدن رود. ناگهان احساس میتر میشت عقبگُست با وحبلک

کنند. گُست نگاه میزند. همه با حیرت به بلککند و داد میاست. درد زیادی حس می کرده

 .شودناگهان او جلوی چشم همه ناپدید می

د تا او را بلند روکنند. جین سریع به سمت وی میدیگر نگاه می همه برای چند لحظه به هم

 :زندگُست داد میکند. جانگکوک همانجا که ایستاده است روبه افراد بلک

 .دیگه همه چی تموم شد، رئیستون هم مرد، بهتره تسلیم بشید -

 :گویدکند و روبه سربازان گارد سلطنتی میو بعد مکثی می

 .همه رو دستگیر کنید -

 .جمعی از سربازان: اطاعت قربان

اندازند و بعد نگاهی به اینسوک که همچنان روی زمین دوباره نگاهی به هم می آن هفت نفر

اندازد و به زور لبخندی ها مینشسته است. اینسوک نگاهی به صورت خسته و بدن زخمی آن

 .زندمی

 :گویدجیهوپ با خنده می

 !بالاخره تموم شد -
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 .کنهرپمان: آخ که چقدر من و پرت کردن، کمرم بدجور درد می

همه با حرف رپمان خندیدند. ناگهان مهُره دوباره شروع به درخشیدن کرد. همه ناباورانه به آن 

 .چشم دوختند

 جیمین: یعنی الان باید بری؟

 .جیهوپ: نامردیه ما حتی وقت خداحافظی هم نداریم

 جین: یعنی دیگه نمیای؟

کردند چشم نگاه میاینسوک که او هم احساس خوبی نداشت به آن هفت نفر که نگران او را 

کرد این آخرین باری است که به آنجا خواست برود. حس میدوخت. او هم اصلا دلش نمی

اش را خیس کردند. در همان حال خندید و هایش دوباره چهرهآید. متوجه نشد کی اشکمی

 :گفت

 !انگاری مهُره خیلی بدجنسه -

 :گویدزند و میایستد و لبخندی به همه میشود و میاینسوک بلند می

 .ها لحظات خیلی قشنگی با شما داشتم، دلم براتون تنگ میشهمرسی بچه -

شود. کند باز دارد به سمت مُهره کشیده میقبل از این که کسی چیزی بگوید احساس می

 :زندافتد و سریع داد میناگهان چیزی یادش می

پیشش باشید؛ باشه... بهم قول  تولد سی سالگی... تولد سی سالگیِ جیمین همه حتما باید -

 .بدید
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کنند و قبل از اینکه کسی هر هفت نفر با حیرت و تعجب اول به اینسوک بعد به هم نگاه می

 .شودها ناپدید میچیزی بگوید، اینسوک جلوی چشمان متعجب آن

*** 

به  افتد. در حالی که صورتش از اشک پر شده است، نگاهیاینسوک در اتاقش بر روی زمین می

 :گویدزند و میکند و لبخند میمُهره می

 .مرسی -

 .شنودزند. ناگهان صدای مادر و پدرش را از حال میای به مُهره میب*و*سه

 خانم کیم: اینسوک تویی؟

 آقای کیم: باز صدایی از اتاق شنیدی؟

 ی پایینکند و به سمت طبقهکند و سریع مهُره را روی میزش رها میاینسوک معطل نمی

 .زنددود و در همان حال داد میمی

 !مامان؛ بابا -

 .گردندخانم و آقای کیم با تعجب به سمت صدا برمی

 !خانم کیم: اینسوک

 :گویدپرد و میاینسوک سریع در آغوش مادرش می

 .دلم براتون تنگ شده بود -

 :گویدکند و میها را بغل میآقای کیم هم آن
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 .ما هم همینطور -

*** 

 :گویدآید. خانم کیم که در آشپزخانه است روبه اینسوک میه صدا در میزنگ در ب

 .اینسوک بیا در رو باز کن ببین کیه، این صدای تلویزیون هم کم کن سرم رفت -

ایستد و )ریموت( روی تلویزیون میآید و در حال روبهها پایین میاینسوک با خوشحالی از پله

 :گویدکند و در همان حال با خنده میگیرد تا صدای اخبار را کم میکنترل تلویزیون را می

 .مامان، اخبار دوباره داره من رو نشون میده -

 .و بعد از این حرف به سمت در خانه می رود

 (.اخبار در حال نشان دادن اینسوک است که دارد با گزارشگری در خیابان مصاحبه می کند)

 .کنیدگزارشگر: پس شما همه چیز و تکذیب می »

 !اینسوک: بله دقیقاً، پوف من و دزدیده باشن؛ عمراً

 گزارشگر: ولی اون ویدیویی که بیرون از ساختمون ازتون گرفته شد، گردنبند چی؟

اس؛ مگه مصاحبه نکردید تیبازی بود، با اعضای بیفقط یک چشمه شعبده اینسوک: اون

ریزی همونطور که اونا هم گفتن اون اتفاق فقط یک دوربین مخفی بود، کل پروژه از قبل برنامه

کردیم انقدر قضیه بزرگ بشه، و به هیچ عنوان این قضیه ربطی به شده بود، ما فقط تصور نمی

 .شی؛ نداره بیمارستان رفتن جیمین
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ها یک دوربین مخفی بود ولی مادر و پدرتون از این بابت اظهار گزارشگر: شما گفتید همه این

 .اطلاعی کردنبی

کردم که این قضیه انقدر اینسوک: خب بله درسته بهشون چیزی نگفته بودم و اصلاً تصور نمی

 .بزرگ بشه که پلیس هم درگیر ماجرا بشه

 کنید چرا کمپانی این کارو کرده؟داشته؟ فکر می گزارشگر: پس پلیس هم خبر

ها شوخی کنن، آقا شما چرا خواستن با فناینسوک: گفتم که دوربین مخفی بوده، شاید می

کنید؟ برید از کمپانی که من رو استخدام کرده بپرسید! مگه به این انقدر از من سؤال می

ها رو از من دوباره دارید باز همیناس و کمپانی جواب ندادن؟ چرا تیها اعضای بیپرسش

 پرسید؟می

ها هستن که حرف کمپانی رو باور ندارن و اعتقاد دارن کمپانی داره چیزی گزارشگر: آخه خیلی

 کنه، آیا این موضوع واقعاً به بیمارستان رفتن جیمین شی مربوط نمیشه؟رو مخفی می

تونن هر تصوری دوست دارن، داشته یها ماینسوک: این که باور ندارن تقصیر من نیست و اون

 «...! باشن و اینکه

 .کنداینسوک در خانه را باز می

 .پست چی: یه بسته برای خانم کیم اینسوک

 .اینسوک: متشکرم

 :مادر اینسوک از آشپزخانه
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 چیه اینسوک؟ -

 .کنداینسوک بسته را باز می

 .پنج تا بلیط کنسرت و یک چند تا چیز دیگه برام اومده -

 .تونی ببریخانم کیم: این که عالیه، دعوتت کردن بری ببینیشون؛ دوستاتم می

 .تونید بیایناینسوک: پنج تاست شما هم می

 :کنداینسوک بعد از گفتن این حرف زیر ل*ب زمزمه می

 !منم بهشون یک بسته دادم -

*** 

 :زندگیرد و داد میاس بسته را از منیجر تحویل میتیرپمان از بی

 !ها بیاین یک نامه اومده از اینسوکبچه -

 .کندهمه دور رپمان جمع می شوند. رپمان به داخل بسته نگاه می

 .رپمان: انگاری برای همه یکی هست

 :گویدقاپد و میاش را از دست رپمان میجانگکوک زودتر از همه نامه

 !روش نوشته زندگیِ گذشته -

 .کندجانگکوک نامه را باز می

 :جانگکوک با تعجب
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 .فرمانده کل ارتش امپراطوری، اوه نه بابا -

 .پردوی هم که نامه را گرفته است روی مبل می

 آشام؛ جدا؟ًوی: یک خون

 :گویدشوگا پشت بندش می

 !شوگا: منم گرگینه

 :گویدخندد و میجین می

 !ترم خدای آب! خدا بودم من خبر نداشتمتون عجیبمن از همه -

 .خنددو بعد دوباره می

 !جیهوپ: منم جادوگر! هری پاتری چیزی بودم

 .خنددجین می

 .برای من و فقط نوشته نابغه ملقب به برین -رپمان

 جانگکوک: ملقب به چی؟

 وی: برین؟

 :گویدکند و میهایش را جمع میل*بای خندند. جیمین به حالت کیوت و با مزههمه می

 !تون یک چیز خوبی داره، برای من و نوشته فقط یک بازرگانباز برای همه -
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ی در دستش کنند که ناگهان جین با نامهبا این حرف جیمین؛ همه چند لحظه او را نگاه می

 :گویدزند روی سر جیمین و مییکی می

 !تو هیچی نبودی! کل داستان سر تو بود -

 :گویدبا این کار؛ وی هم به شوخی می

 !هامون سر تو بودتمام بدبختی -

کنند. ی نامه شروع به دنبال کردن جیمین میبا این حرف وی همه به جای خواندن ادامه

 .رودجیمین با خنده از زیر دستشان مدام در می

 .مردیم از دست توشوگا: داشتیم می

 !ل قضیه بودهجیهوپ: آقا ناراحتم هست که چرا اص

 .خندندهمه با این حرف جیهوپ می

 !جانگکوک: ولی خداییش مدیون اینسوک هستیم ها

 !هایی برای تشکر ازش تو روز کنسرت دارمرپمان: برای همین من یک برنامه

*** 

 !زمان گذشته، جشن سی سالگی جیمین شی

 .جین: اوه چه بساطی هم راه انداخته

 .ایم خواسته سنگ تموم بذارهخوایم بیدونسته میرپمان: می

 !جیهوپ: مایه داری هم خوب چیزیه ها
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 .خندندجین و رپمان می

 شوگا: حالا خودش کجاست؟

 !وی: شاید یادش رفته بیاد استقبال

 !جانگکوک: اصلا یادش هست ما قول دادیم بیایم

 .شنوندتر میطرف همان لحظه همه صدای جیمین را از سمت چپشان کمی آن

 !بله که یادم هست -

 :گویدخندد و میکنند. جیمین میچرخند و به او نگاه میهمه به سمت جیمین می

 .دونم برای چی اینسوک اصرار داشت شما هم بیاینهر چند دقیقاً نمی -

 .وی: شاید قراره یک خبرایی بشه

 !ا: اومدیم ازت مراقبت کنیم چیزیت نشهشوگ

 .خنددها میجیمین با شنیدن حرف آن

 نه بابا چه اتفاقی؟ -

ناگهان همان لحظه صدای انفجار مهیبی از داخل ساختمان آمد و بخشی از ساختمان آتش 

های جیمین با عجله به گرفت. همه با ترس به سمت ساختمان نگاه کردند. یکی از مستخدم

 .ساختمان دویدند بیرون از

 جیمین: چه خبره؟

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

فیکشن پلی به گذشتهفن 186  

لی به گذشته به قلم معصومه کسائیان فیکشن پفن  

 .همان شخص: ارباب انبار پشتی آتیش گرفته

 .دودهمان لحظه یکی از بادیگاردهای جیمین به سمتش می

 !قربان، گردنبندها هم گم شدن -

 ... .ادامه دارد

 

 پایان

 

 

رو با هم  شونهای مورد علاقههای عزیزی که نتونستم کاپلیک عذرخواهی هم بدهکارم به آرمی

 .شیپ کنم

 

 

 [ مجموعه پاتوق رمان] 
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